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 ـ    ٣٧٥1٥ 1٣٩
شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«چاپخانه: 
چاپ نهم 1٤0٣سال انتشار و نوبت چاپ:

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 



 : ) قالَ الْْإمِامُ الْخُمَينيُّ )

»الَلُّغَــةُ الْعَرَبيَّــةُ لنَــا؛ لِِأنََّهــا لغَُــةُ 

الْْإسِــامِ، وَالْْإسِــامُ  لِلْجَميــعِ.«

) صحیفۀ امام خمینی)

 جلد ١١. صفحۀ ٢٢٧



کلّیۀ حقوق مادّی و معنوی این کتاب متعلّق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن 
اقتباس،  نمایش،  مجازی،  پایگاه های  در  ارائه  و  الکترونیکی  و  چاپی  به صورت 
تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقّاشی، تهیّۀ فیلم و تکثیر به هر شکل 
و نوع، بدون کسب مجوّز از این سازمان ممنوع است و متخلّفان تحت پیگرد 

قانونی قرار می گیرند.

این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1406ـ 1405 تغییر نخواهد کرد.
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الف

سخنی با دبيران، گروه های آموزشی، مديران مدارس و اوليای دانش آموزان

شايسته است که دبير عربی برای تدریس این کتاب: 

1. کتاب های عربی پايه های هفتم تا نهم را تدريس يا به دقتّ مطالعه کرده باشد؛

2. دورۀ آموزشی توجيهی ضمن خدمت اين کتاب را گذرانده باشد؛

3. کتاب معلمّ را با دقتّ کافی مطالعه و بررسی کرده باشد.

خدای را سپاسگزاريم که به ما توفیق داد تا با نگارش نخستين کتاب »عربی، زبان قرآن )1(« ويژۀ پايۀ دهم رشته های 

ریاضی و فیزیک و علوم تجربی به جوانان كشور عزیزمان خدمتی فرهنگی ارائه کنيم.

رویكرد برنامۀ درسی عربی بر اساس برنامۀ درسی ملیّ اين است:

»پرورش مهارت های زبانی به منظور تقويت فهم قرآن و متون دينی و کمک به زبان و ادبيّات فارسی« 

شيوۀ تأليف کتاب های عربی هفتم تا دهم متن محوری است. انتظار می رود دانش آموز پايۀ دهم بتواند در پايان 

سال تحصيلی متون و عبارات سادۀ قرآنی را در حدّ ساختارهای خوانده شده، درست بخواند و معنای آنها را بفهمد 

و ترجمه کند. 

اين کتاب با توجّه به مصوّبات اسناد بالادستی »قانون اساسی«، »برنامۀ درسی ملیّ« و »راهنمای برنامۀ درسی« نوشته 

شده است. برنامۀ درسی ملیّ، مهم ترين سند تألیف کتب درسی است. راهنمای برنامۀ درسی عربی نيز نقشۀ راه 

تأليف تـمام کتاب های درسی عربی است. 

کلمات کتاب های عربی هفتم تا دهم، پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در قرآن، حديث، روايـات 

و زبـان و ادبيّـات فارسی بسيار به کار رفته است. 

هدف اصلی، فهم متن به ويژه فهم قرآن کريم و نيز متون دينی همانند احاديث، دعاها و متون ادب فارسی آميخته 

با واژگان عربی است.

از آنجا که يکی از چهار مهارت زبانی »سخن گفتن« است به استناد برنامۀ درسی ملیّ؛ مکالـمات کوتاهی در کتاب 

گنجانده شده؛ مکالـمه بستری مناسب برای آموزش هر زبانی است و کلاس درس را جذّاب، شاداب، پرتحرّک و فعّال 

می سازد؛ ولی هدف اصلی برنامۀ درسی عربی نيست.

مهم ترین تأکيدات دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب:

آموزشی کمک  کتاب های  و  دوم  و  اوّل  نوبت  امتحان  علمی،  مسابقات  و  کنکور  در  تأکيدات  اين   )رعايت 

الزامی است. اين نوشته به منزلۀ بخشنامۀ رسمی است.(

 1. کتاب عربی پايۀ دهم در هشت درس تنظیم شده است. هر درس را می توان در سه جلسۀ آموزشی تدريس کرد. 

این مقدار زمان در مجموع برای تدريس کلّ کتاب در طول سال کفايت می کند.

 2. دانش آموز پايۀ دهم تاکنون با اين ساختارها آشنا شده است:

فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی، نفی، مستقبل، معادل ماضی استمراری، ترکيب اضافی و وصفی، وزن و ريشۀ 

کلمات، اسم اشاره، کلمات پرسشی، و ساعت خوانی.

هدف از آموزش ترکيب وصفی و اضافی در عربی پايۀ نهم اين است که دانش آموز بتواند ترکيب هايی مانند »أخَي 

العَْزيز« را داخل جمله )نه بيرون از جمله( ترجمه کند.

پیشگفتار



در بخش وزن و حروف اصلی نيز با چند وزن معروف آشنا شده است.

در ساعت خوانی فقط ساعت کامل، ربع و نيم آموزش داده شده؛ مثلاً »چهار و بيست و پنج دقيقه« آموزش داده 

نشده است.

 3. درس اوّل دورۀ آموخته های پيشين است و در هفت درس ديگر نيز اين مرور انجام شده است.

 4. در درس دوم عددها آموزش داده می شود. در دورۀ اوّل متوسطه عددهای اصلی و ترتيبی تا دوازده آموزش داده 

شده است. در اين کتاب عددهای اصلی از يک تا صد و عددهای ترتيبی از يکم تا بيستم آموزش داده شده است. 

مباحث مطابقت عدد و معدود و ويژگی های معدود جزء اهداف آموزشی کتاب نيست.

 5. دانش آموزان در دورۀ اوّل متوسّطه با فعل های مجردّ و مزيد در کتاب درسی آشنا شده اند و در تـمرينات فقط با 

صرف فعل های ثلاثی مجردّ صحيح و سالم رو  به  رو شده اند؛ امّا فعل های مزيد، مهموز، مضاعف و معتل نيز در کتاب 

رَ، زادَ و ... هدف  ، احِتَرقََ، اشِتَریٰ، أصَابَ، أعَطیٰ، تخََرَّجَ، حاوَلَ، حَذَّ به کار رفته است؛ مانند آمَنَ، ابِتسََمَ، أتَیٰ، أجَابَ، أحََبَّ

آموزشیِ درس سوم و چهارم اين است که با استفاده از آموخته های سه سال اوّل با فعل هايی آشنا شوند که »ماضی 

سوم شخص مفرد« آنها بيش از سه حرف است. ذکر اصطلاحات ثلاثی مجردّ و مزيد و تشخيص ثلاثی مجردّ و مزيد و 

ذکر نوع باب و صيغۀ فعل از اهداف آموزشی نيست. فعل های معتلّ، مهموز، مضاعف و هر گونه فعلی که تغييرات 

پيچيدۀ صرفی دارد از اهداف کتاب نيست؛ مثلاً در کتاب فعل »استفاد« به کار رفته و فعل استفعل نيز آموزش داده شده 

است؛ از فعل اسِتفَِدْ سؤال طرح نـمی شود؛ ولی اگر معنای اسِتفَادَتْ را در جمله بخواهيم، اشکالی ندارد؛ چون تغييراتی 

در مقايسه با اسِتفَادَ ندارد.

 6. در درس پنجم جملۀ اسميّه و فعليّه تدريس می شود. هدف شناخت اجزای جمله يعنی فعل، فاعل، مفعولٌ به، مبتدا 

و خبر است؛ امّا قرار دادن اعِراب کلمات هدف نيست. کتاب کاملاً حرکت گذاری شده است تا دانش آموز با خواندن 

متون و عبارات ذوق پيدا کند و به تدريج با اعِراب کلمات آشنا شود.

 7. در درس ششم فعل مجهول تدريس می شود. هدف اين است که دانش آموز جمله های دارای فعل مجهول را درست 

معنا کند؛ تبديل جملۀ دارای فعل معلوم به مجهول و برعکس هدف نيست.

 8. در درس هفتم معانی حروف جر آموزش داده می شود. دانش آموز بايد بتواند حروف جر و جار و مجرور را در 

جمله درست تشخيص داده و ترجمه کند.

 9. در درس هشتم مهم ترين وزن های اسم های مشتق تدريس می شود. فقط شناخت نوع آنها و دانستن معنايشان 

مطلوب است. تشخيص جامد از مشتق و ساختن اسم مشتق از فعل ارائه شده هدف کتاب نيست.

 10. نيازی به ارائۀ جزوۀ مکمّل قواعد به دانش آموز نيست. هرچه لازم بوده در کتاب آمده است يا در سال های بعد 

خواهد آمد.

عربی محسوب  در درس  کار عملی  داستان نويسی،  و  تصويری  ترجمۀ  نـمايش، سرود،  پژوهش های هر درس،   .11  

می شود.

 12. تحليل صرفی و اعِراب، تعريب، تشکیل و اعِراب گذاری از اهداف کتاب درسی نيست. 

 13. آموزش فعل و ضمير در کتاب های متوسّطۀ اوّل بومی سازی شده و بر اساس »من، تو، او، ما، شما، ايشان« است. 

، أنا، نحَنُ«.  ، أنتَ، أنتمُا، أنتمُ، أنتِ، أنتمُا، أنتنَُّ سبک پيشين اين گونه بود: »هوَ، هُما، هُم، هيَ، هُما، هُنَّ

شيوۀ نوين در تدريس آزمايشی کاملاً موفقّ بود و دانش آموزان درس را بهتر آموختند.

ب



ج

 14. تبديل »مذکّر به مؤنثّ« يا »مخاطب به غير مخاطب« يا »جمع به غير جمع« و موارد مشابه از اهداف کتاب 

نيست.

 15. معنای کلمات در امتحان در جمله خواسته می شود.

 16. در بخش أنوار القرآن فقط معنای کلماتی مدّ نظر است که به شکل »جای خالی«، »زيرخط دار« يا »دو گزينه ای« 

طراّحی شده است. به عبارت ديگر معنای سایر کلمات، هدف نيست. ضمناً این بخش برای کار در منزل است و دبیر 

فقط در صورت داشتن وقت می تواند در کلاس کار کند؛ اما در هر حال در امتحان از آن سؤال طرح می شود.

 17. روخوانی هـای دانش آمـوز و فعّاليـت هـای او در بخـش مکالمـه در طـول سـال نـمرۀ شفاهی دانش آموز را تشکيل 

می دهد.

 18. در کتاب جای کافی برای نوشتن ترجمه و حلّ تـمرين در نظر گرفته شده است تا به دفتر تـمرين نيازی نباشد.

 19. از همکاران ارجمند درخواست داريم تا با رويکرد دفتر تأليف همگام شوند؛ زيرا دانش آموزان با اين شيوه از دورۀ 

اوّل متوسّطه به دورۀ دوم متوسّطه آمده اند. 

سخنی با دانش آموز

و  زبان  است؛  مسلمان  کشورهای  از  بسياری  رسمی  زبان  دعاست؛  و  حديث  قرآن،  زبان  زيرا  می آموزيم؛  را  عربی 

ادبيّات  فارسی با آن درآميخته و برای فهم بهتر زبان فارسی آشنايی با زبان عربی لازم است؛ يکی از شش زبان رسمی 

سازمان ملل متحّد است؛ زبانی کامل، پرمعنا و قوی است؛ ادبيّات آن غنی است و ... .

اين کتاب ادامۀ سه کتاب پيشين است. هرآنچه در سه سال گذشته آموخته ايد در متون، عبارات و تـمرين های اين 

به راحتی  شما  دارد.  راهنما  نقش  دبير  و  عهدۀ شماست  بر  کتاب  عبارات  و  متون  ترجمۀ  است.  شده  تکرار  کتاب 

می توانيد متون را ترجمه کنيد. 

استفاده از کتاب کار توصيه نـمی شود. برای يادگيری هر زبانی بايد بسيار تکرار و تـمرين کرد. اگر می خواهيد در درس 

عربی موفقّ تر باشيد، پيش مطالعه کنيد.

کنيد،  ترجمه  و  بفهميد  درست  و  بخوانيد  را خوب  عربی  متون  بتوانيد  اگر شما  است.  متن  فهم  کتاب  اين  هدف 

خود به خود می توانيد از فارسی به عربی نيز ترجمه کنيد و حتیّ سخن بگوييد؛ از آيات و احاديث کتاب های درسی 

عربی می توانيد در انشا و مقاله نويسی و به هنگام سخنرانی استفاده کنيد. 

در صفحۀ ورودی هر درس، با استفاده از رمزینه خوان می توانید به »کتاب گويا« و »فیلم آموزشی« آن درس دسترسی پیدا 

کنید.  

ترجمۀ متون و عبارات کتاب و حلّ تـمرين ها در کلاس به صورت گروهی است. 

برای همۀ همکاران آرزوی موفقّيّت داريم. 

اگر تـمايل داريد از نظرات شما آگاه شويم؛ می توانيد از طريق رمزینه سریع پاسخ نظرسنجی کتاب 

نظرسنجی کتاب درسیدرسی پيغام بگذاريد.   

https://nazar.roshd.ir/


 

رضَ 
َ ْ
ماواتِ وَ الْأ ی خَلقََ السَّ

َّ
مَدُ لِِلهِ الَّذ

ْ
﴿الَْح

لمُاتِ وَ الّنورَ﴾ الَْْأنَعام: 1 وَ جَعَلَ الظُّ
ستايش از آنِ خدايی است که آسمان¬ ها و زمين را آفريد و 

تاريکی¬ها و روشنايی را بنهاد.

لُ رْسُ الِْأوَّ لُالَدَّ رْسُ الِْأوَّ الَدَّ

https://www.roshd.ir/110206-1


٢

ذاكَ هوَ الُِله

ـجَـرهَ الـشَّ لـِتِـلـْكَ  ذاتِ الـْغُــصــونِ الـنَّـضِــره1َ انُـْـظـُـرْ 

وَ کَـيــفَ صـارتَْ شَــجَــرهَکَـيــفَ نـَمَـتْ مِـنْ حَــبَّــةٍ

ذي مَــــرهَفـَابحَْثْ وَ قـُلْ مَنْ ذَا الّـَ الـثّـَ مِنـهَـا  يـُــخْـرِجُ 

الَّتـي مسِ  الشَّ إلِـَی  انظْرُْ  مـُـسْــتـَـعِــرهَوَ  جَـــذوَتـُـهـا 

مُـــنــتـَــشِــــرهَفـيـهــا ضــيـــاءٌ وَ بِــــهــا حَـــــرارةٌَ 

ـذي أوَْجَـــدَهــا ـرَرهَمَــنْ ذَا الّـَ الــشَّ مِثــلَ  الجَْـوِّ  فِـي 

لُ رْسُ الِْأوَّ لُالَدَّ رْسُ الِْأوَّ الَدَّ

ــــــذي الّـَ اللّٰهُ  هـــوَ  مُــنـهَـــمِــرهَذاكَ  أنَــعُــمُـــهُ 

بـــالـِـغَــةٍ حِــکــمَـــةٍ  مُــقــتـَــدِرهَذو  قـُـــدرةٍَ  وَ 

عرِ. 1ــ الشّاعِرُ: مَعروفٌ الرصّافيُّ، شاعِرٌ عِراقيٌّ مِن أبٍَ کُرديِّ النَّسَبِ وَ أمٍُّ ترُکَمانيَّةٍ، لهَُ آثارٌ کَثيرةٌَ في النَّثرِ وَ الشِّ
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أوَْجَــــدَ فــيــــهِ قـَــمَـــرهَانُـْظـُــرْ إلِـَـی الـلَّيــلِ فـَمَـنْ

رَرِ الـْمُــنـتـَـشِـرهَوَ زانـَــــــهُ بِــــأنَـْـــجُــــمٍ کَـــــالــدُّ

أنَـــزلََ مِــــنْــــهُ مَـطـَـــرهَوَ انـْظـُــرْ إلِـَـی الغَْيمِ فـَمَـنْ

 الَْمُعجَم: واژه نامه

بگوقُلْدارایذاتستارگان »مفرد: نجَْم«أنَجُم

فروزانمُستَعِرةَآنذاكَنازل کردأنَزَلَ

ريزانمُنهَمِرةَدارایذونعمت ها »مفرد: نعِْمَة«أنَعُم

تر و تازهنضَِِرةَزينت دادزانَپديد آوردأوَْجَدَ

رَةکاملبالِغ رشد کرد »مؤنثِّ نـَما«نـَمَتْاخگر )پارۀ آتش(شََرَ

روشنايیضياءپارۀ آتشجَذوَة

در می آوردَيُخْرِجُ
شاخه ها »مفرد: غُصْن«غُصونمرواريدها »مفرد: دُرّ«دُرَر

ذا
اين  هٰذا

مَنْ ذا: »اين کيست؟«
ابرغَيم
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أحََدُ الْمُوَظَّفيَن في قاعَة2ِ الْمَطار3ِزائِرُ مَرقَدِ أميراِلْمُؤمِنيَن عَلّي 

لامُ عَليَـکُم. لامُ وَ رحَمَةُ اللّٰهِ وَ برَکَاتهُُ.الَسَّ وَ عَليَکُمُ السَّ

ورِ.صَباحَ الخَْيرِ يا أخَي. صَباحَ النّورِ وَ السُّرُّ

أنَاَ بِـخَيـرٍ، وَ کَيفَ أنَتَ؟کَيفَ حالكَُ؟

عَفواً، مِنْ أيَنَ أنَتَ؟بِخَيـرٍ وَ الحَْمدُ للِّٰهِ.

مَا اسْمُكَ الکَْريمُ؟أنَا مِنَ الجُْمهوريَّةِ الْْإسلاميَّةِ الْْإيرانيَّةِ.

اسِمي عَبدُ الرَّحمانِ.اسِمي حُسَيٌن وَ مَا اسْمُكَ الکَْريمُ؟

لا؛ مَعَ الْْأسََفِ. لکِٰنّي أحُِبُّ أنَْ أسُافِر4َ.هَل سافرَتَْ إلیٰ إيران حَتَّی الْْآنَ؟

لامَةِ.إنْ شاءَاللّٰهُ تسُافِرُ إلیٰ إيران! إن شاءَاللّٰهُ؛ إلیَ اللِّقاءِ؛ مَعَ السَّ

في أمَانِ اللّٰهِ وَ حِفظِهِ، يا حَبيبي.في أمَانِ اللّٰهِ.

حِــوارٌ

)الَتَّعارف1ُُ في مَطارِ النَّجَفِ الْْأشَرفَِ(

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را اجرا کنيد.

1ــ تعَارُف: آشنايی          2ــ قاعَة: سالن           3ــ مَطار: فرودگاه           4ــ أنَْ أسُافِرَ: که سفر کنم
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نهیامرمضارعماضینام صيغه1 )ساخت( به فارسی و عربی

  اعِلمَوا  

صِیَغُ الِْأفَعالِ

با نام گذاری صيغه های )ساخت های( فعل ها در دستور زبان عربی آشنا شويد.

أفَْعَلُفَعَلْـتُ

مفرد مذکّر مخاطب

متکلّم وحده

لا تَفعَلْافِْعَلْفَعَلْـتَ تَفْعَلُ

لا تَفعَلـيافِْعَلـيفَعَلْـتِمفرد مؤنّث مخاطب تَفْعَليَن

يَفْعَلُفَعَلَمفرد مذکّر غايب

تَفْعَلُفَعَلَـتْمفرد مؤنّث غايب

نَفْعَلُفَعَلْـنامتکلّم مع الغير

لا تَفعَلواافِْعَلوافَعَلْـتُمجمع مذکّر مخاطب تَفْعَلونَ

لا تَفعَلْنَافِْعَلْـنَفَعَلْـتُنَّجمع مؤنّث مخاطب تَفْعَلْنَ

لا تَفعَلـاافِْعَلـافَعَلْـتُمامثنّای مذکّر مخاطب تَفْعَلـانِ

لا تَفعَلـاافِْعَلـافَعَلْـتُمامثنّای مؤنّث مخاطب تَفْعَلـانِ

يَفْعَلونَفَعَلـواجمع مذکّر غايب

يَفْعَلْنَفَعَلْـنَجمع مؤنّث غايب

يَفْعَلـانِفَعَلـامثنّای مذکّر غايب

تَفْعَلـانِفَعَلَـتامثنّای مؤنّث غايب

1ــ ارزشیابی از نام صیغه به صورت اوّل شخص مفرد، مفرد مذکّر غایب یا للغائب از اهداف کتاب درسی نیست؛ 

لذا در امتحانات و کنکور از آن سؤال طرح نمی شود.

سوم شخص جمع

دوم شخص جمع

اوّل شخص جمع

اوّل شخص مفرد

دوم شخص مفرد

سوم شخص مفرد

 برای مطالعه در خانه 

5
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ـمائِرِ فِـي اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ ترَتيبُ الِْأفَعالِ وَالضَّ

الَصّيغَة

الَمُْفردَُ المُْذَكَّرُ الغْائبُِ

الَمُْثنََّی المُْذَكَّرُ الغْائبُِ

الَجَْمعُ المُْذَكَّرُ الغْائبُِ

الَمُْفردَُ المُْؤنََّثُ الغْائبُِ

الَمُْثنََّی المُْؤنََّثُ الغْائبُِ

الَجَْمعُ المُْؤنََّثُ الغْائبُِ

الَمُْفردَُ المُْذَكَّرُ المُْخاطبَُ

الَمُْثنََّی المُْذَكَّرُ المُْخاطبَُ

الَجَْمعُ المُْذَكَّرُ المُْخاطبَُ

الَمُْفردَُ المُْؤنََّثُ المُْخاطبَُ

الَمُْثنََّی المُْؤنََّثُ المُْخاطبَُ

الَجَْمعُ المُْؤنََّثُ المُْخاطبَُ

الَمُْتكََلِّمُ وَحْدَهُ

الَمُْتكََلِّمُ مَعَ الغَْيرِ

افِعَْلْ

افِعَْلا

افِعَْلوا

افِعَْلي

افِعَْلا

افِعَْلنَْ

لا تفَْعَلْ

لا تفَْعَلا

لا تفَْعَلوا

لا تفَْعَلي

لا تفَْعَلا

لا تفَْعَلنَْ

هُوَ

هُما

هُمْ

هيَ

هُما

هُنَّ

أنَتَ

أنَتمُا

أنَتمُ

أنَتِ

أنَتمُا

أنَتُنَّ

أنَاَ

نحَنُ

ـهُ

ـهُما

ـهُم

ـها

ـهُما

ـهُنَّ

ـكَ

ـكُما

ـكُمْ

ـكِ

ـكُما

ـكُنَّ

ـي

ـنا

فعََلنَْ

فعََلَ

فعََلا

فعََلوا

فعََلتَْ

فعََلتَا

فعََلتَْ

فعََلتْمُا

فعََلتْمُ

فعََلتِْ

فعََلتْمُا

فعََلتُْنَّ

فعََلتُْ

فعََلنْا

يفَْعَلُ

يفَْعَلانِ

يفَْعَلونَ

تفَْعَلُ

تفَْعَلانِ

يفَْعَلنَْ

تفَْعَلُ

تفَْعَلانِ

تفَْعَلونَ

تفَْعَليَن

تفَْعَلانِ

تفَْعَلنَْ

أفَعَْلُ

نفَْعَلُ

ميرُ  الَضَّ

الْمُنفَصِلُ

ميرُ  الَضَّ

الْمُتَّصِلُ

الَْفِعلُ 

المْاضي

الَْفِعلُ 

فِعلُ       النَّهيِفِعلُ الِْأمَرِالْمُضارِعُ

1
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11
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٤
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تو و دوستت

او و هم کلاسی اش

شما و دوستانتان

ایشان و هم کلاسی هایشان

ما و مدرسه مان

ـيأنا

ـكَأنتَ

ـكِأنتِ

ـهُهوَ

ـهاهيَ

ـنانَحنُ ـمِان، ــِ ما

أنَاَ و أسُرتَـيـمَ، ـــِ من

أنَتَ وَ صَدیقُكَ

أنتِ و صَدیقَتكُِ

هوَ و زمیلُهُ

هيَ وَ زمیلَتُها

نَحنُ وَ مَدرسََتُنا

أنَتُم وَ أصَدِقاؤُکُم

أنَتُنَّ و صَدیقاتُکُنَّ

أنَتُما وَ صَدیقاکُما

أنَتُما وَ صدیقَتاکُما

هُم وَ زمَُلاؤُهم

هُنَّ وَ زمَیلاتُهُنَّ

هُما وَ زمَیلاهُما

هُما وَ زمَیلَتاهُما

ـَش، ــِ او

ـتَ، ــِ تو

ـکُمأنتُم

ـکُنَّأنتُنَّ

ـکُماأنتُما

ـکُماأنتُما

ـهُمهُم

ـشِان، ــِ ایشان

ـتِان، ــِ شما

ـهُنَّهُنَّ

ـهُماهُما

ـهُماهُما

شما

ايشان

ما

  اعِلمَوا  

ـمائِر الَضَّ

من و خانواده ام

مثال ضمیر متّصل ضمير منفصل

من

تو

او
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فَعَلْـتُ

فَعَلْـتَ

فَعَلْـتِ

فَعَلَ

فَعَلَـتْ

فَعَلْـنا

فَعَلْـتُم

فَعَلْـتُنَّ

فَعَلْـتُما

فَعَلْـتُما

فَعَلـوا

فَعَلْـنَ

فَعَلـا

فَعَلَـتا

انجام دادید

انجام دادند

انجام دادم

انجام دادیم

انجام دادی

انجام داد

ماضی

أفَْعَلُ

تَفْعَلُ

تَفْعَليَن

يَفْعَلُ

تَفْعَلُ

نَفْعَلُ

تَفْعَلونَ

تَفْعَلْنَ

تَفْعَلـانِ

تَفْعَلـانِ

يَفْعَلونَ

يَفْعَلْنَ

يَفْعَلـانِ

تَفْعَلـانِ

انجام می دهند

انجام می دهم

انجام می دهیم

انجام می دهید

انجام می دهی

انجام می دهد

مضارع

افِْعَلْ

افِْعَلـي
انجام
بده

انجام
نده

لا تَفعَلْ

لا تَفعَلـي

افِْعَلوا

افِْعَلْـنَ

افِْعَلـا

افِْعَلـا

انجام 

بدهید

لا تَفعَلوا

لا تَفعَلْنَ

لا تَفعَلـا

لا تَفعَلـا

انجام 

ندهید

نهیامر

مَعنَی الِْأفَعالِ

سوم شخص جمع

دوم شخص جمع

اوّل شخص جمع

سوم شخص مفرد

اوّل شخص مفرد

دوم شخص مفرد

نام صيغه 
)ساخت( به فارسی

8
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اسم اشاره1

این کشاورز

)مذکّر(
هٰذَا الفَْلّاحُ

این کشاورز

)مؤنثّ(
هٰذِهِ الفَْلّاحَةُ

این کشاورزان

)جمع مذکّر(

هٰـؤلُاءِ الفَْلّاحـونَ

هٰـؤلُاءِ الفَْلّاحـیـنَ

این کشاورزان

)جمع مؤنثّ(
هٰـؤلُاءِ الفَْلّاحـاتُ

این کشاورزان

)مثنّای مذکّر(

هٰـذانِ الفَْلّاحـانِ

هٰـذَینِ الفَْلّاحَـینِ

این کشاورزان

)مثنّای مؤنثّ(

هاتانِ الفَْلّاحَـتانِ

هاتیَنِ الفَْلّاحَـتیَنِ

1ـ اسم اشارۀ دور برای »مفرد مذکّر: ذٰلكَِ« و برای »مفرد مؤنثّ: تلِكَْ« به معنای »آن« است. 

           اسم اشارۀ دور برای »جمع مذکّر« و »جمع مؤنثّ« به صورتِ مشترک »أوُلـٰئِكَ« است.
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التَّمارين
لُ: ترَجِْم1ْ هٰذِهِ الْجُمَلَ، وَ اکْتُبْ نوَعَ الِْأفَعالِ. الَتَّمْرينُ الِْأوَّ

اکُْتُبْ رسِالَتَكَ:
…….......……

…….......……

اکُْتُبـوا واجِباتِکُم: 
…….......……

…….......……

سَـأکَْتُبُ دَرسي:
…….......……

…….......……

ما کَتَبْتُم تـَمارينَکُم:
…….......……

…….......……

لِا تکَْتُبْ عَلَی الْجِدارِ:
…….......……

…….......……

هُنَّ لِا يکَْتُبْـنَ بِسُُرعَةٍ:
…….......……

…….......……

إنَّنا سَوفَ نکَْتُبُ أبَحاثاً:
…….......……

…….......……

کانوا يکَْتُبونَ بِدِقَّةٍ:
…….......……

…….......……

1ــ تَرجِْمْ: ترجمه کن
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اکيبَ في مَکانِهَا الْمُناسِبِ.  الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: ضَعْ هٰذِهِ الْجُمَلَ وَ التَّرَّ

ليلانِ / تلكَ البَْطاّريَّةُ / أوُلئِٰكَ الصّالحِونَ / هٰؤلاءِ الْْأصَْدِقاءُ  هٰؤلاءِ فائزِاتٌ / هٰذانِ الدَّ

هاتانِ زجُاجَتانِ

جمع مکسُّّر جمع مؤنّث سالم جمع مذکّر سالم

مثنّای مؤنّث مثنّای مذکّر مفرد مؤنّث

الَتَّمرينُ الثّانـي: ضَع1ْ فِـي الدّائِرةَِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. »کَلِمَةٌ واحِدَةٌ زائدَِةٌ.«

ونِ الْْأبَيَـضِ. رةَُ  مِـنَ الْْأحَجارِ الجَْميلـَةِ الغْاليَـةِ ذاتِ الـلّـَ َ  ـ الَشَّرَّ 1ـ

مْسُ   جَذوَتهُا مُسْتـَعِرةٌَ، فيها ضياءٌ وَ بِها حَرارةٌَ مُنتشََِّرةٌ.  2ــ الَشَّ

ــمسِ. 3ــ الَقَْـمَـرُ  کَوکَبٌ يدَورُ حَولَ الْْأرَضِ؛ ضياؤُهُ مِنَ الشَّ

ماءِ ينَزلُِ مِنهُ الـْمَطرَُ.  4ــ الَْْأنَـعُـمُ  بخُـارٌ مُتـَراکـِمٌ فِـي السَّ

5ــ الَغَْـيْـمُ  مِن المَْلابِسِ النِّسائيَّةِ ذاتِ الْْألَوانِ المُْختلَِفَةِ. 

6ــ الَفُْستانُ  قِـطـعَــةٌ مُنفَـصِلـَةٌ عَنِ النّـارِ المُْستعَِـرةَِ.  

رَرُ 7ــ الَـدُّ

1ــ ضَعْ: بگذار
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الَتَّمْرينُ الرّابِعُ : اکُتُبْ وَزنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ وَ حُروفَـهَا الِْأصَليَّةَ.

1ــ ناصِر، مَنصور، أنَصْار:       ………    ………    ………   ………   

   ………   ………    ………    ……… 2ــ صَبّار، صَبور، صابِر : 

الَـتَّمرينُ الخْامِسُ: ضَعِ الْمُتََّرادِفاتِ وَ الْمُتَضادّاتِ في الْفَراغ1ِ الْمُناسِبِ.   = ≠

ضياء/ نامَ / ناجِح / مَسُّرور / قرَيب / جَميل / نهِايـَة / يـَميـن / غاليَـة / شِِراء / مَسموح / مُجِدّ

 حَزين ≠ ……………

 رخَيصَة ≠ …………… راسِب ≠…………… يَسـار ≠ ……………

 مُجتَهِد = ……………

 بَـيْـــع ≠ …………… بِدايَـة ≠ …………… بَعيـد ≠ ……………

 مَمنوع ≠ ……………

 رقََـــدَ = …………… قَبيـح ≠ …………… نــور = ……………

الَـتَّمرينُ السّادِسُ: ارُسُمْ عَقاربَِ السّاعـاتِ.

ً بعُ            الثاّمِنَةُ وَ النِّصفُ   الَسّادِسَةُ إلّا رُبعا   الَخْامِسَةُ وَ الرُّ

1ــ فَراغ: جای خالی
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  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

ابِحَثْ فِـي الْْإنتِرنتِ أوَِ المَْکتبََةِ عَن نصٍَّ قصَيرٍ أوَ جُمَلٍ بِـاللُّغَـةِ العَْرَبيَّةِ حَولَ 

. ـمُعجَمٍ عَرَبـيٍّ ـ فارسِـيٍّ
1
عَظمََةِ مَخلوقاتِ اللّٰهِ، ثمَُّ ترَجِمْـهُ إلیَ الفْارسِيَّةِ مُسْتعَيناً بِـ

1ــ مُسْتَـعیناً بِـ : با استفاده از

جِبالُ کَبيرکوه في مَدينَةِ بَدرَة بِـمُحافَظَةِ إيام

رضِ  رَبَّنا ما خَلقَْتَ هٰذا باطِلًا﴾
َ ْ
ماواتِ وَ الْأ قِ السَّ

ْ
رونَ فی خَل ﴿وَ يَتَفَكَّ

 آلُ عِمران: 191
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شاطِئُ کوشکُنار في مُحافظَةَِ هُرمُزجان

عَینُ رامیان في مُحافظَةَِ غُلسِتان

وادي دَلفْاردْ في مُحافظَةَِ کرِمان



        قالَ رسَولُ الِِله  :
ـرُ ساعَـةٍ خَيـرٌ مِنْ عِبـادَةِ سَبـْعيـنَ سَـنَـةً.            تـَفَكُّ

  ساعتی انديشيدن بهتر از عبادت هفتاد سال است.

رْسُ الثّانـي رْسُ الثّانـيالَدَّ الَدَّ

https://www.roshd.ir/110206-2
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رْسُ الثّانـي رْسُ الثّانـيالَدَّ الَدَّ

ةُ مِن رسَولِ الِِله  عَدَديّـَ
ْ
مَواعِظُ ال

ْ
الَ

جْرُهُنَّ وَ هوَ 
َ
عَبدِْ أ

ْ
 سَبعٌْ يـَجْري للِ

جْریٰ 
َ
وْ أ

َ
ماً،  أ

ْ
في قَبرهِِ بعَدَ مَوتـِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِل

وْ 
َ
وْ غَرَسَ نـَخْـلًا، أ

َ
وْ حَفَرَ بئِـراً، أ

َ
نَهْراً، أ

ترََكَ  وْ 
َ
أ مُصْحَفاً،  وَرَّثَ  وْ 

َ
أ مَسجِداً،  بنَٰی 

اً يسَتَغفِرُ لـَهُ بعَدَ مَوتـِهِ.
َ

وَلَد

نـزَلَ 
َ
مْسَكَ عِندَهُ تسِعَـةً وَ تسِعـيَن جُـزءاً وَ أ

َ
  جَعَـلَ الُِله الرَّحْـمَـةَ مِئَـةَ جُزءٍ، فَـأ

قُ.
ْ
ـخَل

ْ
ـجُزءِ يَتَـراحَمُ ال

ْ
رضِ جُزءاً واحِداً، فَـمِنْ ذٰلكَِ ال

َ ْ
فِـي الْأ
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ربَعَـةَ، 
َ ْ
واحِدِ يـَكْفِـي الِِاثنْيَِن، وَ طَعامَ الِِاثنْيَِن يـَكْفِـي الثَّلاثـَةَ وَ الْأ

ْ
 إِنَّ طَعامَ ال

ـجَماعَـةِ. 
ْ
کَـةَ مَعَ ال بَرَ

ْ
إِنَّ ال

قوا 1، فَ کُـلوا جَـميعاً وَ لِا تَفَرَّ

ربَعَةٌ خَيٌر مِن ثـَلاثـَةٍ؛ فـَعَليَكُـم 
َ
 اِثنانِ خَيٌر مِن واحِدٍ وَ ثلَاثةٌَ خَيٌر مِنِ اثنْيَِن وَ أ

ـجَماعَةِ.
ْ
باِل

ِكمَةِ مِنْ قَلبِهِ عَلـیٰ لسِانهِِ.
ْ
ربَعيَن صَباحاً، ظَهَرَتْ ينَابيعُ الْح

َ
خلصََ لِِلهِ أ

َ
 مَن أ

عَداوَةُ وَ الّنارُ.
ْ
وجََعُ وَ ال

ْ
فَقرُ وَ ال

ْ
رْبَعَـةٌ قلَيلـُها کَثيـرٌ: الَ

َ
 أ

ـحَلالِ.
ْ
جزاءٍ في طَلبَِ ال

َ
جزاءٍ، تسِعَةُ أ

َ
ةُ أ عِبادَةُ عَشََرَ

ْ
 الَ

1ــ لِا تفََرَّقوا ← لا تتَفََرَّقوا: پراکنده نشوید
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رسِ.                                      حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّن١ِ الصَّ

1ــ يجَْـري أجَْـرُ حَفْرِ البِئـرِ للِعَْبدِ وَ هوَ في قبَـرهِِ بعَدَ مَوتـِهِ.       ..............

2ــ أنَزَْلَ اللّٰهُ تسِعَـةً وَ تسِعيـنَ جُزءْاً مِنَ الرَّحمَةِ للِخَْلقِْ.               ..............

3ــ الَعِْبادَةُ عَشَرةَُ أجَزاءٍ، جُزءٌ واحِدٌ في طلَبَِ الحَْلالِ.                 ..............

4ــ يجَْري أجَْرُ اسْتِغفارِ الوَْلدَِ للِوْالدَِينِ بعَدَ مَوتهِِما.                    ..............

لاثـَةَ.                                 .............. 5ــ إنَّ طعَامَ الِاثنَْيـنِ لا يـَکْفِـي الثّـَ

1ــ عَیِّنْ: مشخّص کن

 الَْمُعجَم: واژه نامه

يتَََّراحَمُ الْخَلْقُکاشتغَرسََجاری کردأجَْریٰ
آفريدگان به هم مهربانی 

می کنند 

جاری است ، جاری می شوديَجْريبخوريدکُلوامُخلص شد، یکرنگ شدأخَْلَصَ

أمَْسَكَ
به دست گرفت و نگه 

داشت
لِا تفََرَّقوا

پراکنده 

نشويد
آمرزش می خواهديَستَغفِرُ

بس استيَکفيصدمِئَةساختبَنیٰ

وَرَّثَياد دادعَلَّمَ
به ارث 

گذاشت

بــرای دو نفــر بس استيَکْفِـي الـاِثـْنَيـنِ

ينَابيع
جوی های پر آب، 

چشمه ها »مفرد: ينَْبوع«



 
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  اعِـلـَمـوا

الَِْأعَْدادُ مِنْ واحِدٍ إلیٰ مِئَـةٍ

لُ إلَی الْعِرينَ(الَِْأعَدادُ الِْأصَليَّةُ )واحِدٌ إلیٰ عِرْينَ( تيبيَّةُ )الَِْأوََّ الَِْأعَدادُ التَّرَّ

عَشََّرةَ 10 الَحْاديَ عَشََّرَ  11مالَْْأوََّلُ 1مأحََدَعَشََّرَ 11واحِد 1

عِشَّْرونَ 20الَثاّنـيَ عَشََّرَ 12مالَثاّنـي 2ماثِنْاعَشََّرَ 12اثِنْانِ 2

ثلَاثونَ 30الَثاّلثَِ عَشََّرَ 13مالَثاّلثُِ 3مثلَاثةََ عَشََّرَ 13ثلَاثةَ 3

أرَْبعَونَ 40الَراّبِعَ عَشََّرَ 14مالَراّبِعُ 4مأرَْبعََةَ عَشََّرَ 14أرَْبعََة 4

خَمْسونَ 50الَخْامِسَ عَشََّرَ 15مالَخْامِسُ 5مخَمْسَةَ عَشََّرَ 15خَمْسَة 5

ة 6 ةَ عَشََّرَ 16سِتّـَ سِتـّونَ 60الَسّادِسَ عَشََّرَ 16مالَسّادِسُ 6مسِتّـَ

سَبْعونَ 70الَسّابِعَ عَشََّرَ 17مالَسّابِعُ 7مسَبْعَةَ عَشََّرَ 17سَبْعَة 7

ثـَمانونَ 80الَثاّمِنَ عَشََّرَ 18مالَثاّمِنُ 8مثـَمانيَةَ عَشََّرَ 18ثـَمانيَة 8

تسِْعونَ 90الَتاّسِعَ عَشََّرَ 19مالَتاّسِعُ 9متسِْعَةَ عَشََّرَ 19تسِْعَة 9

مِئةَ 100الَعِْشَّْرونَ 20مالَعْاشِِرُ 10معِشَّْرونَ 20عَشََّرةَ 10

1ــ به کلمات »رجِالٍ« و »کَوکَباً« در »خَمْسَةُ رجِالٍ« و »أحََدَ عَشَرَ کَوکَباً« معدود1 گفته 

می شود.

2ــ گاهی عددهای ثلَاثةَ تا عَشَرةَ بدون »ة« می آيند؛ مثال: ثلَاث و ثلَاثةَ؛ أرَْبعَ و أرَْبعََة.

3ــ » مِئـَة« به معنای »صد« به صورت »مِائةَ« نيز نوشته می شود.

ثلَاثيـنَ،  عِشْرينَ،  صورت  به  تسِْعونَ  و   ... أرَبعَونَ  ثلَاثونَ،  عِشْرونَ،  عددهای  4ــ 

أرَبعَيـنَ ... و تسِْعيـنَ نيز می آيند.

 ـدر زبان عربی يکان پيش از دهگان می آيد؛ مثال: »خَمسَةٌ وَ عِشْرونَ« يعنی »بيست و پنج«. 5ـ

از  آنها  تشخیص  به  »الَعْاشِر«  تا  »الَثاّني«  ترتیبی  عددهای  در  »الَفْاعِل«  وزن  6ــ 

عددهای اصلی، کمک می کند.

1ــ دانستن قواعد معدود از اهداف کتاب نيست.
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اخِْتَبِِرْ نفَْسَكَ: ترَجِمْ إلَی الفْارسِيَّةِ.

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

﴿سِتيَّن مِسكيناً﴾ الَمُْجادَلةَ: 4

ياّمٍ﴾ ق: 38
َ
﴿سِتَّةِ أ

﴿مِئَةُ حَبَّةٍ﴾ الَبَْقَرةَ: 261

لةًَ﴾  الَْْأعَراف: 142
َ

﴿ثلَاثيَن لَي

﴿سَبعيَن رجَُلًا﴾  الَْْأعَراف: 155

بوابٍ﴾ الَحِْجْر: 44
َ
﴿سَبعَْةُ أ

.................................................

.................................................

حَدَ عَشََرَ کَوکَباً﴾ یوسف: 4
َ
﴿أ

﴿اِثنْا عَشَرَ شَهْراً﴾ الَتَّْوبة: 36



٢١

سائِح1ٌ مِنْ إيران

لامُ عَليَـکُم. الَسَّ

مَساءَ الخَْيرِ يا حَبيبي.

هَلْ حَضرتَـُكَ مِنَ العِْراقِ؟

. کَمْ مَرَّةً جِئتَ للِزّيارةِ؟ لا؛ أنَا إيرانـيٌّ

أنَا جِئتُ للِمَْرَّةِ الثاّنيَـةِ.

ةَ عَشََّرَ عاماً. عُمري سِتّـَ

أنَاَ مِنْ مَدينَةِ جويبار في مُحافظَةَِ مازنَدَران.

هَلْ ذَهَبْتَ إلیٰ إيران مِنْ قبَلُ؟!

کَيفَ وَجَدْتَ إيران؟

سائِحٌ مِنَ الْکُوَيتِ

لامُ وَ رحَمَةُ اللّٰهِ وَ برَکَاتهُُ. وَ عَليَکُمُ السَّ

مَساءَ النّورِ يا عَزيزي.

لا؛ أنَاَ مِنَ الکُْوَيتِ. أَ أنَتَ مِن باکسِتان؟

جِئتُ للِمَْرَّةِ الْْأوُلیٰ؛ وَ کَمْ مَرَّةً جِئتَ أنَتَ؟

کَمْ عُمرُكَ؟

مِنْ أيَِّ مَدينَةٍ أنَتَ؟

ما أجَمَل2َ غاباتِ مازندران وَ طبَيعَتهَا!

. تِنا  نعََم؛ ذَهَبتُ لزِيارةَِ الْْإمامِ الرِّضا، ثامِنِ أئَـِمَّ

إنَّ إيران بِلادٌ جَميلةٌ جِدّاً، 

عْب3َ الْْإيرانـيَّ شَعبٌ مِضياف4ٌ. وَ الشَّ

حِــوارٌ

)في مَطارِ النَّجَفِ الْْأشرفَِ(

1ــ سائِح: گردشگر   2ــ ما أجَْمَلَ: چه زيباست!    3ــ شَعْب: ملتّ    4ــ مِضْياف: مهمان دوست

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را اجرا کنيد.



٢٢

التَّمارين
لُ: اکُْتُبِ الْعَمَليّاتِ الْحِسابيَّةَ التّاليَةَ کَالْمِثالِ. الَتَّمْرينُ    الِْأوَّ

)+ زائد1ِ( ) - ناقِص2( )÷ تقَسيمٌ عَلیَ( )× في، ضََربٌ في(

 10  3 = 30            .1ــ عَشََّرةٌَ في3 ثلَاثةٍَ يسُاوي4 ثلَاثيَن

2ــ تسِعونَ ناقِصُ عَشََّرةٍَ يسُاوي ثـَمانيَن.

3ــ مِئـَةٌ تقَسيمٌ عَلیَ خَمْسَةٍ يسُاوي عِشَّرينَ.

ةً وَ سِتـّيـنَ.  ةٌ في أحََدَ عَشََّرَ يسُاوي سِـتّـَ 4ــ سِـتّـَ

ـ خَمْسَةٌ وَ سَبْعونَ زائدُِ خَمْسَةٍ وَ عِشَّْرينَ يسُاوي مِئةً. 5 ـ

6ــ اثِنانِ وَ ثـَمانونَ تقَسيمٌ عَلیَ اثنَْيِن يسُاوي واحِداً وَ أرَبعَيَن.

1ــ زائدِ: به علاوۀ           2ــ ناقِص: مِنهای            3ـ برای اختصار کلمهٔ »ضََرْب« در »ضََرْبٌ في« حذف می شود. 

4ــ يسُاوي: مساوی است

الَتَّمْرينُ   الثّاني: اکُتُبْ فِـي الْفَراغِ عَدَداً ترَتيبيّاً مُناسِباً.

1ــ الَيْوَمُ الـ  ........................ مِنْ أيَاّمِ الْْأسُبوعِ يوَمُ الـْأحََدِ.

2ــ الَيْوَمُ الـ ............................ مِنْ أيَاّمِ الْْأسُبوعِ يوَمُ الخَْميسِ.

تاءِ. نَةِ الْْإيرانيَّةِ فصَلُ الـشِّ 3ــ الَفَْصلُ الـ .............................. فِـي السَّ

نَةِ الْْإيرانيَّةِ فصَلُ الـْخَريفِ. 4ــ الَفَْصلُ الـ .................................. فِـي السَّ

5ــ يأَخُْذُ الفْائزُِ الْْأوََّلُ جائزِةًَ ذَهَبيَّةً، وَ الفْائزُِ الـ .......................... جائزِةًَ فِضّيَّةً.
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الَتَّمْرينُ    الثّالِثُ: اکُتُبْ فِـي الْفَراغاتِ أعَداداً مُناسِبَـةً.

مِن واحِدٍ إلیٰ ثَاثيَن

........................أرَبَعَـةثَلاثَـة........................واحِد

عَشَـرةَتِسعَـة........................سَبعَـة........................

........................أرَبَعَـةَعَشَـرَثَلاثَـةَعَشَـرَ........................أحََدَعَشََّرَ

عِشَّْرونَ........................ثَـمانيَـةَعَشَـرَسَبعَـةَعَشَـرَ........................

........................أرَبَعَـةٌ وَ عِشَّْرونَ........................اثِنانِ وَ عِشَّْرونَواحِدٌ وَ عِشَّْرونَ

ثَـلاثــونَ........................ثَـمانيَـةٌ وَ عِشَّْرونَ........................سِتَّـةٌ وَ عِشَّْرونَ

مِن عِشْـرینَ إلیٰ تِسْعيـنَ

خَمْسـونَأرَْبَعـونَ........................عِشَّْرونَ

تِسْعـونَ........................سَبْعـونَ........................



٢4

 الَتَّمْرينُ الراّبِعُ: ضَعْ فِـي الْفَراغِ عَدَداً مُناسِباً مِنَ الِْأعَدادِ التّاليَةِ ثمَُّ ترَجِْمِ الْجُمَلَ. »کَلِمَتانِ زائدَِتانِ.«

/ مِئـَةِ / خَمْسٌ / عِشَّْرينَ / خَمسيَن / ثلَاثـَةٌ  عَشَّْرُ

 ........... عاماً﴾  الَعَْنکَبوت: 14
ّ

لفَ سَنَةٍ إلِا
َ
نا 1 نوحاً إلـیٰ قَومِهِ فَـلبَِث2َ فيهِم أ

ْ
رسَل

َ
1ــ ﴿وَ لقََد أ

 ...........................................................................................................................................
 

2ــ ﴿مَن جـاءَبِـ3ـالـْحَسَنَةِ فـَلهَُ ...................... أمَثالـِها﴾ الَْْأنَعام: 160

.................................................................................................................................................

مَعْصيَةِ. 
ْ
مُصيبَةِ، وَ صَبٌر عََلَىَ الطّاعَةِ، وَ صَبٌر عَنِ ال

ْ
بـْرُ .......................  : صَبْرٌ عِندَْ ال 3ــ الَصَّ

                           رسَولُ اللّٰهِ 

.................................................................................................................................................

بْرُ عِندَ  قِلَّةِ، وَ الصَّ
ْ
دَقةُ فـِي ال وَةِ، وَ الصَّ

ْ
ـخَل

ْ
وَرَعُ فِـي ال

ْ
ـمُؤمِنِ ................   : الَ

ْ
4ــ عَلاماتُ ال

جّادُ  زَینُ العْابِدینَ  وَفِ.        الَْْإمامُ السَّ
ْ
دْقُ عِندَ الْخ غَضَبِ، وَ الصِّ

ْ
مُ 4عِندَ ال

ْ
ـحِل

ْ
مُصيبَةِ، وَ ال

ْ
ال

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

1ــ أرَسَْلْنا: فرستاديم        2ــ لَبِثَ: اقامت کرد، مانْد       3ــ جاءَ بِـ : آوردْ          4ــ حِلْم: بردباری  

950 سال
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الَتَّمْرينُ الخْامِسُ: ترَجِمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ. هَل تعَلمَُ أنََّ …

1ــ ... الکَْلبَ يقَدِرُ عَلیٰ سَماع1ِ صَوتِ السّاعَةِ مِن مسافةَِ أرَبعَيَن قدََما؟ً

2ــ ... النَّملـَة2َ تقَدِرُ عَلیٰ حَملِ شََيءٍ يفَوق3ُ وَزنـَها خَمسيَن مَرَّةً؟

3ــ ... ثـَمانيَن فِـي المِْئـَة مِن مَوجوداتِ العْالمَِ حَشََّراتٌ؟

4ــ ... الغُْرابَ يـَعـيــشُ ثلَاثيـنَ سَنَـةً أوَْ أکثـَرَ؟

ةُ أمَتار4ٍ؟ 5ــ ... طولَ قامَةِ الزَّرافـَةِ سِتّـَ

 1ــ سَماع: شنيدن        2ــ نـَمْلةَ: مورچه          3ــ يفَوقُ: بالاتر است از          4ــ أمَتار: جمع متر
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الَتَّمْرينُ السّادِسُ: اکُتُبِ السّاعَةَ بِالِْأرَقامِ.                           

................................. 1ــ الَحْاديةََعَشَّْرةََ إلّا عَشَّْرَ دَقائقَِ.   

................................. 2ــ الَسّابِعَةُ وَ عِشَّْرونَ دَقيقَةً.   

................................. 3ــ الَثاّنيَـةَعَشَّْرةََ تـَمـامـاً.    

................................. 4ــ الَسّادِسَـةُ إلّا رُبـْعـاً.     

................................. 5 ــ الَخْامِسَةُ وَ النِّصفُ.    



٢٧

لِ الْفَراغاتِ فِـي التَّـرجَـمَـةِ الفْارسِيَّةِ.  کَمِّ

وَ احْللُْ عُقدَةً مِن لسِاني    مري  
َ
أ رْ لي   يسَِّ وَ  ﴿ربَِّ اشْرَحْ لي  صَدري   1ــ 

 يفَقَهوا قَولـي﴾  طه: 25 إلی 28
پروردگارا ..................... را برايم بگشای و کارم را .....................آسان گردان 

و گرِه از ..................... بگشا ]تا[ سخنم را بفهمند.

خِرَةِ حَسَنَةً  وَ قـِنا عَذابَ النّارِ﴾ 
ْ

نيا حَسَنَةً  وَ فِي الْآ 2ــ ﴿رَبَّـنا  آتـِنا في الدُّ

الَبَْقَرةَ: 201          
ای پروردگارِ ما، در دنيا به ما نيکی و ..................... ]نيز[ نيکی بده و ما را 

از عذابِ ..................... نگاه دار.

خَيرٍ    مِن  نفُسِکُم 
َ
لِْأ موا  تُقَدِّ ما  وَ  کاةَ   الزَّ آتوُا  وَ  لاةَ   الصَّ قيمُوا 

َ
﴿وَ   أ 3ــ  

تجَِدوهُ عِندَ الِِله﴾ الَبَْقَرةَ: 110
و ..................... را برپای داريد و زکات بدهيد و هرچه را از کار نیک برای 

..................... پیش بفرستید، ..................... خدا می يابيد.

قَومِ 
ْ
ال عَلیَ  انصُْرْنا  وَ  قدامَـنا  

َ
أ ثَبِّتْ  وَ  صَبراً   عَليَـنا   

ْ
فرِغ

َ
أ ﴿رَبَّـنا   4ــ 

كافرِينَ﴾ الَبَْقَرةَ: 250
ْ
ال

پروردگارا ..................... صبر عطــا کن و ..................... استوار کن و مــا را 

بــر مردم کافر ..................... .

  ِأنَـوارُ الْقُرآن 
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  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

ابِحَْثْ عَنْ آيـَةٍ واحِدَةٍ فِـي القُْرآنِ الکَْريمِ وَ حَديثٍ واحِدٍ في نهَجِ الفَْصاحَـةِ 

فيهِما عَدَدٌ، عَلیٰ حَسَبِ ذَوقِـكَ.

ـقُـرآنِ﴾
ْ
ـرَ مِـنَ ال ﴿فَـاقـْرَؤوا ما تـَيَـسَّ

ل: 20 الَمُْزَّمِّ



ذی يرُسِْلُ الرّياحَ فَـتُـثيـرُ سَحاباً فَـيبَسُطُـهُ فِی 
﴿الَُِله الَّ

ماءِ...﴾ الَرُّوم: 48  السَّ
خدا همان کسی است که بادها را می فرستد و ]بادها[ ابری را 

برمی انگيزند و ]خدا[ آن ]ابر[ را در آسمان می گستراندَ.

رْسُ الثّالِثُ رْسُ الثّالِثُالَدَّ الَدَّ

https://www.roshd.ir/110206-3
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رْسُ الثّالِثُ رْسُ الثّالِثُالَدَّ الَدَّ

مَكِ مَطَرُ السَّ

ماءِ؟!  قُ أنَْ ترَیٰ في يوَمٍ مِنَ الْْأيَاّمِ أسَماكاً تتَسَاقطَُ مِنَ السَّ هَل تصَُدِّ

؛  ماءِ شَيءٌ طبَيعيٌّ إنَّ نزُولَ المَْطرَِ وَ الثَّلجِْ مِنَ السَّ

مَكِ؟! وَلکِٰنْ أَ يـُمْکِنُ أنَْ نرَیٰ مَطرََ السَّ

هَل تظَنُُّ أنَْ يکَونَ ذٰلكَِ المَْطرَُ حَقيقَةً وَ ليَسَ فِلمْاً خَياليّا؟ً! 

قَ.  وَرِ حَتیّٰ تصَُدِّ حَسَناً فـَانظْرُْ إلِیٰ هٰذِهِ الصُّ



3١

تـُمْطِرُ  ماءَ  السَّ کَأنَّ  ماءِ؛  السَّ مِنَ  الْْأسَماكِ  سُقوطَ  تشُاهِدُ  أنَتَ  ةٍ؛  بِـدِقّـَ انُظرُْ 

مَكِ«. حَـيَّـرتَْ هٰذِهِ الظاّهِرةَُ  ي النّاسُ هٰذِهِ الظاّهِرةََ الطَّبيعيَّةَ »مَطرََ السَّ أسَماکاً. يسَُمِّ

النّاسَ سَنَواتٍ طوَيلةًَ فـَما وَجَدوا لـَها جَواباً. 

مَكِ« سَنَويـّاً في جُمهوريَّةِ الهُْندوراس في أمَِريکَا الوُْسطیٰ. يحَْدُثُ »مَطرَُ السَّ

سَوداءَ  غَيمَـةً  النّاسُ  فـَيُشاهِدُ  أحَياناً.  نَةِ  السَّ فِي  مَرَّتيَنِ  الظاّهِرةَُ  هذِهِ  تحَدُثُ 

ةِ ساعَتيَنِ أوَ أکَثـَرَ ثمَُّ تصُْبِحُ  ةً وَ مَطرَاً شَديداً لـِمُدَّ عَظيمَـةً وَ رَعداً وَ برَقاً وَ رياحاً قوَيّـَ

الْْأرَضُ مَفروشَـةً بِـالْْأسَماكِ، فـَيأَخُذُهَـا النّاسُ لـِطبَخِـها وَ تنَاوُلـِها.
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حاوَلَ العُْلمَاءُ مَعرفِـَةَ سِـرِّ تلِكَْ الظاّهِرةَِ العَْجيبَـةِ؛ فـَأرَسَْلوا فرَيقاً لـِزيارةَِ المَْکانِ 

دیدةِ، فـَوَجَدوا  وَ التَّعَرُّفِ عَلیَ الْْأسَماكِ الَّتي تتَسَاقطَُ عَلیَ الْْأرَضِ بعَدَ هٰذِهِ الْْأمَطارِ الشَّ

أنََّ أکَـثـَرَ الْْأسَماكِ المُْنتشَِرةَِ عَلیَ الْْأرَضِ مِنْ نوَعٍ واحِدٍ، وَلکِٰنَّ الغَْريبَ فِي الْْأمَرِ أنََّ 

يبَْعُدُ  الَّذي  الْْأطَلْسَيِّ  المُْحيطِ  بِـمياهِ  بلَْ  المُْجاوِرةَِ  بِالمْياهِ  مُتعََلِّقَـةً  ليَسَتْ  الْْأسَماكَ 

مَسافـَةَ مِئتَـَيْ کيلومترٍ عَنْ مَحَلِّ سُقوطِ الْْأسَماكِ. 

ما هوَ سَبَبُ تشَکيلِ هٰذِهِ الظاّهِرةَِ؟! یحَْدُثُ إعْصارٌ شدیدٌ فيََسحَبُ الْْأسَماكَ إلیَ 

مــاءِ بِـقوَّةٍ وَ يأَخُــذُها إلِیٰ مَکـانٍ بعَيـدٍ وَ عِنــدَما يفَقِـدُ سُرعَتـَهُ تتَسَاقطَُ عَلیَ الْْأرَضِ. السَّ

مَكِ«. يحَتفَِلُ النّاسُ فِي الهُْندوراس بِـهٰذَا اليْـَومِ سَنَوياًّ وَ يسَُمّونـَهُ »مِهرجَانَ مَطرَِ السَّ
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رسِ.                                     حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّنِ الصَّ

1ــ يحَتفَِلُ أهَاليِ الهُْندوراس بِهٰذَا اليْوَمِ شَهرياًّ وَ يسَُمّونهَُ »مِهرجَانَ البْحَرِ«.  ............

2ــ عِندَما يـَفقِــدُ الْْإعصارُ سُرعَتـَهُ، تـَتسَاقطَُ الْْأسَماكُ عَلیَ الْْأرَضِ.                  ............

3ــ يـَئِسَ العُْلمَاءُ مِن مَعـرفِـَــةِ سِـرِّ تلِكَْ الظاّهِرةَِ العَْجيبَـةِ.                           ............

............                                     . ماءِ أمَرٌ طبَيعيٌّ 4ــ إنَّ نزُولَ المَْطرَِ وَ الثَّلـْجِ مِنَ السَّ

نَـةِ.                                         ............ 5ــ تحَدُثُ هذِهِ الظاّهِرةَُ عَشرَ مَراّتٍ فِي السَّ

حيران کردحَيَّـرَبرانگيختأثَارَ 

کشيدسَحَبَجشن گرفتاحِتَفَلَ

ناميدسَمّیٰشدأصَبَحَ

سياه )مؤنثِّ أسَوَد(سَوداءگردبادإعصار

سالانهسَنَويّآمريکای مرکزیأمَِريکَا الْوُسطیٰ

قَباران باريدأمَطَرَ باور کردصَدَّ

قَگستراندبَسَطَ تا باور کنیحَتّیٰ تصَُدِّ

پديده »جمع: ظوَاهِر«ظاهِرةَدور شدبَعُدَ

فيلم »جمع: أفَلام«فِلْممی بينی، ببينیترَیٰ

اقيانوس اطلسالَْمُحيطُ الِْأطَلَسّيپی در پی افتادتسَاقَطَ

پوشيده، فرش شدهمَفروششناختِنالتَعَرُّفُ عَلیٰ

جشنوارهمِهرجَانبرف، يخ »جمع: ثلُوج«ثـَلْج

پايين آمدن، بارشنزُولبسيار خوبحَسَناً

 الَْمُعجَم: واژه نامه

 
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اعِـلـَمـوا

أشَکالُ الِْأفَعالِ )١(

فعل ها در زبان عربی بر اساس شکل »سوم شخص مفرد در فارسی« )مفرد 

مذکّر غایب( به دو گروه تقسیم می شود. 

گروه اوّل: فعل هایی که فقط از حروف اصلی تشکیل می شود. 

گروه دوم: فعل هایی که علاوه بر حروف اصلی، حروف زائد دارد.

آشنا  آن  با  اوّل  متوسّطۀ  بيشترِ فعل های »ماضی سوم شخص مفرد« که در 

شديد از سه حرف اصلی تشکيل می شد؛ مانند خَرَجَ، عَرفََ، قطَعََ و شَکَرَ.

»ماضی سوم شخص مفرد« برخی فعل ها نيز بيشتر از سه حرف است؛ مانند 

اسِْتخَْرَجَ، اعِْترَفََ، انِقَْطعََ و تشََکَّرَ.

در کتاب های عربی متوسّطۀ اوّل تا حدودی با چنين فعل هايی آشنا شده بوديد.

اکنون با فعل هايی که »سوم شخص مفرد ماضی« آنها بيش  از سه حرف است، 

بيشتر آشنا شويد.

الَْمَصدَر1الَِْأمَرالَْمُضارعالَمْاضي

اسِْـتِـفْـعـالاسِْـتـَفْـعِـلْيـَسْـتـَفْـعِـلُاسِْـتـَفْـعَـلَ

افِـْتِـعـالافِـْتـَعِـلْيـَفْـتـَعِـلُافِـْتـَعَـلَ

انِـْفِـعـالانِـْفَـعِـلْيـَنْـفَـعِـلُانِـْفَـعَـلَ

ـلَ ـلُتـَفَـعَّ ـلْيـَتـَفَـعَّ ـلتـَفَـعَّ تـَفَـعُّ

1ــ دانش آموز باید وزن فعل ها و مصدرهای این جدول را حفظ باشد و توانایی تشخیص آنها را داشته باشد.
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  ترَجِمِ الِْأفَعالَ التّاليَـةَ.

اخِْتَبِِرْ نفَْسَكَ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  اسِتغَفِرْ: اسِْتِغْفار: آمرزش خواستن

  اسِتغَفَرَ:  يسَتغَفِرُ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  اعِتذَِرْ:  اعِْتِذار: پوزش خواستن

  اعِتذََرَ:   يعَتذَِرُ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  انِقَطِعْ:  انِقِْطاع: برُيده شدن

  انِقَطعََ:  ينَقَطِعُ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  تکََلَّمْ:  تکََلُّم: سخن گفتن

  تکََلَّمَ:  يتَکََلَّمُ:

الَْمَصدَرالَِْأمَرالَْمُضارعالَمْاضي

اسِْتِـرجْاع: پس گرفتناسِْتـَرجِْعْ: پس بگيريسَْتـَرجِْعُ: پس می گيرداسِْتـَرجَْعَ: پس گرفت

اشِْتِغال: کار کردناشِْتغَِلْ: کار کنيشَْتغَِلُ: کار می کنداشِْتغََلَ: کار کرد

انِفِتاح: باز شدنانِفَتِحْ: باز شوينَفَتِحُ: باز می شودانِفَتحََ: باز شد

تخََرُّج: دانش آموخته شدنتخََرَّجْ: دانش آموخته شويتَخََرَّجُ: دانش آموخته می شودتخََرَّجَ: دانش آموخته شد
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 برای مطالعه در خانه 

آنچه در يادگيری فعل ها مهم است شناسه هایی هستند که در سه سال گذشته با 

آنها آشنا شده ايد. 

يادآوری فعل ماضی که در پايۀ هفتم خوانديد:

»تُ« در »فـَعَـلـْتُ« )انجام دادم( مانند:

مْـتُ تـَعَـلّـَ انِـْسَـحَـبْـتُ    اکِْـتـَسَـبْـتُ    اسِْـتـَخْـرجَْـتُ     

»تَ« در »فـَعَـلـْتَ« )انجام دادی(  مانند:  

مْـتَ تـَعَـلّـَ انِـْسَـحَـبْـتَ    اکِْـتـَسَـبْـتَ    اسِْـتـَخْـرجَْـتَ     

» ــ   «       »فـَعَـلَ« )انجام داد(  مانند:

مَ   تـَعَـلّـَ انِـْسَـحَـبَ    اکِْـتـَسَـبَ               اسِْـتـَخْـرَجَ   

»نا«  در »فـَعَـلـْـنا« )انجام داديم(  مانند:   

مْـنـا تـَعَـلّـَ انِـْسَـحَـبْـنـا    اکِْـتـَسَـبْـنـا    اسِْـتـَخْـرجَْـنـا     

»تمُْ« در »فـَعَـلـْتمُ« )انجام داديد(  مانند:   

مْـتمُ تـَعَـلّـَ انِـْسَـحَـبْـتمُ    اکِْـتـَسَـبْـتمُ    اسِْـتـَخْـرجَْـتمُ     

»وا« در »فـَعَـلـوا« )انجام دادند(  مانند:    

مـوا تـَعَـلّـَ انِـْسَـحَـبـوا    اکِْـتـَسَـبـوا    اسِْـتـَخْـرجَـوا     
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اکنون با توجّه به شناسه ترجمه کنيد.

کار کرد     اشِْـتَـغَـلـوا: ........................   اشِْـتَـغَـلَ:  

يـاد گـرفـت   تَـعَـلَّـمْـتُم: ........................ تَـعَـلَّـمَ:  

بريده شد       انِْـقَطَعَـتْ: ........................   انِْقَطَعَ:  

آمرزش خواست       اسِتَـغـفَـرنْا: ........................       اسِتَغفَرَ:  

يادآوریِ فعل مضارع که در پايۀ هشتم خوانديد:

مُ أتَـَعَــلّـَ أنَـْسَـحِـبُ  أکَْـتسَِبُ  أسَْـتـَخْرجُِ  مانند:  )انجام می دهم(  در »أفَـْعَـلُ«  »أَ« 

مُ تـَتـَعَـلّـَ تـَنْـسَـحِـبُ  تـَکْـتسَِبُ  تسَْـتـَخْرجُِ  مانند:  در »تـَفْـعَـلُ« )انجام می دهی(  »تـَ« 

مُ یـَتـَعَـلّـَ یـَنْـسَـحِـبُ  یـَکْـتسَِبُ  یسَْـتـَخْرجُِ  مانند:  در »یـَفْـعَـلُ« )انجام می دهد(  »یَـ« 

مُ نـَتـَعَـلّـَ نـَنْـسَـحِـبُ  نـَکْـتسَِبُ  نسَْـتـَخْرجُِ  مانند:  در »نـَفْـعَـلُ« )انجام می دهیم(  »نـَ« 

»تـَ« + »ريشه« + »ونَ« در »تفَْعَلونَ« )انجام می دهيد( مانند:  

           تسَْتخَْرجِونَ  تـَکْـتسَِبونَ  تـَنْـسَحِـبونَ  تـَتـَعَـلَّمونَ

»يَـ« + »ريشه« + »ونَ« در »يـَفْعَلونَ« )انجام می دهند( مانند:

           يسَْتخَْرجِونَ  يـَکْـتسَِبونَ  يـَنْـسَحِبـونَ  يـَتـَعَـلَّمونَ
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فِـعـلُ الِْأمَـرِ

در پايۀ نهم با فعل امر در سه وزنِ »افِـْعَـلْ« ، »افِـْعِـلْ« و »افُـْعُـلْ« آشنا شديد؛ مثال:

   اسِْمَعْ: بشنو انِزِْلْ: پايين بياتسَْمَعُ: می شنوی  تنَْزِلُ: پايين می آيی 

الِْعَبْ: بازی کن اعِْرفِْ: بشناستلَْعَبُ: بازی می کنی  تعَْرفُِ: می شناسی 

اذِْهَبْ: برو اکُْتُبْ: بنويستذَْهَبُ: می روی  تکَْتُبُ: می نويسی 

اعِْمَلْ: کار کن     اخُْرُجْ: خارج شوتعَْمَلُ: کار می کنی  تخَْرُجُ: خارج می شوی 

انُظُْرْ: نگاه کن تنَْظُرُ: نگاه می کنی  اجِْلِسْ: بنشين تجَْلِسُ: می نشينی 

اکنون با توجّه به شناسه ترجمه کنيد.

لبخنـد  مـی زنـد    يَـبْـتَـسِـمـونَ: ....................................       يَـبْـتَـسِـمُ:  

سخن می گويد   نَـتَـکَـلَّـمُ: .......................................... يَـتَـکَـلَّـمُ:  

عقب نشينی  می کند  تَـنْـسَـحِـبـونَ: ...................................     يَنْسَحِبُ:  

يـاد  مـی گـيـرد    أتََـعَـلَّمُ: ............................................ يَـتَـعَـلَّـمُ:  
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تـَسْـتَـغْـفِرُ: آمرزش می خواهی             اسِْـتَـغْـفِـرْ: آمرزش بخواه

تـَبْـتَـعِـدُ: دور می شوی                    ابِْـتَـعِـدْ: دور شو 

تـَنْـسَـحِـبُ: عقب نشينی می کنی         انِـْسَـحِـبْ: عقب نشينی کن 

تـَتَـعَـلَّـمُ: ياد می گيری                      تـَعَـلَّـمْ: ياد بگيـر

آنچه در يادگيری فعل ها مهم است، نشانه هايی هستند که در پايۀ نهم با آنها آشنا 

شده ايد. 

ابِتعَِدوا عَنِ الکَْسَل1ِ؛ اسِتخَدِموا قوَُّتـَکُم؛ تعََلَّموا دُروسَـکُم؛ لا    تنَسَحِبوا عَن أدَاءِ واجِبِکُم.

1ــ الَْکَسَل: تنبلی

اکنون با شکل های جدیدی از فعل امر آشنا شوید.
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يادآوری فعل امر که در پايۀ نهم خوانديد:

ـلْ« مانند:  تـَفَـعَّ انِـْفَـعِـلْ   افِـْتـَعِـلْ   اسِْتـَفْـعِـلْ  »افِـْعَـلْ   »   ــْ    « در  

مْ تـَعَـلّـَ انِـْسَـحِـبْ    اکِْـتـَسِـبْ   اسِْـتـَخْـرِجْ   اذِْهَبْ                 

ـلـي« مانند:  تـَفَـعَّ انِـْفَـعِـلـي  افِـْتـَعِـلـي   اسِْتـَفْـعِـلـي   »افِـْعَـلـي    » ـي « در  

مـي تـَعَـلّـَ اسِْـتـَخْـرجِـي اکِْـتـَسِـبـي  انِـْسَـحِـبـي                  اذِْهَبـي 

ـلـوا« مانند:  تـَفَـعَّ انِـْفَـعِـلـوا   افِـْتـَعِـلـوا   اسِْتـَفْـعِـلـوا   »افِـْعَـلـوا  »   و  «  در  

مـوا تـَعَـلّـَ انِـْسَـحِـبـوا    اسِْـتـَخْـرجِـوا  اکِْـتـَسِـبـوا    اذِْهَبـوا                   

ـلـْنَ« مانند:   تـَفَـعَّ انِـْفَـعِـلـْنَ   افِـْتـَعِـلـْنَ   »افِـْعَـلـْنَ اسِْتـَفْـعِـلـْنَ   »نَ« در  

مْـنَ تـَعَـلّـَ انِـْسَـحِـبْـنَ   اسِْـتـَخْـرجِْـنَ  اکِْـتـَسِـبْـنَ   اذِْهَبْـنَ                  

ـلـا« مانند: تـَفَـعَّ انِـْفَـعِـلـا   افِـْتـَعِـلـا   اسِْتـَفْـعِـلـا   »افِـْعَـلـا   »ا«  در  

مـا تـَعَـلّـَ انِـْسَـحِـبـا    اکِْـتـَسِـبـا   اسِْـتـَخْـرجِـا   اذِْهَبـا                  

اکنون با توجّه به شناسه ترجمه کنيد.

تنَتظَِرونَ: منتظر می شويد                           انِتظَِروا:   ..............................

بي:   ........................... بيـنَ: تعجّب می کنی                           تـَعَـجَّ تتَعََجَّ

تسَتخَْرجِْنَ: خارج می کنيد                      اسِتخَْرجِْنَ: ..........................
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الَْمُسافِرُ الْْإيرانـيُّشَُرطيُّ إدارةِ الْجَوازاتِ

نحَنُ مِن إيران وَ مِن مَدينَةِ زابلُ.أهَلاً وَ سَهلاً بِکُم. مِن أيَِّ بلَدٍَ أنَتمُ؟

أشَکُرُ كَ يا سَيِّدي.مَرحَباً بِکُم2. شَِرَّفتمُونا  3.

أحُِبُّ هٰذِهِ اللُّغَةَ. الَعَْرَبيَّةُ جَميلةٌَ.ماشاءَاللّٰهُ! تـَتکََلَّمُ بِالعَْرَبيَّةِ جَيِّداً!

سِتَّةٌ: والدِايَ وَ أخُتايَ وَ أخََوايَ 5.کَمْ عَدَدُ المُْرافِقيَن   4 ؟

خولِ؟ يوفِ. هَل عِندَکُم بِطاقاتُ  6 الدُّ نعََم؛ کُلُّ واحِدٍ مِنّا بِطاقتَـُهُ بِـيَـدِهِ.أهَلاً بِالضُّ

عَلیٰ عَيني.الَرِّجالُ عَلیَ اليْمَيِن وَ النِّساءُ عَلیَ اليَْسارِ لـِلتَّفتيشِ  7.

نحَنُ جاهِزونَ   8.رجَاءً؛ اجِعَلوا جَوازاتکُِم في أيَديـکُم.

حِــوارٌ

)في قِسْمِ الْجَوازات1ِ فِـي الْمَطارِ(

1ــ جَواز: گذرنامه   2ــ مَرحَباً بِکُم: خوش آمديد   3ــ شََرَّفْتُم: مشَّرفّ فرموديد  4ــ مُرافِق: همراه  5ــ والدِايَ وَ 

أخُتايَ وَ أخََوايَ: پدر و مادرم، دو خواهرم و دو برادرم  6ــ بِطاقَة: کارت، بليت   7ــ تفَْتيش: بازرسی   8 ــ جاهِز: آماده

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را اجرا کنيد.
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التَّمارينُ
حيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقةِ وَالوْاقِعِ. حيحَةَ وَغَيرَ الصَّ الَتَّمْرينُ الْْأوَّلُ: عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ

....... 1ــ الَمِْهرجَانُ احْتِفالٌ بِـمُناسَبَةٍ جَميلةٍَ، کَـمِهرجَانِ الْْأزَهارِ وَ مِهرجَانِ الْْأفَلامِ. 

....... ماءِ ينَـزلُِ عَلیَ الجِْبالِ فقََط.  2ــ الَثَّلجُ نوَعٌ مِن أنَواعِ نزُولِ المْاءِ مِنَ السَّ

....... مسيَّـةِ.   نَـةِ الشَّ 3ــ يحَتفَِـلُ الْْإيرانيوّنَ بِالنَّوروزِ أوََّلَ يوَمٍ مِن أيَاّمِ السَّ

....... 4ــ تـَعيـشُ الْْأسَمـاكُ فِـي النَّهـرِ وَ البَْحرِ وَ لـَها أنَواعٌ مُختلَِــفَـةٌ.  

....... 5ــ الَْْإعصارُ ريحٌ شَديدَةٌ لا تنَتقَِل1ُ مِن مکانٍ إلیٰ مَکانٍ آخَـرَ.  

حيحَ.   الَتَّمْرينُ الثّاني: عَيِّنِ الْجَوابَ الصَّ

ـعَ   تقََـطّـَ قـَطـَــعَ     انِقَـطـَعَ   1ــ الَمْاضي مِنْ »ينَقَطِعُ« : 

يسَترَجِعُ  يـَرجِــعُ   يـُراجِـعُ   2ــ الَمُْضارِعُ مِنْ »اسِْترَجَعَ«: 

تعَـليــم  ـم     تـَعَـلّـُ اسِتِعـلام   3ــ الَمَْصدَرُ مِنْ »تعََلَّمَ«: 

اسِْـمَــعْ  ـعْ     تـَسَـمَّ اسِـتمَِـعْ   4ــ الَْْأمَرُ مِنْ »تسَتمَِعُ«: 

لا تحَتفَِلْ  لا تحَتفَِلُ     مَا احْتفََلَ   5ــ الَنَّهيُ مِنْ »تحَتفَِلُ«: 

ابِتْـَسِــمْ  ابِتِســام     سَيَبتسَِمُ   6ــ الَمُْستقَبلَُ مِنْ »يبَتسَِمُ«: 

1ــ لا تنتَقِلُ: جابه جا نمی شود

 
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: ترَجِمِ الْْآياتِ وَ الْحَديثَـينِ، ثمَُّ عَيِّـنْ نوَعَ الِْأفَعالِ.) إذا کانَ موجوداً( 

 الُِله﴾ آل عِمران : 135
َّ

نـوبَ إلِا
ُ
1ــ ﴿فَـاسْتَـغـفَـروا لِـذُنـوبـِهِـم  وَ مَـن يـَغـفِـرُ الـذّ

...........................................................................................................................................

مُنتَظِرينَ﴾ يونسُ : 20
ْ
غَيبُ لِِلهِ  فَانْتَظِروا إنـّي مَعَکُم مِنَ ال

ْ
2ــ ﴿فَـقُلْ إنـَّمَا ال

...........................................................................................................................................

ل: 10 3ــ ﴿وَ اصْـبِـرْ عَلیٰ  ما يقَولونَ  وَ اهْجُرْهُم ...﴾ الَمُْزَّمِّ

...........................................................................................................................................

4ــ الَنّـاسُ نيامٌ 1؛ فَإذا ماتوُا انـْتـَبَـهـوا 2.  رسَولُ اللّٰهِ 
...........................................................................................................................................

بَهائمِِ 4.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
بِقاعِ 3 وَ ال

ْ
5ــ إنـَّکُم مَسؤولونَ حَتّیٰ عَنِ ال

.............................................................................................................................

1ــ نیام: خفتگان )مفرد: نائم(          2ــ انِـْتَـبَـهـوا: بیدار شدند )بیدار شوند(          3ــ بِقاع: قطعه های زمین 

)مفرد: بقُْعَة(     4ــ بهَائمِ: چارپایان 

سنگ قبر بانو دکتر آنه ماری شيمِل اسلام پژوه، خاورشناس و مولوی شناس آلمانی

 آراسته به حديث رسول اللّٰه  
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الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: ضَعْ فِـي الدّائِرةَِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. »کَلِمَـةٌ واحِدَةٌ زائدَِةٌ.«

لّابُ. 1ــ الَمَْسجِـدُ    يدَْرسُُ فـيـهِ الـطّـُ
2ــ الَمِْشمِشُ  عَينُ المْاءِ وَ نهَرٌ کَثيــرُ المْاءِ.

فَـةً أيَضاً. 3ــ الَيَْنبـوعُ   فاکهَِـةٌ يأَکُلـُها النّاسُ مُجَفَّ
لاةِ عِندَ المُْسلِمينَ. سٌ لِْأدَاءِ الصَّ 4ــ الَمَْـوتُ    بيَتٌ مُقَــدَّ

مسِ إلیٰ طلُوعِ الفَْجْرِ. يـلُ   الَوَْقتُ المُْمتدَُّ مِن مَغربِِ الشَّ 5ــ الَلّـَ
فُّ        6ــ الَصَّ

ةَ.     =   ≠ الَتَّمْرينُ الخْامِسُ: عَيِّـنِ الْکَلمِاتِ الْمُتَرادِفَةَ وَالْمُتَضادَّ

أنَزَ لَ / أصَبَحَ / حَفلةَ / رفَعََ / صُعود / صارَ /  مِهرجَان / نزُول  

..............  ..............  / ..............  ..............  / ..............  ..............  / ..............  ..............

الَتَّمْرينُ السّادِسُ: ضَـعْ فِي  الْفَـراغِ فِعاً مُناسِباً.

اسِْتـَرجِْعْ          اسِْتغَفِرْ  1ــ ﴿فَـاصْبِرْ إنَّ وعَدَ الِِله حَقٌّ وَ ........... لِـذَنبِـكَ﴾  غافِر: 55 
نتَخََرَّجُ             تخََرَّجْنا   2ــ إن شاءَاللّٰهُ فسََوفَ ........ کُلُّنا مِنَ المَْدرسََةِ بعَدَ سَنَتيَنِ. 
انِقَْطعَْتُ       انِقَطعََ  3ــ إلهٰي قدَْ ........... رجَائي عَنِ الخَْلقِ، وَ أنَتَ رجَائـي. 
قُ   ينَتظَِرُ                     يصَُدِّ 4ــ کانَ صَديقي ........... والدَِهُ للِرُّجوعِ إلیَ البَْيتِ.  

اسِتلَمَْنا         اسِْتلَمَْتُ    5ــ أنَا وَ زمَيلـي ........... رسَائلَِ عَبْر1َ الْْإنتِرنتِ.  

1ــ عَبْـرَ: از راهِ
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حيحَ فِـي التَّـرجَمَـةِ الفْارسِيَّةِ. انِتَخِبِ الْجَوابَ الصَّ

قَومُ 
ْ
ال  

َّ
إلِا الِِله   رَوْحِ  مِن  سُ 

َ
يَيأْ لِا  إنهَُّ  الِِله   رَوْحِ  مِن  سوا 

َ
تيَأ لِا  ﴿وَ  1ــ 

كافِرونَ﴾ يوسُف: 87 
ْ
ال

و از رحمت خدا نااميد   نشويد       نشدند  ؛ زیرا جز مردم کافر کسی 

نشده است  نـمی شود . از رحمت خدا نااميد 

تي  
ـهُم باِلَّ

ْ
حَسَنَةِ  وَ جادِل

ْ
مَوعِظَةِ ال

ْ
حِكمَةِ وَ ال

ْ
2ــ ﴿ادُْعُ إلیٰ  سَبيلِ رَبّكَِ  باِل

حسَنُ﴾ الَنَّحل: 125 
َ
هيَ أ

با دانش و    فرمان        اندرز نیکو به راه پروردگارت فرا بخوان و با 

آنان به ]شیوه ای[ که    خوب        بهتر است گفت وگو کن. 

ذکُرْکُم  وَ اشْكُروا لي ﴾ الَبَْقَرةَ: 152 
َ
3ــ ﴿فَـاذْکُروني  أ

پس    ما را        مرا ياد کنيد؛ تا شما را یاد کنم و

از من سپاس گزاری کنيد شکرگزاری کنيد . 

 وسُْعَها﴾
ّ

ِفُ الُِله نَفْساً إلِا
4ــ ﴿لِا يکَُلّ

خدا به کسی جز به اندازۀ  توانش  درخواستش تکلیف نـمی دهد؛

تسََبَتْ﴾ الَبَْقَرةَ: 286
ْ
5ــ ﴿لـَها ما کَسَبَتْ  وَ عَليَها مَا اک

هرکس آنچه را که ]از خوبی ها[ کسب کرده، به  سودش  زيانش  است، و 

آنچه را ]نيز که از بدی ها[ کسب کرده، به  سودش  زيانش  است. 

  ِأنَـوارُ الْقُرآن 
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  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

أوَْ  ةٍ  مَجَلّـَ أوَْ  الْْإنتِرنتِ  فِي  العَْرَبيَّـةِ  بِـاللُّغَـةِ  قصَيـرةٍَ  قرُآنيَّةٍ  ـةٍ  قِصَّ عَن  ابِحَثْ 

. کِتابٍ وَ ترَجِمْـها إلیَ الفْارسِيَّـةِ، مُستعَيناً بِـمُعجَمٍ عَرَبـيٍّ ــ فارسِيٍّ



ناَ رَبُّکُم فَاعْبُدونِ﴾  الَْْأنَبياء : 92
َ
ةً واحِدَةً وَ أ مَّ

ُ
تُکُم أ مَّ

ُ
﴿إنَّ هٰذِهِ أ

بی گمان اين امّت شماست؛ امّتی يگانه و من پروردگارتان هستم، پس 
مرا بپرستيد.

رْسُ الرّابِعُ رْسُ الرّابِعُالَدَّ الَدَّ

https://www.roshd.ir/110206-4
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لْميُّ الَتَّعايُشُ السِّ

لقََد کانتَْ رسِالةَُ الْْإسلامِ عَلیٰ مَرِّ العُْصورِ قائـِمَةً عَلیٰ أسَاسِ المَْنطِقِ وَ اجْتِنابِ الْْإسِاءَةِ؛ 

فإَنَّ اللّٰهَ يقَولُ:

وَ بيَنَهُ  ذي بيَنَكَ 
الَّ حسَنُ  فَإذَا 

َ
تي هيَ أ

باِلَّ اِدفَعْ  ِئَةُ  
يّ السَّ  

َ
ـحَسَنَةُ وَ لِا

ْ
﴿وَ لِا تسَتَويِ ال

لتَْ : 34  نهَُّ وَلـيٌّ حَـميمٌ﴾1 فصُِّ
َ
عَداوَةٌ  کَأ

إنَّ القُْرآنَ يأَمُرُ المُْسلِمينَ أنَْ لا يسَُبوّا2 مَعبوداتِ المُْشرکِينَ وَ الکُْفّارِ فهَوَ يقَولُ: 

ذينَ يدَعونَ مِن دونِ الِِله  فـَيسَُبّوا الَِله…﴾3 الْْأنعام : 108 
﴿وَ لِا تسَُبّوا الَّ

وَ  بيَنَنا  سَواءٍ  کَلِمَةٍ  إلیٰ   تعَالوَا  كِتابِ  
ْ
ال هلَ 

َ
أ يا  ﴿قُلْ  الْْإلهٰيَّةَ؛  الْْأدَيانَ  يحَترَمُِ  الَْْإسلامُ 

 الَِله  وَ لِا نشُْرِكَ بهِِ شَيئاً﴾ آلُ عِمران : 64 
َّ

 نعَبُد4َ إلِا
ّ

لِا
َ
بيَنَکُم أ

ةِ العَْقيدَةِ: ﴿لِا إکراهَ فِـي الدّينِ…﴾ البْقرة : 256   يؤَُکِّدُ القُْرآنُ عَلیٰ حُرّيّـَ

هُ لا ينَتفَِـعُ بِهِ أحََدٌ؛ وَ عَلیٰ کلُِّ  لا يجَوزُ الْْإصرارُ عَلیٰ نقِاطِ الخِْلافِ وَ عَلیَ العُْدوانِ، لِْأنَّـَ

1ــ و نيکی و بدی برابر نيستند؛ ]بدی را[ به گونه ای که بهتر است دفع کن که آنگاه کسی که ميان تو و او دشمنی 
هست، گويی دوستی صميمی می شود.

2ــ أنَْ لِایَسُبّوا: که دشنام ندهند

3ــ کسانی را که به جای خدا فرا می خوانند، دشنام ندهيد که به خداوند دشنام دهند ... .

4ــ ألَّا نَعبُدَ = أنَْ + لا نَعبُدَ

رْسُ الرّابِعُ رْسُ الرّابِعُالَدَّ الَدَّ



49

هُ النّاسِ أنَ يتَعايشَوا مَعَ بعَضِهِم تعَايشُاً سِلمْيّاً، مَعَ احْتِفاظِ کُلٍّ مِنـهُم بِـعَقائدِِهِ؛ لِْأنَّـَ

 حِزبٍ بـِما لدََيـهِم فَرحِونَ﴾ الرّوم: 32  
ُ

﴿کُـلّ

عوبِ الکَْثيرَ ةِ، تخَتلَِفُ في لغُاتـِها وَ ألَوْانـِها. الَبِْلادُ الْْإسلاميَّةُ مَجموعَةٌ مِنَ الشُّ

قالَ اللّٰهُ تعَالیٰ: 

ناکُم شُعوباً وَ قَبائلَِ  لِتَعارَفوا 
ْ
نثیٰ  وَ جَعَل

ُ
يهُّا النّاسُ  إناّ خَلقَْناکُم مِنْ ذَکَرٍ وَ أ

َ
﴿يا أ

تقاکُم﴾ الَحُْجُرات : 13
َ
کرَمَکُم عِندَ الِِله أ

َ
إِنَّ أ

يأَمُْرنُا القُْرآنُ بِالوَْحدَةِ. 

قوا …﴾آل عِمران : 103   ﴿وَ اعْتَصِموا بـِحَبلِْ الِِله جَـميعاً  وَ لِا تَفَرَّ
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ةِ الْْإسلاميَّةِ في صُوَرٍ کَثيرةٍَ، مِنهَا اجْتِماعُ المُْسلِمينَ في مَکانٍ واحِدٍ  يتَجََلَّی اتِّحادُ الْْأمَُّ

. الَمُْسلمِونَ خُمْسُ سُکّانِ العْالمَِ، يعَيشونَ في مِساحَـةٍ واسِعَةٍ مِنَ الْْأرَضِ مِنَ  فِي الحَْجِّ

 . الصّينِ إلیَ المُْحيطِ الْْأطَلسَيِّ

هُ جاهِلٌ   : … إذا قالَ أحََدٌ کَلاماً يفَُرِّقُ المُْسلِمينَ، فـَاعْلمَوا أنَّـَ قالَ الْْإمامُ الخُْمَينيُّ 

أوَْ عالمٌِ يحُاوِلُ إيجادَ التَّفرقِةَِ بيَنَ صُفوفِ المُْسلِمينَ. 

وَ قالَ قائدُِنا آيةَُ اللّٰهِ الخْامنئيّ: 

. مَن رَأیٰ مِنـکُم أحََداً يدَعو إلیَ التَّفرقِةَِ، فـَهُوَ عَميلُ العَْدوِّ

يکسانسَواءگرم و صميمیحَميمپرهيزگارترينأتَقیٰ

اختلافخِافنگاه داشتناحِتِفاظ
عَلیٰ مَرِّ 

الْعُصورِ
در گذر زمان

مزدور »جمع: عُمَلاء«عَميليک پنجمخُمْسبدی کردنإساءَة

 كَ دَعاشِريک قرار دادأشََْرَ
فرا خواندْ، دعا کرد 

»يدَعونَ: فرا می خوانند«
نزد »لدََيـْهِم: دارند«لدَیٰ

مرد، نرذَکَرچنگ زد )با دست گرفت(اعِتَصَمَ
مَعَ 

بَعض
با همديگر

شادفَرِحٌگرامی ترينأکَرمَ
مِنْ دونِ 

اللّٰهِ

به جای خدا، 

به غير  خدا

جلوه گر می شوديَتَجَلّیٰپراکنده ساختفَرَّقَزن، مادهأنُثیٰ

تعَارُف
يکديگر را شناختـن

»لتِعَارفَوا: تا یکديگر را بشناسيد.«
جايز استيَجوزُرهبر »جمع:قادَة«قائِد

برابر می شوديَسْتَوياستوار، ايستادهقائِـمهمزيستی داشتتعَايَشَ

تأکيد می کنديُؤَکِّدُدشنام دادسَبَّطناب »جمع: حِبال«حَبل

ة سِلمْيّآزادیحُرّيَـّ
مُسالـمت آميز

»سِلمْ: صلح«

 الَْمُعجَم: واژه نامه
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رسِ.                                                   حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـنِ الصَّ

فاعِ عَنِ الحَْقيقَةِ. ............. 1ــ يجَوزُ الْْإصرارُ عَلیٰ نقِاطِ الخِْلافِ وَ العُْدوانِ، للِدِّ

2ــ رسِالةَُ الْْإسلامِ قائـِمَةٌ عَلیٰ أسَاسِ المَْنطِقِ وَ اجْتِنابِ الْْإساءَةِ.        .............

3ــ عَلیٰ کُلِّ النّاسِ أنَ يتَعايشَوا مَعَ بعَضِهِم تعَايشُاً سِلمْيّاً.          .............

عوبِ فضَلٌ عَلیَ الْْآخَرينَ بِسَبَبِ اللَّونِ.                     ............. 4ــ لـِبَعضِ الشُّ

5ــ رُبـــعُ سُکّــانِ العْــالمَِ مِــنَ المُْسلِميـنَ.                                .............

اعِـلَـمـوا  

أشَکالُ الِْأفَعالِ )٢(

در درس گذشته با چند فعل، که »سوم شخص مفردِ ماضی« آنها بيش از سه 

حرف است، آشنا شديد. اکنون با چند فعل ديگر آشنا شويد.

الَْمَصدَر1الَِْأمَرالَْمُضارعالَمْاضي

تـَفـاعُـلتـَفـاعَـلْيـَتـَفـاعَـلُتـَفـاعَـلَ

ـلَ ـلُفـَعَّ ـلْيـُفَـعِّ تـَفْـعـيـلفـَعِّ

مُـفـاعَـلـَةفـاعِـلْيـُفـاعِـلُفـاعَـلَ

إِفـْعـالأفَـْعِـلْيـُفْـعِـلُأفَـْعَـلَ

1ــ دانش آموز باید وزن های این جدول را حفظ کند.

 
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ترَجِـمِ الِْأفَعــالَ.

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  تعَامَلْ:  تعَامُل: داد و ستد کردن

  تعَامَلَ:   يتَعَامَلُ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  عَلِّمْ:  تعَْليم: ياد دادن

  عَلَّمَ:   يعَُلِّمُ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  کاتبِْ:  مُکاتبََة: نامه نگاری کردن

  کاتبََ:  يکُاتبُِ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  أجَْلِسْ:  إجِْلاس: نشاندن

  أجَْلسََ:  يجُْلِسُ: 

اخِْتَبِِرْ نفَْسَكَ:

مصدرامرمضارعماضی 

تشَابهُ: همانند شدنتشَابهَْ: همانند شويتَشَابهَُ: همانند می شودتشَابهََ: همانند شد 

تفَريح: شاد کردنفـَرِّحْ: شاد کنيـُفَرِّحُ: شاد می کندفـَرَّحَ: شاد کرد

مُجالسََة: همنشينی کردنجالسِْ: همنشينی کنيـُجالسُِ: همنشينی می کندجالسََ: همنشينی کرد

إخِْراج: بيرون آوردنأخَْرِجْ: بيرون بياوريـُخْرِجُ: بيرون می آوردأخَْرَجَ: بيرون آورد
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الَزاّئِرةَُشَُرطيُّ الْجَماركِِ

عَلیٰ عَيني، يا أخَي، وَلکِٰنْ ما هيَ المُْشکِلةَُ؟اجِلِبـي هٰذِهِ الحَْقيبَةَ إلیٰ هُنا.

لا بأَسَ.تفَتيشٌ بسَيطٌ.

لـِأسُـرَ تـي.عَفوا؛ً لـِمَن هٰذِهِ الحَْقيبـةُ؟

لْ، حَقيبَـتي مَفتوحَـةٌ للِتَّفتيشِ.افِتحَيـها مِنْ فضَلِـك3ِ. تفََضَّ

فرُشاةُ الْْأسَنانِ و المَْعجونُ وَ المِْنشَفَةُ وَ المَْلابِسُ …ماذا فِـي الحَْقيبَـةِ؟

ليَسَ کتِابا؛ً بلَْ دَفتْـَرُ الذِّکرَيـات4ِ.ما هٰذَا الکِْتابُ؟

ما هٰذِهِ الحُْبوبُ؟

هٰذِهِ، غَيُر مَسموحَةٍ.

لا بأَسَ.

اجِمَعـيـها وَ اذْهَبـي.

ئـَةٌ، عِندي صُداعٌ. حُبوبٌ مُهَدِّ

وَ لکِٰن أنَا بِحاجَـةٍ إليَـها جِدّاً.

شُکراً.

في أمَانِ اللّٰهِ.

حِــوارٌ
)في صالَة1ِ التَّفتيشِ بِـالْجَمارك2ِِ(

1ــ صالةَ: سالن    2ــ جَـماركِ: گمرک  3ــ مِنْ فَضْلِك: لطفاً       4ــ ذِکْرَيات: خاطرات

 در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را اجرا کنيد.
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در درس سوم خوانديد که آنچه در يادگيریِ فعل ها مهم است، شناسه است. 

مثال هايی برای يادآوری فعل ماضی که در پايۀ هفتم خوانديد:

)انجام دادم(؛ مانند:   در »فـَعَـلـْتُ«  »تُ« 

أرَسَْـلـْتُ شاهَدْتُ    مْـتُ   عَـلّـَ تعَارفَـْتُ     

)انجام دادی(؛ مانند:   در »فـَعَـلتَْ«  »تَ« 

أرَسَْلـْتَ شاهَدْتَ    مْـتَ    عَـلّـَ تعَارفَـْتَ     

)انجام داد(؛ مانند:   »ــ«         »فـَعَـلَ« 

أرَسَْـلَ شـاهَـدَ     مَ        عَـلّـَ تعَـارفََ       

)انجام داديم(؛ مانند:   در »فـَعَـلـْنـا«  »نا« 

أرَسَْـلـْنـا شاهَدْنـا    مْـنـا    عَـلّـَ تـَعارفَـْنا     

)انجام داديد(؛ مانند:   در »فـَعَلـْتمُ«  »تمُْ« 

أرَسَْلـْتمُ شاهَدْتمُ    مْتمُ     عَـلّـَ تعَارفَـْتمُ     

)انجام دادند(؛ مانند:   در »فـَعَـلـوا«  »وا« 

أرَسَْـلـوا شاهَدوا    مـوا     عَـلّـَ تعَارفَـوا     

اکنون با توجّه به شناسه ترجمه کنيد.

 ......................... تصَادَموا:  تصَادَمَ: تصادف کرد 

 ......................... حَـرَّکْـتمُـا:  حَـرَّكَ: حرکت داد 

......................... سـافـَرنْا:   سـافـَرَ: سـفـر کـرد 

    ......................... أحَْسَنْـتمُ:  أحَْـسَنَ: نيکی کرد 

 برای مطالعه در خانه 
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مثال هايی برای يادآوریِ فعل مضارع که در پايۀ هشتم خوانديد:

أرُسِْـلُ  أشُـاهِـدُ  مُ  أعَُـلّـِ أتَـَعـارفَُ  مانند:  )انجام می دهم(؛  »أفَـْعَـلُ«  در  »أ« 

تـُرسِْـلُ تـُشـاهِدُ  مُ  تـُعَـلّـِ تـَتـَعـارفَُ  مانند:  )انجام می دهی(؛  »تـَفْـعَـلُ«  در  »تـ« 

یـُرسِْـلُ یـُشـاهِدُ  مُ  یـُعَـلّـِ یـَتـَعـارفَُ  مانند:  )انجام می دهد(؛  »یـَفْـعَـلُ«  در  »یـ« 

نـُرسِْـلُ نـُشـاهِـدُ  مُ  نـُعَـلّـِ نـَتـَعـارفَُ  مانند:  )انجام می دهيم(؛  »نـَفْـعَـلُ«  در  »نـ« 

»تـ« + »ريشه« + »ونَ« در »تفَْعَلونَ« )انجام می دهيد(؛ مانند:

تـَتعَارفَونَ  تعَُلِّمونَ  تشُاهِدونَ  تـُرسِْلونَ

»يـ« + »ريشه« + »ونَ« در »يفَْعَلونَ« )انجام می دهند(؛ مانند:

يـَتعَارفَونَ  يعَُلِّمونَ  يشُاهِدونَ  يـُرسِْلونَ

اکنون با توجّه به شناسه ترجمه کنيد.

......................... يـُعَــوِّضُ: جبران می کند  يعَُوِّضونَ: 

.........................           تـُعامِـلونَ:  يـُعـامِـلُ: رفتار می کند 

.........................            يخُْـرجِْـنَ:  يـُـخْــرِجُ: خارج می کند  

.........................             تـَتـَبادَلـيَن:  تـَـبــادَلَ: داد و ستد کرد 
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آنچه در يادگيری فعل های امر مهم است، شناسه هایی هستند که در پايۀ نهم با 

آنها آشنا شده ايد. 

يادآوری شناسه های فعل امر:

لْ، فاعِلْ، أفَعِْلْ« مانند:  « در »افِعَْلْ، تفَاعَلْ، فعَِّ ْـ »ـ

أخَْـرِجْ جـالـِسْ  فـَـرِّحْ  تـَشـابـَهْ  اذِْهَبْ 

لـي، فاعِلـي، أفعِْلـي« مانند:  » ـي « در »افِعَلـي، تفَاعَلـي، فعَِّ

أخَْـرجِـي جـالـِسـي  فـَـرِّحـي  تـَشـابـَهـي  اذِْهَبـي 

لوا، فاعِلوا، أفَعِْلوا« مانند:  »و« در»افِعَْلوا، تفَاعَلوا، فعَِّ

أخَْـرجِـوا جـالـِسـوا  فـَـرِّحـوا  تـَشـابـَهـوا  اذِْهَبوا 

لنَْ، فاعِلنَْ، أفَعِْلنَْ« مانند:  »نَ«    در»افِعَْلنَْ، تفَاعَلنَْ، فعَِّ

أخَْـرجِْـنَ جـالـِسْـنَ  فـَـرِّحْـن  تـَشـابـَهْـنَ  اذِْهَبْـنَ 

لـا، فاعِلـا، أفَعِْلـا« مانند:  »ا«  در »افِعَْلـا، تفَاعَلـا، فعَِّ

أخَْـرجِـا جـالـِسـا  فـَـرِّحـا  تـَشـابـَهـا  اذِْهَبـا 

اکنون با توجّه به شناسه ترجمه کنيد.

......................... سَلِّمـوا:  تسَُلِّمونَ: سلام می کنيد 

......................... تـَعارفَـْنَ:  تتَعَارفَـْنَ: آشنا می شوید 

......................... شارکِـا:  تشُارکِانِ: شِرکت می کنيد 

......................... أحَْسِنـي:  تحُْسِنيَن: نيکی می کنی 
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 التَّمارين

الَتَّمْرينُ الِْأوَّلُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِنْ کَلمِاتِ الْمُعجَمِ، تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟

1ــ رئَيسُ البِْلادِ، الََّذي يأَمُرُ المَْسؤولينَ وَ ينَصَحُـهُم لِْأدَاءِ واجِباتهِِم.    ................

2ــ تعََرُّفُ البَْعْضِ عَلیَ البَْعضِ الْْآخَرِ.           ................

................           . 3ــ الََّذي يعَمَلُ لـِمَصلحََـةِ العَْدوِّ

4ــ جُـزءٌ واحِدٌ مِنْ خَمسَـةٍ.            ................

الَتَّمْرينُ الثّاني: اجِعَلْ فِـي الدّائِرةَِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. »کَلِمَـةٌ واحِدَةٌ زائدَِةٌ.«

1ــ ذاكَ                 وَجَعٌ فِي الرَّأسِ تخَتلَِفُ أنَواعُهُ وَ أسَبابهُُ.

2ــ الَفُْرشاةُ              أکَـبَـرُ مِــنَ البَْحرِ کَثيـراً.

3ــ الَبُْقعَـةُ              أدَاةٌ لـِتنَظيفِ الْْأسَنانِ.

داعُ              قِطعَـةٌ مِنَ الْْأرَضِ. 4ــ الَصُّ

5ــ الَمُْحيطُ          

الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: ضَعْ فِـي الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ. »کَلِمَتانِ زائدَِتانِ«

عبُ / قائـِمَةً / لدََيَّ / مِنْ دونِ ذِکْرَياتِ / سَواءٍ / الشَّ

تـُهُ خِلالَ نصِفِ يوَمٍ. 1ــ ....................... جَوّالٌ تفَرُغ1ُ بطَاّريّـَ

رسِ عَلیٰ حَـدٍّ ....................... . 2ــ زمَُلائـي فِـي الدَّ

فْرةَِ العِْلمْيَّـةِ. 3ــ  کَتبَْتُ ....................... السَّ

4ــ لا تعَبدُوا ....................... اللّٰهِ أحََداً.

1ــ تفَْرُغُ: خالی می شود
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)... الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: ترَجِمْ إلَی الفْارسِيَّةِ. )هَلْ تعَلَمُ أنََّ

1ــ … الزَّرافةََ لا تنَامُ فِي اليْوَمِ الوْاحِدِ إلّا أقَلََّ مِن ثلَاثينَ دَقيقةً وَ عَلیٰ ثلَاثِ مَراحِلَ؟

.....................................................................................................................................

لامِ« فِي النَّجَفِ الْْأشَرفَِ مِن أکَبَـرِ المَْقابِرِ فِي العْالمَِ؟ 2ــ … مَقبَرةََ »وادِي السَّ

.....................................................................................................................................

3ــ … الصّيـنَ أوََّلُ دوَلةٍَ فِـي العْالمَِ اسْتخَدَمَتْ نقُوداً وَرقَيَّةً؟

.....................................................................................................................................

4ــ … الفَْرسََ قادِرٌ عَلیَ النَّومِ واقِفاً عَلیٰ أقَدامِـهِ؟

.....................................................................................................................................

5ــ … أکَثـَرَ فيتامين C للِبُْرتقُالِ في قِشرهِِ؟

....................................................................................................................................
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الَتَّمْرينُ الخْامِسُ: ترَجِمِ الْْآياتِ وَ اکْتُبْ نوَعَ الِْأفَعالِ فيـها.  

خْرَجَ بـِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لـَکُم﴾ الَبَْقَرةَ: 22   
َ
ماءِ مَاءً  فَـأ نـْزَلَ مِنَ السَّ

َ
1ــ ﴿وَ أ

...........................................................................................................................................

لمُاتِ إلـَی النّورِ﴾ الَبَْقَرةَ: 257 ذينَ آمَنوا  يـُخْرجُِـهُم مِنَ الظُّ
2ــ ﴿الَُِله وَلـيُّ الَّ

...........................................................................................................................................

3ــ ﴿فَـاصْبِـرْ  إنَّ وعَْدَ الِِله حَقٌّ  وَ اسْـتَـغْـفِـرْ لِـذَنبِْـكَ﴾ غافِر: 55   

...........................................................................................................................................

حِكمَةَ ... ﴾ آلُ عِمران: 164   
ْ
كِتابَ وَ ال

ْ
مُـهُمُ ال

4ــ ﴿... وَ يُعَلَّ

...........................................................................................................................................

ـحَـقَّ نزََلَ﴾ الَْْإسراء : 105 
ْ
ـناهُ  وَ باِل

ْ
نزَل

َ
ـحَـقَّ أ

ْ
5ــ ﴿وَ باِل

...........................................................................................................................................

عْلمَُ  ما لِا تَعْلمَونَ ﴾ الَبَْقَرةَ: 30   
َ
6ــ ﴿قالَ  إنـّي أ

...........................................................................................................................................

ِماء نورُ السَّ
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حيحَ.   الَتَّمْرينُ السّادِسُ: عَيِّنِ الْجَوابَ الصَّ

حاوَلَ       حَوَّلَ          1ــ الَمْاضي مِنْ »يحُاوِلُ« :   تحََوَّلَ      

رُ       يحَُذِّ يحَْذَرُ       رَ« :   يحُاذِرُ      2ــ الَمُْضارِعُ مِنْ »حَذَّ

إقعاد      تقَعيد        3ــ  الَمَْصدَرُ مِنْ »تقَاعَدَ« :   تقَاعُد      

أرَسَــلَ    أرُسِــلُ       4ــ الَْْأمَرُ مِنْ »ترُسِْلُ« :    أرَسِــلْ    

لا تقَُبِّلوا   لا تقَْبَلوا      5ــ الَنَّهيُ مِنْ »تقَُبِّلونَ« :  لا تقُابِلوا   

يـَعْـلـَمُ    مُ      يـَتـَعَلّـَ مُ      6ــ الَمُْضارِعُ مِنْ »تعََلَّمَ«:    يـُعَـلّـِ

اعِْتِـراف   تعَــارفُ      7ــ الَمَْصدَرُ مِنْ »اعِتـَرفََ«:  تـَعَــرُّف   
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نـَة فِـي الْْآياتِ. ْ ترَجَمَةَ الْکَلمِاتِ الْمُلَـوَّ عَينِّ

جاهِلونَ 
ْ
رضِ هَونــاً  وَ إذا خاطَـبَهُمُ ال

َ ْ
ذينَ يَمْشونَ عَلیَ الْأ

1ــ ﴿وَ عِبادُ الرحَّمٰنِ الَّ

قالوا سَلاماً﴾ الَفُْرقان: 63
گام  فروتنی  و  باآرامش  زمين  روی  كه  كسانى اند  بخشاينده  ]خداى[  بندگان  و 

برمى دارند و هرگاه نادان ها ايشان را خطاب کنند، سخن آرام می گويند.

ِئاتِ﴾ هود: 114
يّ ـحَسَناتِ يذُْهِبـْنَ السَّ

ْ
2ــ ﴿إنَّ ال

بی گمان خوبی ها ، بدی ها را از ميان می برَد.

نْ هَداناَ الُِله﴾ الَْْأعراف: 43  
َ
ذي هَدانا لهِٰذا  وَ ما کُنّا لِـنَهتَديَ لوَلِا أ

حَمدُ لِِلهِ الَّ
ْ
3ــ ﴿الَ

ستايش از آنِ خدايی است که ما را به این ]نعمت ها[ رهنمون ساخت؛ و اگر خدا 

راهنمايی مان نکرده بود، ]به اینها[ راه نـمى یافتیم.

تَ إلـَيَّ مِن خَيرٍ فَقيرٌ﴾ الَقَْصَص: 24   
ْ
نزَل

َ
4ــ ﴿ربََّ إنـّي لِـما أ

پروردگارم، من بی گمان به آنچه از خیر برايم فرستادی، نیازمندم.

قُلوبُ﴾ الَرَّعد: 2  
ْ
رِ الِِله تطَمَئِـنُّ ال

ْ
لِا بـِذِک

َ
5ــ ﴿أ

آگاه باش که با يادِ خدا دل ها آرام می گردد.

حْسَنَ الُِله إليَـكَ﴾ الَقَْصَص: 77   
َ
حْسِنْ کَما أ

َ
6ــ ﴿أ

نيکی کن همان گونه که خدا به تو نيکی کرده است.

  ِأنَـوارُ الْقُرآن 
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  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

ابِحَثْ عَن آياتٍ في کُلٍّ مِنها فِعلٌ مِن هٰذِهِ الْْأفَعالِ. )في کُلِّ آيـَةٍ فِعلٌ واحِدٌ.(

أرَسَلنْا . انِتظَِروا . اسِتغَفِرْ . انِبَعَثَ . تفََرَّقَ . تعَاوَنوا . عَلَّمْنا . يجُاهِدونَ



  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

ابِحَثْ عَن آياتٍ في کُلٍّ مِنها فِعلٌ مِن هٰذِهِ الْْأفَعالِ. )في کُلِّ آيـَةٍ فِعلٌ واحِدٌ.(

أرَسَلنْا . انِتظَِروا . اسِتغَفِرْ . انِبَعَثَ . تفََرَّقَ . تعَاوَنوا . عَلَّمْنا . يجُاهِدونَ

قَ﴾ الَعَْنکَبوت: 20
ْ
ـخَـل

ْ
 ال

َ
رضِ فَانْظُروا كَيفَ بدََأ

َ ْ
﴿ قُلْ سيروا فِـی الْأ

بگو در زمين بگرديد و بنگريد چگونه خداوند آفرينش را آغاز  كرد.

رْسُ الْخامِسُ رْسُ الْخامِسُالَدَّ الَدَّ

https://www.roshd.ir/110206-5
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رْسُ الْخامِسُ رْسُ الْخامِسُالَدَّ الَدَّ

 إنَّ لسِانَ القِْطِّ سِلاحٌ طِبّـيٌّ دائمٌِ، 

مُطهَِّراً،  سائلِاً  تـُفْـرِزُ  بِـغُدَدٍ  مَملوءٌ  هُ  لِْأنَّـَ

ةَ مَراّتٍ حَتیّٰ يلَتْئَِمَ. فـَيَلعَْقُ القِْطُّ جُرحَْـهُ عِدَّ

قُ الِله﴾ لقمان: 11
ْ
﴿هٰذا خَل

مِئاتِ  شاهَـدوا  ليَـلاً،  المُْحيـطِ  أعَمـاقِ  إلـیٰ  ذَهَبـوا  ذيـنَ  الّـَ الَغَْوّاصونَ   

البَْحرِ  الَّتي ينَبَعِثُ ضَوؤُها مِنَ الْْأسَماكِ المُْضيئةَِ، وَ تحَُوِّلُ ظلَامَ  نةَِ  المُْلوََّ المَْصابيحِ 

الْْأسَماكِ.  هذِهِ  أضَواءِ  في  صُوَرٍ  التِْقاطَ  الغَْوّاصونَ  فيـهِ  يسَتطَيعُ  مُضيءٍ  نهَارٍ  إلـیٰ 

اکِْتشََفَ العُْلمَاءُ أنََّ هذِهِ الْْأضَواءَ تنَبَعِثُ مِن نوَعٍ مِنَ 

تلِكَْ  عُيونِ  تحَتَ  تعَيشُ  الَّتي  المُْضيئةَِ  البَْکتيريا 

الْْأسَماكِ. هَل يـُمکِنُ أنَ يسَتفَيدَ البَْشََرُ يوَماً مِنْ 

بِـالبَْکتيريا  يسَتعَيَن  وَ  البَْحريَّةِ،  المُْعجِزةَِ  تلِكَْ 

المُْضيئةَِ لـِإنارةَِ المُْدُنِ؟

هُ »مَنْ طلَبََ شَيئاً وَ  ما يسَتطَيعُ ذلٰكَِ، لِْأنَّـَ رُبّـَ

جَدَّ وَجَدَ.«
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تعَلمَُ  وَ  الْْأعَشابَ الطِّبّـيَّـةَ   إنَّ بعَضَ الطُّيورِ وَ الحَْيوَاناتِ تعَْرفُِ بِـغَريزتَـِها 

کَيفَ تسَتعَمِلُ العُْشبَ المُْناسِبَ لـِلوِْقايـَةِ مِنَ الْْأمَراضِ المُْختلَِفَةِ؛ 

بّـيَّـةِ لـِکَثيرٍ مِنَ النَّباتاتِ  وَ قدَ دَلَّتْ هٰذِهِ الحَْيوَاناتُ الْْإنسانَ عَلیَ الخَْواصِّ الطّـِ

ةِ وَ غَيـرهِا. البَْـرّيّـَ
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عَلیٰ  تنَْشُـرهُُ  خاصّاً  زَيتاً  تحَتوَي  ذَنبَِـها  مِنْ  بِـالقُْربِْ  ةٌ طبَيعيَّةٌ  غُدَّ لـِلبَْطَّةِ   

َّرُ جِسْمُـها بِالمْاءِ. جِسْمِـها فلَا يـَتأَثَ

ـةً  ةٍ بِـها، تـَمْلِكُ لغَُـةً عامَّ  إنَّ أغَلبََ الحَْيَواناتِ إضافةًَ إلیَ امْتِلاکـِها للِغَُةٍ خاصَّ

رُ بِـهِ بقَيَّـةَ الحَْيوَاناتِ  تسَتطَيعُ مِنْ خِلالـِها أنَ تتَفَاهَمَ مَعَ بعَضِها، فلَِلغُْرابِ صَوتٌ يحَُذِّ

حَتیّٰ تبَتعَِدَ سََريعاً عَنْ مِنطقََةِ الخَْطرَِ، فـَهوَ بِـمَنزِ لـَةِ جاسوسٍ مِنْ جَواسيسِ الغْابـَةِ.
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 تسَتـَطيــعُ الحِْربـــاءُ أنَْ تدُيـــرَ عَيـــنَيـها فِـي اتِّجاهاتٍ مُختلَِفَةٍ دونَ أنَْ 

تحَُرِّكَ رَأسَْـها وَ هيَ تسَتطَيعُ أنَْ ترَیٰ فِـي اتِّجاهَيِن في وَقتٍ واحِدٍ.

ضُ هٰذَا النَّقصَ بِـتحَريكِ  ها ثابِتـَةٌ، وَلکِٰنَّـها تعَُوِّ  كُ عَيُن البْومَـةِ، فـَإِنّـَ  لا تتَحََرَّ

أنَْ  دَرجََةً دونَ  سَبْعيـنَ  وَ  مِئتَيَـنِ  رأَسَـها  تدُيرَ  أنَْ  تسَتطَيعُ  وَ  جِهَـةٍ  کُلِّ  رأَسِـها في 

تـُحَرِّكَ جِسمَها.
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حيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقةِ وَ الوْاقِعِ.       حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ

رُ الحَْيَواناتِ حَتیّٰ تبَتعَِدَ عَنِ الخَْطرَِ.     ............. 1ـ للِزَّرافـَةِ صَوتٌ يحَُـــذِّ

2ـ تحَُوِّلُ الْْأسَمـاكُ المُْضيئـَةُ ظلَامَ البَْحرِ إلیٰ نهَارٍ مُضيءٍ.     .............

جاهٍ واحِدٍ.     ............. 3ـ تسَتطَيعُ الحِْرباءُ أنَْ تدُيرَ عَينَيها فِـي اتّـِ

4ـ لسِانُ القِْطِّ مَملوءٌ بِـغُدَدٍ تـُفْـرِزُ سائلِاً مُطهَِّراً.     .............

5  ـ لا تعَيشُ حَيوَاناتٌ مائيَّةٌ في  أعَماقِ المُْحيطِ.     .............

 كُ رأَسُ البْومَـةِ فِـي اتِّجاهٍ واحِدٍ.     ............. 6  ـ يـَتحََرَّ

 الَْمُعجَم: واژه نامه

ابِْتَعَدَ
دور شد 

»حَتیّٰ تبَْتـَـعِدَ: تا دور شود« 
مايعسائِلباکتریبکَتيريا

نور »جمع: أضَواء«ضَوءجغدبوم، بومَةجهتاتِِّجاه

أدَارَ
چرخاندْ، اداره کرد 

»أنَْ تدُيرَ: که بچرخاندَ«
رَ تأَثَّـَ

تحت تأثير قرار 
گرفت

تاريکیظلَام

جبران کردعَوَّضَدر بر داردتحَْتَويکــه ببینـدأنَْ ترَیٰ

اسِْتَفادَ
بهره برُد 

»أنَْ يسَْتفَيـدَ: که بهره ببرد«
گربهقِطّحرکت کردتحََرَّكَ

ليسيدلَعِقَپخش می کندتنَْشُُرُافزون برإضافَـةً إلیٰ

أعَشاب 
طِبّيَّة

گياهان دارويی
»مفرد: عُشْب طِبّيّ«

نورانیمُضيءزخمجُرْح

پاک کنندهمُطَهِّرحرکت دادحَرَّكَترشّح کردأفَرَزَ

الِْتَأمََ
بهبود يافت

»حَتیّٰ يلَتْـَئِمَ: تا بهبود يابد«
پيشگيریوِقايَةتبديل کردحَوَّلَ

مَلَكَآفتاب پرستحِرْباءعکس گرفتنالِتِقاطُ صُوَرٍ
فرمانروايی  شد،  مالک 

کرد

می تواند = یقَدِرُيَسْتَطيعُراهنمايی کرددَلَّمالکیّت، داشتنامِْتِلاك

دونَ أنَنورانی کردنإنارَة
بی آنکه

 كَ:  »دونَ أَ  نْ تحَُرِّ
بی  آنکه حرکت بدهد «

يَسْتَعيُن 
بِـ 

از ... ياری می جويد

بَـرّيّ
خشکی، زمينی

»نبَاتاتٌ برَّیَّةٌ: گیاهان صحرایی«
دُم »جمع: أذَناب«ذَنبَ

فرستاده می شوديَنْبَعِثُ
روغن »جمع: زُيوت«زَيتاردکبَطّ، بَطَّة

 
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اعِـلَـمـوا  

»الَْجُملَةُ الْفِعليَّةُ« وَ »الَْجُملَةُ الاسِْميَّةُ«

شروع  فعل  با  زيرا  شود؛  می  گفته  فعلیّه«  »جملۀ  نوبَ.«  الذُّ اللّٰهُ  »يـَغْفِرُ  جملۀ  به 

شده  است.

الگوی جملۀ فعليّه اين است:

نوبَ« فعل »يـَغْفِرُ«  + فاعل »اللّٰهُ« + گاهی مفعول »الذُّ

فعل، کلمه ای است که بر انجام کاری يا داشتن حالتی در گذشته، حال يا آينده دلالت دارد.

فاعل، انجام دهندۀ کار يا دارندۀ حالت است. 

مفعول، اسمی است که در زبان عربی معمولاً پس از فاعل می آيد و کار بر آن انجام 

می شود.

نوبِ.« با اسم شروع شده اند. به چنين  نوبَ.« و »الَلّٰهُ غافِرُ الذُّ دو جملۀ »الَلّٰهُ يغَْفِرُ الذُّ

جمله هايی »جملۀ اسميّه« گفته می شود.

الگوی جملۀ اسميّه اين است:

 مبتدا »اللّٰهُ« + خبـر »يـَغْفِرُ و غافِر«.

»مبتدا« و »خبـر«، تقريباً همان »نهاد« و »گزاره« در دستور زبان فارسی هستند.

مبتدا، اسمی است که در ابتدای جمله می آيد و دربارۀ آن خبری گفته می شود.

خبر، بخش دوم جملۀ اسميّه است و دربارۀ مبتدا گزارشی می دهد.

شناخت اجزای جمله در ترجمه به ما کمک می کند.

فعل   فاعل   مفعول
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1 لِلْکَلمِاتِ الْمُلَوَّنةَِ.
عَيِّـنِ الْجُملَةَ الْفِعليَّةَ وَ الِاسْميَّةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَحَلَّ الْْإعرابـيَّ

مثالَ للِنّاسِ﴾   الَنّور : 35         خدا برای مردم مثل ها می زند.
َ ْ
1ـ ﴿يضَْْرِبُ الُله الْأ

ةٌ. أميُر المْؤمنيَن عليٌّ         از دست دادنِ فرصت اندوه است. 2ـ إضاعَـةُ الفُْرصَةِ غُصَّ

گاهی مبتدا و خبر )نهاد و گزاره( و نيز فاعل و مفعول، صفت يا مضافٌ الیه می گيرند و 

خودشان موصوف و مضاف می شوند؛ مثال: 

صُدورُ  2  الْْأحَـرار3ِ  قبُـورُ  الْْأسَـرارِ.                 سينه های آزادگان گورهای رازهاست.
  مبتدا     مضافٌ اليه      خبر     مضافٌ اليه

         

فّـاحِ.            کشاورزِ کوشا درختان سيب می کارد. يـَزرَعُ الفَْـلّاحُ المُْجِدُّ أشَجارَ التّـُ
  فعل     فاعـل    صفت    مفعول  مضافٌ اليه       

نةَِ. ِ الْمُبتَدَأَ وَ الْخَبَرَ وَ الْفاعِلَ وَ الْمَفعولَ فِـي الْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ ترَجِمِ الْْأحَاديثَ ثمَُّ عَينِّ

ـحَطَبَ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
کُلُ الّنارُ ال

ْ
ـحَسَناَتِ كَما تأَ

ْ
کُلُ ال

ْ
ـحَسَدُ يأَ

ْ
1ـ الَ

...........................................................................................................................................

عَقلِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
فضَلَ مِنَ ال

َ
عِبادِ شَيئاً أ

ْ
2ـ ما قَسَمَ  4 الُله للِ

...........................................................................................................................................

عَمَلِ.  أميُر المْؤمنيَن عليٌّ 
ْ
مِ إخلاصُ ال

ْ
عِل

ْ
3ـ ثـَـمَــــرَةُ ال

...........................................................................................................................................

« فقط تعييـن نقش کلمه در جملــه است؛ ماننــد مبتدا، خبر، فــاعل، مفعول،  1ــ منظور از »عَيِّـنِ المَْحَلَّ الْْإعرابـيَّ

مضافٌ اليه، صفت و ... .

مَ: تقسیم کرد 2ــ صُدور : سینه ها    3ــ أحَـرار: آزادگان    4ــ قَسَمَ وَ قَسَّ

اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ:

اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ:
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سائِقُ سَيّارةِ الْْأجُرةَِالَسّائِـحُ

لـوا.أيَُّهَا السّائقُِ، نرُيدُ أنَْ نذَهَبَ إلیَ المَْدائنِِ. أنَا في خِدمَتِـکُم. تفََضَّ

کَمِ المَْسافـَةُ مِن بغدادَ إلیٰ هُناكَ؟
أظَنُُّ المَْسافـَةَ سَبعَـةً و ثلَاثيـنَ کيلومِتراً. 

عَجيبٌ؛ لمَِ تذَهَبونَ إلیَ المَْدائنِِ؟

لزِيارةَِ مَرقدَِ سَلمانَ الفْارسِيِّ وَ مُشاهَدَةِ طاقِ کسِریٰ؛  
بُ؟! لمِاذا تَتعََجَّ

هُ لا يذَهَبُ إلیَ المَْدائنِِ إلّا قلَيلٌ مِنَ  لِْأنَّـَ
الزُّوّارِ.

سَةِ فِـي المُْدُنِ  في البِْدايـَةِ تشَََرَّفـْنا بِزيارةَِ العَْتبَاتِ المُْقَدَّ
الْْأرَبعََـةِ کَربلَاءَ وَ النَّجَفِ وَ سامَراّءَ وَ الکْاظِميَّـةِ.

زیارةٌ مَقبولةٌَ للِجَْمیعِ! أَ تعَرفُِ مَن هوَ 

سَلمانُ الفْارسِيُّ   أمَْ لا؟

نعََم؛ أعَرفِهُُ، إنَّهُ مِنْ أصَحابِ النَّبيِّ  
وَ أصَلهُُ مِن إصفهان.

أحَسَنت1َ! 
وَ هَلْ لكََ مَعلوماتٌ عَنْ طاقِ کسِریٰ؟

بِالتَّأکيدِ؛ إنَّهُ أحََدُ قصُورِ المُْلوكِ السّاسانيّيَن قبَلَ 

الْْإسلامِ. قدَ أنَشَد2َ شاعِرانِ کَبيرانِ قصَيدَتـَيِن عِندَ 
مُشاهَدَتهِِما إيوانَ کسَِری: البُْحتُريُّ مِن أکَبَرِ شُعراءِ 

، الشّاعِرُ الْْإيرانيُّ.  العَْربَِ، وَ خاقانـيٌّ

ماشاءَاللّٰهُ! 

بارَ كَ اللّٰهُ فيك3َ!
مَعلوماتكَُ کَثیرةٌَ!

حِــوارٌ
)مَعَ سائِقِ سَيّارةِ الْاجُرةَِ(

  در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را اجرا کنيد.

1ــ أحَْسَنْتَ: آفرين   2ــ قَدْ أنَشَْدَ: سَروده است     3ــ باركََ اللّهُ فيكَ: آفرين بر تو
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 التَّمارين

لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِنْ کَلمِاتِ الْمُعجَمِ، تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ الَتَّمْرينُ الْْأوَّ

1ـ طائـِرٌ يسَکُنُ فِـي الْْأمَاکِنِ المَْتروکةِ يـَنامُ فِـي النَّهارِ وَ يخَرُجُ فِـي اللَّيلِ...........

کُـهُ غالبِاً لـِطرَدِ الحَْشََراتِ.          ..................... 2ـ عُضوٌ خَلفَ جِسمِ الحَْيوَانِ يـُحَرِّ

3ـ نبَاتاتٌ مُفيدَةٌ للِمُْعالجََـةِ نسَتفَيدُ مِنـها کَـدَواءٍ.                       .....................

4ـ طائرٌِ يعَيشُ فِـي البَْـرِّ وَ المْاءِ.                                               .....................

وءِ.                                                           ..................... 5ـ عَدَمُ وُجودِ الضَّ

6ـ نشَـرُ النّورِ.                                                                    .....................



73

≠    = ةَ.  الَتَّمْرينُ الثّانـي: عـيِّـنِ الْکَلمِاتِ الْمُتََرادِفَـةَ وَالْمُتَضادَّ

سِلْم ...... حَرب اسِتَطاعَ ...... قَدَرَ

إحسان ...... إساءَة اقِتَـربََ ...... ابِتَعَدَ

ظَلام ...... ضياء بَنیٰ ...... صَنَعَ

نور ...... ضَوْء عَداوَة ...... صَداقَة

حُجرةَ ...... غُرفَة غَيْم ...... سَحاب

قَربَُ ...... بَعُدَ يَنبوع ...... عَين

مِن فَضلِكَ ...... رجَاءً فَرِح ...... حَزين

جاهِز ...... حاضِِر ة ...... حُزْن غُصَّ

=≠
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: اکُتُبِ اسْمَ کُلِّ صورَةٍ فِـي الْفَراغِ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنْكَ.

البَْطُّ / الکِْلابِ / الغُْرابُ / الطاّووسِ / الحِْرباءُ / البَْقَرةَُ

  تعُْطي .......... الحَْليبَ.          يرُسِْلُ ..........  أخَبارَ الغْابةَِ.     ذَنبَُ  .......... جَميلٌ.

  الَفْاعِلَ: ......................              الَمَْفعولَ: .......................           الَمُْضافَ إليَهِ: .................  

طيُّ يحَفَظُ الْْأمَنَ بِـ .....     ........ طائـِرٌ جَمیلٌ.   ........ ذاتُ عُيونٍ مُتحََرِّکَةٍ.     الشَرُّ

فَةَ: ..........................           الَمُْبتدََأَ: .......................              الَخَْبَـرَ: ..........................     الَصِّ
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نةَِ.  الَتَّمْرينُ الرّابِعُ : عـيِّـنِ الْفاعِلَ وَ الْمَفعولَ مِنَ الْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ

مُؤمِنيَن﴾ الَفَْتح: 26   
ْ
نزَْلَ الُله سَکينتََــه1ُ عَلـیٰ رسَولِـهِ وَ عَلـَی ال

َ
1ـ ﴿فَـأ

 ما شاءَ الُله﴾ الَْأعَراف: 188   
ّ

اً 2 إلّا مْلِكُ لِـنَفْسي  نَفْعاً وَ لّا ضََرّ
َ
2ـ ﴿لّا أ

قَـهُ﴾ يس: 78   
ْ
3ـ ﴿وَ ضََرَبَ لـَنا مَثَلًا  وَ نسَِيَ خَل

حَـداً﴾ الَکَْهف: 49   
َ
4ـ ﴿وَ لّا يـَظلِمُ رَبُّـكَ أ

﴾ الَبَْقَرةَ: 185   
3 يسُْْرَ

ْ
5ـ ﴿يرُيدُ الُله بکُِمُ ال

ِ الْمُبتَدَأَ وَ الْخَبَرَ فِـي الْْأحَاديثِ التّاليَةِ.    الَتَّمْرينُ الخْامِسُ: عَينِّ

کَلامِ. رسَولُ اللّٰهِ  
ْ
کوتِ خَيٌر مِنَ النَّدَمِ عَلـَی ال 1ـ الَنَّدَمُ          4عَلـَی السُّ

6. رسَولُ اللّٰهِ   مِّ مَدحِ وَ الـذَّ
ْ
غراقُ في ال

ْ
ـحُمْق5ِ الْإ

ْ
کبَـرُ ال

َ
2ـ أ

فَـرِ. رسَولُ اللّٰهِ   قَومِ خادِمُـهُم فِـي السَّ
ْ
3ـ سَيِّـدُ ال

کِتابةَُ قَيـد7ٌ. رسَولُ اللّٰهِ  
ْ
مُ صَيدٌ، وَ ال

ْ
عِل

ْ
4ـ الَ

لاةُ مِفتاحُ کُُلِّ خَيـرٍ. رسَولُ اللّٰهِ    5ـ الَصَّ

1ــ سَکينَة: آرامش    2ــ ضَـرّ: زيان   3ــ يُسْـر: آسانی   4ــ ندََم: پشيمانی  5ــ حُمْق: نادانی   6ــ ذَمّ: نکوهش

7ــ قَيْد: بند
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نةَِ.  ِ الْمَحَلَّ الْْإعرابـيَّ لِلْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ الَتَّمْرينُ السّادِسُ: ترَجِمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ، ثمَُّ عَينِّ

نفُسَکُم﴾ الَبَْقَرةَ: 44
َ
ِـرِّ  وَ تنَسَْوْنَ أ

ْ
مُرونَ الّناسَ باِلْب

ْ
 تأَ

َ
﴿أ 1 ـ

......................................................................................................................................

 وسُْعَها ﴾ الَبَْقَرةَ: 286
ّ

﴿ لّا يکَُلِّفُ الُله نَفْسا1ًإلّا 2 ـ

......................................................................................................................................

هِ.  الَْْإمامُ عَلـيٌّ  عاقِلِ، صُندوقُ سِِرَّ
ْ
3 ـ صَدرُ ال

......................................................................................................................................

دَبِ يسَتُُرُ قبُحَ النَّسَبِ. الَْْإمامُ عَلـيٌّ 
َ ْ
4ـ  حُسنُ الْأ

......................................................................................................................................

ـجاهِلِ. الَْْإمامُ عَلـيٌّ  
ْ
عاقِلِ خَيٌر مِن صَداقَـةِ ال

ْ
5 ـ عَداوَةُ ال

......................................................................................................................................

1ــ نفَْساً: کسی
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لِ الْفَراغاتِ فِـي التَّـرجَـمَـةِ الفْارسِيَّةِ.  کَمِّ

مَوتِ﴾ آلُ عِمران: 185  
ْ
 نَفْسٍ ذائقَِـةُ ال

ُ
1ــ ﴿كُـلّ

هر کسی چشندۀ ..................................... است. )می ميرد(

رضِ﴾ 
َ ْ
ماواتِ وَ الْأ قِ السَّ

ْ
رونَ في خَل

َ
2ــ ﴿... وَ یَتَفَکّ

و دربارۀ .......................... آسمان ها و زمین .......................... ؛ 

3ــ ﴿رَبَّـنا  ما خَلقَْتَ هٰذا باطِلًا﴾ 

]و مى گویند:[ ای پروردگار ما، اینها را بیهوده .......................... ؛ 

4ــ ﴿سُبحْانكََ  فَـقِنا عَذابَ النّارِ﴾ 

تو پاکی؛ ما را از شکنجۀ .......................... نگاه دار؛ 

نصارٍ﴾ 
َ
الِـمينَ مِن أ

ّ
خزَيتَْـهُ  وَ ما للِظ

َ
5ــ ﴿رَبَّـنا  إنـَّكَ مَن تدُْخِلِ النّارَ فَقَد أ

پروردگارا، هر که را تو به آتش افکنى، او را خوار ساخته اى، و ............... ، هیچ 

.......................... ندارند؛ 

نْ آمِنوا برَِبّکُِم  فَـآمَنّا﴾ 
َ
يمانِ  أ

ْ
6ــ ﴿رَبَّنا  إننَّا سَمِعْنا مُنادياً  ينُادي لِلْإ

ای پروردگار ما، قطعاً ما صداى پيام دهنده را .......................... که به ایمان 

دعوت مى کرد که به پروردگارتان، ایمان بیاورید و ما .......................... . 

آلُ عِمران: 193ــ191

  ِأنَـوارُ الْقُرآن 



78

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي    

ابِحَثْ عَن نصٍَّ قصَيرٍ عِلميٍّ بِـاللُّغَـةِ العَْرَبيَّـةِ حَولَ خَلقِْ اللّٰهِ،

ثمَُّ ترَجِمْـهُ إلیَ الفْارسِيَّةِ،

  . مُستعَيناً بِـمُعجَمٍ عَرَبـيٍّ ــ فارسِيٍّ

بُحَیرةَُ زَریبار في مَدينَةِ مَریوان بِـمُحافَظَةِ کُردستان



ْـنِ  قَرْنيَ
ْ
لونـَكَ عَنْ ذِی ال

َ
﴿وَ يسَْأ

راً﴾  الَکَْهف : 83
ْ
تلْو عَليَـْکُم مِنـْهُ ذِك

َ
قُلْ سَـأ

و از تو دربارۀ ذوالقرنين می پرسند، 

بگو يادی از او بر شما خواهم خواند.

رْسُ السّادِسُ رْسُ السّادِسُالَدَّ الَدَّ

https://www.roshd.ir/110206-6


رْسُ السّادِسُ رْسُ السّادِسُالَدَّ الَدَّ

ذوالْقَــرنيَــنِ

داً، وَ کانَ يحَْکُمُ مَناطِقَ واسِعَـةً. ذکُِرَ اسْمُـهُ في  کانَ ذوالقَْرنيَِن مَلِکاً عادِلاً موَحِّ

القُْرآنِ.

المَْناطِقِ  نحَْوَ  العَْظيمِ  جَيشِـهِ  مَعَ  سارَ  لذِي القَْرنيَِن،  الْْأوَضاعُ  اسْتقََرَّتِ  لمََّاَّ   

بونَ  الغَْربيَّةِ يدَْعُو النّاسَ إلیَ التَّوْحيدِ وَ مُحارَبـَةِ الظُّلمِْ وَ الفَْسادِ. فـَکانَ النّاسُ يرُحَِّ

بِـهِ في مَسيرهِِ بِـسَبَبِ عَدالتَِـهِ، وَ يطَلْبُونَ مِنْـهُ أنَْ يحَْکُمَ وَ يدُيرَ شُؤونـَهُم، حَتَّی وَصَلَ إلیٰ 

مَناطِقَ فيـها مُستنَقَعاتٌ مياهُها ذاتُ رائحَِـةٍ کَريهَـةٍ. وَ وَجَدَ قرُبَْ هٰذِهِ المُْستنَقَعاتِ 

قوَْماً مِنْـهُم فاسِدونَ وَ مِنْـهُم صالحِونَ.

فـَحَکَمَـهُم بِالعَْدالـَةِ وَ أصَْلحََ الفْاسِدينَ مِنـهُم.

قِ.   ثمَُّ سارَ مَعَ جَيشِـهِ نحَْوَ الشَّرَّ

فـَأطَاعَـهُ کَثيٌر مِنَ الْْأمَُمِ وَ اسْتقَبلَوهُ لـِعَدالتَِـهِ.

مَّالِ، حَتیّٰ وَصَلَ إلِیٰ   وَ بعَدَ ذلٰكَِ سارَ نحَوَ الشَّ

قوَمٍ يسَکُنونَ قرُبَْ مَضيقٍ بيََن جَبلَيِن مُرتفَِعَيِن، فـَرأَیٰ 

الصّالحَِـةَ،  أعَمَّالـَهُ  وَ  جَيشِـهِ  عَظمََـةَ  القَْومُ  هٰؤلاءِ 

80
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هُم کانوا في عَذابٍ شَديدٍ مِنْ قبَيلتَيِن وَحشيَّتيَـنِ  ّـَ فـَاغْـتـَنَـمُـوا الفُْرصَـةَ مِنْ وُصولـِهِ؛ لِْأنَ

تسَکُنانِ وَراءَ تلِكَ الجِْبالِ؛ فـَقالوا لـَهُ: 

بونَ  إنَّ رجِالَ هاتيَِن القَْبيلتَيَِن مُفسِدونَ يهَجُمونَ عَليَنا مِنْ هٰذَا المَْضيقِ؛ فـَيُخَرِّ

بيُوتـَنا وَ ينَهَبـونَ أمَوالـَنا، وَ هاتانِ القَْبيلتَانِ هُما يأَجوجُ وَ مَأجوجُ.

يسَتطَيعَ  لا  حَتیّٰ  عَظيمٍ،  بِـسَدٍّ  المَْضيقِ  هٰذَا  إغِلاقَ  مِنـكَ  نرَجْو  لهَُ:  قالوا  لذِا 

العَْدوُّ أنَ يهَْجُمَ عَليَنا مِنهُ؛ وَ نحَنُ نسُاعِدُكَ في عَمَلِكَ.

بعَدَ ذٰلكَِ جاؤوا لـَهُ بِـهَدايا کَثيرةٍَ، فـَرفَضََها ذوالقَرنيِن وَ قالَ:

 . دِّ عَطاءُ اللّٰهِ خَيٌر مِنْ عَطاءِ غَيرهِِ، وَ أطَلبُُ مِنکُم أنَْ تسُاعِدونـي في بِناءِ هٰذَا السَّ

فرَِحَ النّاسُ بِـذٰلكَِ کَثيـراً.

أمََرهَُم ذوالقَْرنيَِن بِـأنَْ يـَأتوا بِـالحَْديدِ وَ النُّحاسِ، فـَوَضَعَـهُما في ذٰلكَِ المَْضيقِ وَ 

أشَْعَلـُوا النّارَ حَتیّٰ ذابَ النُّحاسُ وَ دَخَلَ بيََن الحَْديدِ، فـَأصَْبَحَ سَدّاً قوَيـّاً.

فـَشَکَرَ القَْومُ المَْلِكَ الصّالِحَ عَلیٰ عَمَلِـهِ، وَ تخََلَّصوا مِن قبَيلتَيَ يأَجوجَ وَ مَأجوجَ. 

هُ عَلیٰ نجَاحِـهِ في فتُوحاتـِهِ. وَ شَکَرَ ذوالقَْرنيَِن رَبّـَ



82

رسِ.                                            حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـنِ الصَّ

مالِ، حَتیّٰ وَصَلَ إلیٰ قوَمٍ یسَکنُونَ قرُبَ مَضیقٍ. .................. 1ـ  سارَ ذو القَْرنیَنِ نحَوَ الشَّ

2ـ سارَ ذوالقَْرنيَِن مَعَ جَيشِـهِ نحَْوَ الجَْنوبِ، يدَْعُو النّاسَ إلِیَ التَّوحيدِ.       ..................

3ـ قبَِلَ ذوالقَْرنيَـنِ الهَْدايـَا الَّتي جـاءَ النّاسُ بِـهـا.                           ..................

ـدَّ بِـالحَْديدِ وَ الْْأخَشابِ.                            .................. 4ـ بنَیٰ ذوالقَْرنيَِن السَّ

نتَيَـنِ.                                         .................. 5ـ کانتَْ قبَيلتَا يأَجوجَ وَ مَأجوجَ مُتمََدِّ

 الَْمُعجَم: واژه نامه

اسِتَقبَلَ
به پيشواز رفت 

)مصدر: اسِتقِبال(
تَلا

خواند 

»أتَْلو: می خوانم«
بونَ کانَ ... يُرحَِّ

خوشامد 

می  گفتند

زشت و ناپسندکَريـهارتش »جمع: جُيوش«جَيْشاستقرار يافتاسِتَقَرَّ

جنگيدنمُحارَبَـةآهنحَديدشعله ور کردأشَْعَلَ

مردابمُستَنقَعويران کردخَرَّبَاصلاح کردأصَْلَحَ

تنگهمَضيقذوب شدذابَپيروی کردأطَاعَ

مسنُحاسنپذيرفترفََضَغنيمت شمرداغِتَنَمَ

سارَبستنإغِْلاق
حرکت کرد، به راه 

افتاد
سمتِنَحْوَ

به تاراج بُردنَهَبَزندگی کردسَکَنَساختن، ساختمانبِناء

رهايی يافتتَخَلَّصَ
کانَ ... 

يَحْکُمُ
رسيدنوُصولحکومت می  کرد

 
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يُکْتَبُ: نوشته می شوديَکْتُبُ: می نويسدکُتِبَ: نوشته شدکَتَبَ: نوشت

يُضْْرَبُ: زده می شوديَضْْرِبُ: می زندضُِرِبَ: زده شدضَِرَبَ: زد

: شناسانده شدعَرَّفَ: شناساند َ
ِ

: شناسانده می شوديُعَرِّفُ: می شناساندعُرفّ يُعَرفَُّ

يُنْزلَُ: نازل می شوديُنْزلُِ: نازل می کندأُنْزلَِ: نازل شدأنَْزلََ: نازل کرد

يُسْتَخْدَمُ: به کار گرفته می شوديَسْتَخْدِمُ: به کار می گیرداسُْتُخْدِمَ: به کار گرفته شداسِْتَخْدَمَ: به کار گرفت

  اعِـلَمـوا  

الَْفِعلُ الْمَجهولُ

در زبان فارسی برای مجهول کردنِ فعل از مشتقّاتِ مصدر ِ»شدن« استفاده می شود؛ مثال:

زد: زده شد        می زند: زده می شود     

ديد: ديده شد    می بيند: ديده می شود

در جملۀ دارای فعل معلوم، فاعل معلوم است؛ ولی در جملۀ دارای فعل مجهول، فاعل 

ناشناس می باشد؛ يعنی حذف شده است. 

در جملۀ »نگهبان در را گشود.« می دانيم فاعل نگهبان است؛

ولی در جملۀ »در گشوده شد.« فاعل نامشخّص است.

اکنون با فعل مجهول در دستور زبان عربی آشنا شويم.

غَسَلَ: شُسـت      غُسِـلَ:  شسته شد         

خَلـَـقَ: آفــريــد   خُلِقَ: آفريده شد  

يغَسِلُ: می شويدَ يغُسَلُ:  شسته می شود    

يخَلقُُ: می آفريند  يخُلقَُ: آفريده می شود  

در دستور زبان عربی هنگام مجهول شدنِ فعل حرکت های آن تغييـر می کند.

تفاوت فعل معلوم و فعل مجهول را در مثال های بالا بيابيد.
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ِ الْْأفَعالَ الْمَجهولَةَ.  یفَینِ، ثمَُّ عَينِّ ترَجِمِ الْْآياتِ الْـمُبارَکةَ وَ الْحَدیثَینِ الشُرَّ

قُرآنُ فَاسْتَمِعـوا لـَهُ﴾ الَْْأعَراف: 204
ْ
1ـ  ﴿وَ إذا قُرِئَ ال

......................................................................................................................................

مُجرِمونَ بـِسيـماهُم﴾ الَرَّحمٰن : 41
ْ
2ـ ﴿يعُرَفُ ال

......................................................................................................................................

نسانُ ضَعيفاً﴾ الَنِّساء: 28
ْ

3ـ ﴿خُلِقَ الْإ

......................................................................................................................................

عَدْلِ. الَْْإمامُ عَلـيٌّ 
ْْ
بُلدان2ُ بمِِثلِ ال

ْ
رَت1ِ ال 4ـ ما عُمِّ

......................................................................................................................................

 الَْْإمامُ البْاقِرُ 
إِنْ قُبِلتَْ، قُبِلَ ما سِواها.3

لاةُ؛ فَ عَبدُ، الصَّ
ْ
لَ ما یُُحاسَبُ بـِهِ ال وَّ

َ
5 ـ إنَّ أ

......................................................................................................................................

اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ:

رتَْ: آباد نشد    2ــ بُلْدان: شهرها، کشورها »مفرد: بلَدَ«   3ــ ماسِواها: جز آن 1ــ ما عُمِّ
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مَسؤولُ الِاسْتِقبالِالَسّائِحُ

لا بأَسَ، يا حَبيبي.

 ما هيَ ساعَةُ دَوامِـك3َ؟

وَ ما هوَ طعَامُ الفَْطورِ؟

مَتیٰ مَواعِد4ُ الفَْطورِ وَ الغَْداءِ وَ العَْشاءِ؟

مِنَ السّادِسَةِ صَباحاً إلیَ الثاّنيَةِ بعَدَ الظُّهرِ؛ 

ثمَُّ يأَتـي زمَيلـي بعَدي.

شايٌ وَ خُبـزٌ وَ جُبنَة5ٌ وَ زُبدَةٌ 6 وَ حَليبٌ وَ مُرَبَّی المِْشمِشِ.

الَفَْطورُ مِنَ السّابِعَةِ وَ النِّصفِ حَتَّی التاّسِعَةِ إلّا رُبعا؛ً

بع؛ِ الَغَْداءُ مِنَ الثاّنيَةَ عَشَْرةَ حَتَّی الثاّنيَةِ وَ الرُّ

الَعَْشاءُ مِنَ السّابِعَةِ حَتَّی التاّسِعَةِ إلّا رُبعاً.

رُزٌّ مَعَ دَجاج7ٍ.وَ ما هوَ طعَامُ الغَْداءِ؟

وَ ما هوَ طعَامُ العَْشاءِ؟

رجَاءً، أعَطِنـي2 مِفتاحَ غُرفتَي.

رُزٌّ مَعَ مَـرق8َِ باذِنجانٍ.

ما هوَ رقَمَُ غُرفتَِكَ؟

أشَکُرُ كَ.

مِئتَانِ وَ عِشَرونَ.

عَفواً، ليَسَ هٰذا مِفتاحَ غُرفتَي.

لا شُکرَ عَلیَ الوْاجِبِ.

لْ.  تفََضَّ

أعَتذَِرُ مِنكَ؛ أعَطيَتكَُ ثلَاثـَمِئةٍَ وَ ثلَاثيَن. 

حِــوارٌ
)مَعَ مَسؤولِ اسْتِقبال1ِ الْفُندُقِ(

1ــ مَسْؤولُ الِاسْتِقبالِ: مسئول پذيرش    2ــ أعَْطِني: به من بده     3ــ دَوام: ساعت کار     4ــ مَواعِد: وقت ها  

ـ مَرقَ: خورشت 5ــ جُبْنَة: پنير        6ــ زُبْدَة: کَره       7ــ دَجاج: مرغ              8 ـ

  در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را اجرا کنيد.
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 التَّمارين

لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِنْ کَلمِاتِ الْمُعجَمِ، تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ الَتَّمْرينُ الْْأوَّ

يفِ وَ إظهارِ الفَْرَحِ بِـهِ.               ................. هابِ نحَوَ الضَّ 1ـ بِـمَعنَی الذَّ

فاعِ عَنِ الوَْطنَِ.                     ................. 2ـ مَجموعَـةٌ کَبيرةٌَ مِنَ الجُْنودِ للِدِّ

3ـ مَکانٌ يـَجتمَِعُ فيـهِ المْاءُ زمَانـاً طوَيلاً.                                 .................

4ـ فِلِزٌّ یسُتخَدَمُ في صِناعَةِ الکْهَرَباءِ.                                      .................

 5ـ مَکانٌ بـَيـنَ جَبَليَـنِ.                                                      .................

الَتَّمْرينُ الثّانـي: ضَعْ فِـي الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ.»ثلَاثُ کَلِماتٍ زائدَِةٌ«

ذابَ / تخََلَّصَ / مُحارَبةَِ / أصَْلحََ / کَریهَةٍ / مُفسِدونَ / رفَضََ / اسُْكُنْ

نَّهُ غَفورٌ رحَيمٌ﴾
َ
1ـ ﴿مَنْ عَمِلَ مِنکُْم سُوءاً بِِجَهالةٍَ ثُمَّ تاب1َ مِنْ بَعْدِهِ وَ ............ فَأ

رضِ﴾ الَکَْهف: 94
َ ْ
2ـ ﴿إنَّ يأَجوجَ وَ مَأجوجَ ............ فِـي الْأ

ـجَنَّـةَ﴾ الَْْأعَراف: 19
ْ
نتَ وَ زَوجُْكَ ال

َ
3 ـ ﴿وَ يا آدَمُ ............ أ

قَويُّ لِـ ........... أعدائنِا.
ْ
4ـ ذَهَبَ جَيشُنَا ال

قَرنيَِن إلٰی مُستنَقَعاتٍ مياهُها ذاتُ رائِِحَةٍ   ............ .
ْ
5 ـ وصََلَ ذوال

الَْْأنَعام: 54

1ــ تابَ: توبه کرد
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حيحَ.  الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: عَيِّنِ الْجَوابَ الصَّ

        َأقَبَْل               َقبَِل          ََ1ـ الَمْاضي مِن »يسَتقَبِلُ«:     اسِتقَبل

         ُيفَُرِّق       ُِيفَْترَق           ُ2ـ الَمُْضارِعُ مِن »فرََّقَ«:          يتَفََرَّق

     تغَْليق             إغِْلاق    3ـ الَمَْصدَرُ مِن »أغَْلقََ«:            انِغِْلاق 

   اعِْلمَوا          أعَْلمِوا          4ـ الَْْأمَرُ مِن »تعَُلِّمونَ«:         عَلِّموا  

 ُيحُاسِب      َُيضُْرب        ُ5ـ الَفِْعلُ المَْجهولُ:              يشَُرِّف

       ُيخُْرَج       ُيخَْرُج      6ـ الَمَْجهولُ مِنْ يخُْرِجُ:            أخُْرِجَ   

         َذکُِر           َُقرَب        7ـ الَفِْعلُ المَْجهولُ:              رفَضََ  
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ِ الْْأفَعالَ الْمَجهولَـةَ.   الَتَّمْرينُ الرّابِعُ : ترَجِمِ الْعِباراتِ التّاليَـةَ، ثمَُّ عَينِّ

ينَ تدَْعونَ مِنْ دونِ الِله             
َّ

هَا الّناسُ  ضَُرِبَ مَثَلٌ  فَـاسْتَمِعوا لـَهُ  إنَّ الَّذ یُّ
َ
1ــ ﴿يا أ

﴾ الَحَْجّ: 73
1

لنَْ يـَخْلقُوا ذُباباً 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 لـَهُ الّدينَ﴾ الزُّمَـر: 11
2ً

عْبُدَ الَله  مُـخْلِصا
َ
نْ أ

َ
مِرْتُ  أ

ُ
2ــ ﴿قُلْ إنـّي أ

..........................................................................................................................................

قُرآنُ﴾ الَبَْقَرةَ: 185
ْ
نزِْلَ فيهِ ال

ُ
ي أ

َّ
3ــ ﴿شَهْرُ رَمَضانَ الَّذ

.........................................................................................................................................

4ــ تغُْسَلُ مَلابِسُ الرّياضَةِ قبَْلَ بِدايةَِ المُْسابقَاتِ.

........................................................................................................................................

لّابِ. 5ــ يفُْتحَُ بابُ صالةَِ الِامْتِحانِ لـِلطّـُ

........................................................................................................................................

1ــ لَنْ يَـخْلقُوا ذُباباً: مگسی را نخواهند آفريد.  2ــ مُخْلِـصاً: در حالی که خالص گردانيده ام.
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حيحَةَ. ِ التَّـرجَـمَـةَ الصَّ عَيِّنِّ

نْ يکَونوا خَيراً 
َ
أ ذينَ آمَنوا  لا يسَْخَرْ قَومٌ مِن قَومٍ  عَسَی  

هَا الَّ
ُ
يّ
َ
أ 1ــ ﴿يا 

مِنـهُم﴾
ای کسانی که ايـمان آورده ايد، نباید مردمانی، مردمانی ]دیگر[ را ریشخند 

کنند، شاید آنها   خوب      بهتر از خودشان  باشند؛ 

قابِ﴾ 
ْ
ل
َ ْ
نفُسَـکُم  وَ لا تنَابزَوا بـِالْأ

َ
مِزوا أ

ْ
2ــ ﴿وَ لا تلَ

و از یکدیگر عیب نگیرید  و خودتان را خوار نسازید  و به همدیگر 

  لقب      لقب های  زشت ندهید؛ 

 ﴾ نِّ
َ ذينَ آمَنُوا  اجْتَنبِوا کَثيراً مِنَ الظّ

هَا الَّ
ُ
يّ
َ
3ــ ﴿يا أ

آورده اید،  به بسياری از گمان ها اعتماد نکنيد.  ایمان  که  کسانی  ای 

از بسياری از گمان ها دوری کنيد.  ؛ 

وا  وَ لا يَغْتَبْ بعَضُـکُم بعَضاً﴾  نِّ إثْمٌ  وَ لا تـَجَسّسَ
َ 4ــ ﴿إنَّ بَعْضَ الظّ

زيرا برخی گمان ها   گناه      زشت  است، و جاسوسی نکنید؛ و نباید 

غيبتِ    ديگران     همديگر کنيد؛ 

خيـهِ مَيتْاً  فَـکَرِهْتُمـوهُ﴾
َ
کُلَ لـَحْمَ أ

ْ
نْ يأَ

َ
حَدُکُم  أ

َ
 يـُحِبُّ أ

َ
5ــ ﴿أ

که گوشت برادرش را که  آیا کسی از شما   می خواهد     دوست می دارد

مرده است   بخورد      بکَند ؟ ]کاری که[ آن را ناپسند می داريد. 

الَحُْجُرات: 11 و 12

  ِأنَـوارُ الْقُرآن 
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  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

ابِحَثْ عَن آيةٍَ أوَْ حَديثٍ أوَ شِعرٍ أوَ کَلامٍ جَميلٍ مُرتبَِطٍ بِالنِّعَمِ الْْإلهٰيَّةِ. 

إِنمَّا يشَْکُرُ لِنَفْسِهِ﴾  الَنَّمْل: 4٠
﴿وَمَنْ شَکَرَ فَ



رضِ 
َ ْ
ـماءِ عَـظَـمَـتُـكَ، وَ فِـي الْأ ـذي فِـي السَّ

نـتَ الَّ
َ
أ

ـبِـحـارِ عَـجـائـِبُـكَ. أمَيرُ المُْؤمِنينَ عَلـيٌّ 
ْ
قُـدْرَتـُكَ، وَ فِـي ال

تو كسی هستی كه بزرگی ات در آسمان و  توانـمندی ات در زمين و 

شگفتی هايت در درياهاست.

رْسُ السّابِعُ رْسُ السّابِعُالَدَّ الَدَّ

https://www.roshd.ir/110206-7
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رْسُ السّابِعُ رْسُ السّابِعُالَدَّ الَدَّ

ـبِـحـارِ عَـجـائـِبُـهُ  مِن دُعاءِ الجَْوشَنِ الکَْبيرِ
ْ
يا مَـنْ فِـي ال

وَ  الغَْرقَِ،  مِنَ  إنِساناً  أنَقَذَ  الَّذي  لفينِ  الدُّ عَنِ  رائعِاً  فِلمْاً  الْْأسُرةَِ  أعَضاءُ  يشُاهِدُ 

أوَْصَلـَهُ إلِیَ الشّاطِئِ.

قُ؛ هذا أمَرٌ عَجيبٌ. يحَُيِّـرنُـي جِدّاً.  لا أصَُدِّ حامِدٌ: 

لفينَ صَديقُ الْْإنِسانِ فِـي البِْحارِ. يا وَلدَي، ليَْسَ عَجيباً، لِْأنََّ الدُّ الْْأبَُ:  

ديقِ. تصَديقُـهُ صَعبٌ! يا أبَـي، عَرِّفـْنا عَلیٰ هذَا الصَّ صادِقٌ: 

ةٌ، وَ سَمْعُـهُ يفَوقُ سَمْعَ الْْإنِسانِ عَشْرَ مَراّتٍ، وَ وَزنـُهُ  لهَُ ذاکِرةٌَ قوَيّـَ الَْْأبَُ: 

يبَلغُُ ضِعْفَي وَزنِ الْْإنِسانِ تقَريباً، وَ هوَ مِنَ الحَْيوَاناتِ اللَّبونةَِ الَّتي 

ترُضِعُ صِغارهَا.

هُ حَيوَانٌ ذکَـيٌّ يحُِبُّ مُساعَدَةَ الْْإنسانِ! أَ ليَْسَ کَذٰلكَِ؟ إنّـَ نورا:  

لافينُ أنَْ ترُشِدَنا إلِیٰ مَکانِ سُقوطِ طائرِةٍَ  بلَیٰ؛ بِالتَّأکيدِ، تسَتطَيعُ الدَّ الَْْأبَُ: 

أوَْ مَکانِ غَرقَِ سَفينَةٍ.

لمِْ، وَ تکَْشِفُ ما تحَْتَ  مُهِمّاً فِي الحَْربِ وَ السِّ لافينُ دَوراً  تؤَُدّي الدَّ  : الَْْأمُُّ

أمَاکِنِ  اکْتِشافِ  عَلیَ  الْْإنِسانَ  تسُاعِدُ  وَ  أسَرارٍ،  وَ  مِنْ عَجائبَِ  المْاءِ 

عِ الْْأسَماكِ. تجََمُّ
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لافينَ تؤَُدّي حَرکَاتٍ جَماعيَّـةً؛ فـَهَلْ تَتکََلَّمُ مَعا؟ً رَأيَتُْ الدَّ صادِقٌ: 

لافيـنَ  نعََم؛ قرََأتُ في مَوسوعَـةٍ عِلمْيَّـةٍ أنََّ العُْلمَاءَ يؤَُکِّدونَ أنََّ الدَّ  : الَْْأمُُّ

ها تغَُنّي کَـالطُّيورِ،  تسَْتطَيعُ أنَْ تَتکََلَّمَ بِـاسْتِخدامِ أصَواتٍ مُعَيَّنَـةٍ، وَ أنَّـَ

وَ تبَکي کَـالْْأطَفالِ، وَ تصَْفِرُ وَ تضَحَكُ کَـالْْإنِسانِ.

لافينِ أعَداءٌ ؟ هَلْ للِدَّ نورا:  

لافينُ سَمَكَ القِْرشِْ عَدوّاً لـَها، فـَإِذا وَقعََ نظَرَهُا  بِالتَّأکيدِ، تحَسَبُ الدَّ الَْْأبَُ: 

بِـأنُوفِـهَا  تضَرِبـُها  وَ  حَولـَها،  بِـسُرعَـةٍ  عُ  تَتجََمَّ القِْرشِْ،  سَمَکَةِ  عَلیٰ 

الحْادَّةِ وَ تقَتلُـُها.

لفينُ الْْإنِسانَ حَقّا؟ً وَ هَل يحُِبُّ الدُّ نورا: 

نعََم؛ تعَاليَ نقَرَأْ هذَا الخَْبَرَ فِي الْْإنتِرنتِ: ... سَحَبَ تيَّارُ المْاءِ رجَُلاً  الَْْأبَُ: 

بغَتـَةً  رفَعََـني شَيءٌ  الرَّجُلُ:  قالَ  نجَاتهِِ  بعَدَ  وَ  ةٍ،  بِشِدَّ الْْأعَماقِ  إلیَ 

ةٍ، ثمَُّ أخََذَنـي إلیَ الشّاطِئِ وَ لمَّا عَزمَْتُ أنَ أشَکُرَ  إلیَ الْْأعَلیٰ بِـقوَّ

مُنقِذي، ما وَجَدْتُ أحََداً، وَلکِٰنّي رَأيَتُ دُلفيناً  کَبيراً يقَفِزُ قرُبـي فِي 

المْاءِ بِـفَرَحٍ.

إنَّ البَْحرَ وَ الْْأسَماكَ نعِمَـةٌ عَظيمَـةٌ   : الَْْأمُُّ

مِنَ  اللّٰهِ.

: قالَ رسَولُ اللّٰهِ 

شياءَ عِبادَةٌ:
َ
                 الَنَّظَرُ في ثلَاثةَِ أ

مُصحَفِ، 
ْ
                 الَنَّظَرُ فِـي ال

والِدَينِ، 
ْ
                 وَ النَّظَرُ في وجَهِ ال

بَحرِ.
ْ
                 وَ النَّظَرُ فِـي ال
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رسِ.                               حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَـيِّـنِ الصَّ

لفيـنُ مِنَ الحَْيوَاناتِ اللَّبونـَةِ الَّتي ترُضِعُ صِغارهَا.            ............... 1ــ الَدُّ

............... لمِْ.               2ــ يؤَُدّي سَمَكُ القِْرشِ دَوراً مُهِمّاً فِي الحَْربِ وَ السِّ

لفينِ عَشْرَ مَراّتٍ.                ............... 3ــ سَمْعُ الْْإنسانِ يفَوقُ سَمْعَ الدُّ

4ــ سَمَكُ القِْرشِ صَديقُ الْْإنِسانِ فِـي البِْحارِ.                 ...............

لافيـنِ.                  ............... 5 ــ سَمَكُ القِْرشِْ عَدوُّ الدَّ

لافيـنِ أنُـوفٌ حادَّةٌ.                   ............... 6 ــ للِدَّ

عَايفا کرد، منجر شدأدَّیٰ ضِعفجمع شدتجََمَّ
برابر 

»ضِعفَيِن: دو برابر«

پرندگان »مفرد: طيَر«طيُورجريانتيَّارراهنمايی کردأَرشَدَ

معرفّی کردعَرَّفَگروهیجَماعـيّشير دادأَرْضَعَ

تصميم گرفتعَزمََتيزحادّبالا، بالاترأعَـلیٰ

آواز خواندْغَنّیٰدلفين هادَلافينانفاق کردأنَفَْـقَ

پريد، جهش کردقَفَزَنقشدَوْربينی ها »مفرد: أنَف«أنُوف

پستاندارلبَونـَةحافظهذاکِرةَرسانيدأوَصَلَ

همين طورکَذٰلِكَجالبرائـِعدرياها »مفرد: بحَْر«بِحار

نجات دهندهمُنقِذکوسه ماهیسَمَكُ الْقِرشِْگريه کردبَکیٰ

ساحل »جمع: شَواطِئ«شاطِئرسيدبَلَغَ
دانشنامهمَوسوعَة

سوت زدصَفَرَآریبَلیٰ

 الَْمُعجَم: واژه نامه

 
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  اعِـلـَمـوا

الَْجارُّ وَ الْمَجرورُ

در زبان فارسی به حروفی مانند »به، برای، بر، در، از« حروف اضافه و در عربی حروف 

جر می گويند. 

به حروف » مِنْ ، في ، إلیٰ ، عَلیٰ ، بِـ ، لـِ ، عَنْ ، کَـ « در دستور زبان عربی »حروف جر« 

می گويند. اين حروف به همراه کلمۀ بعد از خودشان معنای جمله را کامل تر می کنند.  

مثال: مِنْ قرَيـَةٍ ، في الغْابـَةِ ، إلیَ المُْسْلِميـنَ ، عَلیَ الوْالدَِيـْنِ ، بِـالحْافِلـَةِ ، للِّٰهِ ، عَنْ 

نفَْسِـهِ ، کَـجَبَلٍ

به حرف جر، جارّ و به اسم بعد از آن مجرور و به هر دو اينها »جار و مجرور« می گويند.

أهََـمُّ مَعاني حُروفِ الْجَرِّ

از مِنْ

﴿... حَتّیٰ تنُفِقوا مِمّا تـُحِبّونَ﴾ آلُ عِمران: 92  
تا انفاق کنيد از آنچه دوست می داريد. )مِمّا = مِنْ + ما(

ـةٍ﴾ الَْْإنسان : 21  ساوِرَ مِنْ فِـضَّ
َ
﴿... أ

دست بندهايی از جنس نقره

مِنْ هُنا إلیٰ هُناكَ: از اينجا تا آنجا 

در في

رضِْ جَـمـيـعاً﴾  الَبَْقَرةَ : 29
َ ْ
ـذي خَلقََ لکَُـمْ ما فِـي الْأ

﴿ هوَ الَّ
او کسی است که همۀ آنچه را در زمين است برايتان آفريد.

دقِ. رسَولُ اللّٰهِ   رهايی در راستگويی است. الَـنَّجـاةُ فِـي الصِّ
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به ، به سوی ، تاإلیٰ)إلیَ(

قصیٰ﴾  الَْْإسراء : 1
َ ْ
مَسجِدِ الْأ

ْ
حَرامِ إلیَ ال

ْ
مَسجِدِ ال

ْ
سریٰ بـِعَبدِهِ ليَلًا مِنَ ال

َ
ذي أ

﴿سُبحانَ الَّ

پاک است کسی که بنده اش را در شبی از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی حرکت داد.

وْ بَعْضَ يوَْمٍ قالَ بلَْ لبَِثتَْ مِائةََ عامٍ فَانْظُرْ إِلیٰ طعَامِكَ 
َ
﴿قالَ کَمْ لبَِثت1َْ قالَ لبَِثتُْ يوَْماً أ

وَ شَرابكَِ﴾ الَبَْقَرةَ: 259

گفت: »چقدر درنگ کردی؟« گفت: »یک روز یا بخشی از یک روز.« گفت: »نه، 

بلکه صد سال درنگ کردی؛ به خوراکت و نوشیدنی ات بنگر.«

باحِ إلیَ اللَّيلِ. کشاورز از صبح تا شب در مزرعه کار می کرد.  کانَ الفَْلّاحُ يعَمَلُ في المَْزرعََةِ مِنَ الصَّ

بر ، رویِ ، به زیانِعَلیٰ )عَلیَ(

الَنّاسُ عَلیٰ دينِ مُلوکِـهِم. رسَولُ اللّٰهِ   مردم بر دين پادشاهانشان هستند.
ـإِنَّ رَبّـي بَعَثَـنـي بـِها.  رسَولُ اللّٰهِ   

خلاقِ؛ فَ
َ ْ
عَليَکُـم2 بـِمَکـارِ مِ الْأ

به صفات برتر اخلاقی پایبند باشید؛ زيرا پروردگارم مرا به خاطر آن فرستاده است.

هرُ يـَومانِ؛ يـَومٌ لـَكَ وَ يـَومٌ عَليَـكَ. أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ  الَـدَّ

روزگار دو روز است؛ روزی به سودت و روزی به زيانت.

الَحَْقيبَةُ عَلیَ المِْنضَدَةِ. کيف روی ميز است.

به وسيلۀ ، دربِـ

قَلمَِ﴾ الَعَْلقَ :  3 و 4  
ْ
مَ باِل

ذي عَلَّ
رَمُ الَّ

ْ
ك

َ ْ
 وَ رَبُّكَ الْأ

ْ
﴿اِقرَْأ

بخوان و پروردگارت گرامی ترين است؛ همان که به وسيلۀ قلم ياد داد.

﴿وَ لقََد نصََرَکُمُ الُله بـِبَدرٍ﴾ آلُ عِمران : 123  و خدا شما را در ]جنگ[ بدر ياری کرد.

1ــ کَم لَبِثْتَ؟: چقدر درنگ کرده ای؟ منظور این است که »چه مدّتی در اینجا به سَر برده ای؟«.

2ــ »عَلَيکُم« اصطلاحی است که از معنای »جار و مجرور« خارج شده و معنای فعل يافته است.
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برای ، از آنِ )مالِ( ، داشتـنلـِ

رضِ﴾ الَنِّساء : 171 
َ ْ
ماواتِ وَ ما فِـي الْأ ﴿لهَُ ما فِـي السَّ

آنچه در آسمان ها و زمين است، از آنِ اوست.

ـخُلقُِ. رسَولُ اللّٰهِ  
ْ
 سوءَ ال

ّ
لِـکُـلِّ ذَنبٍ توَبَةٌ إلّا

هر گناهی جز بداخلاقی توبه دارد.

﴿لکَُم دينُکُم وَ ليَ دين1ِ﴾ الَکْافِرون : 6 

دين شما از آنِ خودتان و دين من از آنِ خودم.

لمِاذا رجََعْتَ؟ ــ لـِأنَـّي نسَيتُ مِفتاحي. برای چه برگشتی؟ ــ برای اينکه کليدم را 

فراموش کردم.
از ، دربارۀعَنْ

يِئّاتِ ...﴾ الَشّوریٰ : 25  ذي یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ  وَ یَعْفو عَنِ السَّ
﴿ وَ هوَ الَّ

او کسی است که توبه را از بندگانش می پذیرد و از بدی ها درمی گذرد ...

لـَكَ عِـبادي عَـنّـي فإَنـّي قرَيبٌ ...﴾ البقرة: 186
َ
﴿ وَ إذا سَأ

و اگر بندگانم از تو دربارۀ من بپرسند، قطعاً من ]به آنان[ نزديکم.

مانندِکَـ

تِـهِ. رسَولُ اللّٰهِ  مَّ
ُ
عالمِِ عَلیٰ غَيرِهِ كَـفَضلِ النَّبيِّ عَلیٰ أ

ْ
فَضلُ ال

برتریِ دانشمند بر غیر خود مانند برتریِ پيامبر بر امّت خودش است.

نةَِ. ِ الْمَحَلَّ الْْإعرابـيَّ لِلْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ: عَينِّ

مالَ. أمَيرُ المُْؤمنيَن عليٌّ 
ْ
نتَ  تـَحرسُُ  ال

َ
مُ  يـَحرسُُـكَ وَ أ

ْ
عِل

ْ
ـمـالِ. الَ

ْ
مُ  خَيرٌ  مِنَ ال

ْ
عِل

ْ
1ـ الَ

رضِ ...﴾  الَعَْنکَبوت: 20
َ ْ
2ـ ﴿قُلْ سيـروا فِي الْأ

1ــ دینِ: دیني )دین من(
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نونُ الْوِقايةِ

در متن درس، کلماتِ »يـُحَيِّـرنُـي« و »أخََذَنـي« را مشاهده کرديد.

وقتی که فعلی به ضمير »ي« متصّل می شود، نون وقايه بين فعل و ضمير 

واقع می شود.

ارِفْعَْـنـي: مرا بالا ببر.     مثال:  يعَرفِـُنـي: مرا می شناسد. 

يحَُيِّـرنُـي: مرا حيران می کند.         أخََذَنـي:  مرا برُد. 

اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ: ترَجِْمْ هٰذِهِ الْجُمَلَ.

لاةِ﴾ إبراهيم : 40 نـي مُقيمَ الصَّ
ْ
1ــ ﴿ربَِّ اجْعَل

......................................................................................................................................

مْني ما ينَفَعُني.  رسَولُ اللّٰهِ  
ِّ
مْتنَي، وَ عَل

2ــ الَلّّٰهُمَّ انْفَعْني بـِما عَلَّ

......................................................................................................................................

فَرائضِِ. رسَولُ اللّٰهِ  
ْ
مَـرَنـي بـِإقامَـةِ ال

َ
مَـرَنـي بـِمُداراةِ النّاسِ كَما أ

َ
3ــ إنَّ الَله أ

......................................................................................................................................

وَ في  ني في عَيني صَغيراً 
ْ
ني صَبوراً، وَ    اجْعَل

ْ
ني شَکوراً، وَ    اجْعَل

ْ
الَلّّٰهُمَّ اجْعَل 4ــ 

عْيُنِ النّاسِ كَبيراً.  رسَولُ اللّٰهِ  
َ
أ

......................................................................................................................................

........................................................................................................................
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الَسّائِحُ

مُشرفُِ خَدَماتِ الْفُندُقِ

مَسؤولُ الِِاستِقبال2ِ

الَسّائِحُ

ما هيَ المُْشکِلةَُ، يا حَبيبي؟!

نعَتذَِرُ مِنکُم.

سَـنُصَلِّح8ُ کُلَّ شََيءٍ بِسُُرعَةٍ؛ عَلیٰ عَيني.

سَـيَأتـي عُمَّّالُ التَّنظيفِ، 

وَ مَا المُْشکِلاتُ الْْأخُریٰ؟

ليَسَتْ غُرفتَي وَ غُرفَُ زمَُلائي نظَيفَةً، و فيـها نوَاقِصُ.

تسَلمَُ عَينُكَ!9

فِـي الغُْرفةَِ الْْأوُلیٰ سََريرٌ 6مَکسورٌ،

وَ فِـي الغُْرفةَِ الثاّنيَةِ شََرشَف7ٌ ناقِصٌ،

وَ فِـي الغُْرفةَِ الثاّلثِةَِ المُْکَيِّفُ لا یعَمَلُ.

عَفوا؛ً مَن هوَ مَسؤولُ تنَظيف3ِ الغُْرفَِ 

وَ الحِْفاظِ عَليَها؟

يِّـدُ دِمَشقـيّ مُشَّرفُِ خَدَماتِ غُرفَِ الفُْندُقِ. الَسَّ

 مَا هيَ المُْشکِلةَُ؟

أعَتذَِرُ مِنكَ؛ رجَاءً، اسِتََرحِْ؛ سَـأتََّصِل4ُ بِالمُْشَّرفِ.ليَسَتِ الغُْرفَُ نظَيفَةً، و فيها نوَاقِصُ.

مَسؤولُ الِاسْتِقبالِ يتََّصِلُ بِالمُْشَّرفِِ وَ يأَتـِي الـْمُشَّرفُِ مَعَ مُهَندِسِ الصّيانة5َِ.

حِــوارٌ

)مَعَ مُشرف1ِِ خَدَماتِ الْفُندُقِ(

 در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را  اجرا کنيد.

1ــ مُشْرفِ: مدير داخلی    2ــ مَسٶولُ الِاسِْتِقبالِ: مسئول پذیرش    3ــ تنَظيف: پاکيزگی    4ــ أتََّصِلُ: تـمَّاس می گيـرم   

5  ــ صيانةَ: تعميـرات   6ــ سََرير: تخت   7ــ شََرشَف: ملافه   8 ــ نصَُلِّحُ: تعميـر می کنيم   9ــ تسَلَمُ عَینُكَ: چشمت 

سالم باشد



100

 التَّمارين

حيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقةِ وَ الوْاقِعِ.  حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ الَتَّمْرينُ الْْأوَّلُ: عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ

1ــ عِندَما ينَقَطِعُ تـَيـّارُ الکَْهرَباءِ فِـي اللَّيلِ، يغَرقَُ کُلُّ مَکانٍ فِي الظَّلامِ. ................

2ــ الَطاّووسُ مِنَ الطُّيـورِ المْائيَّـةِ یـَـعــيــشُ فوَقَ جِبـالٍ ثلَجيَّـةٍ.              ................

3ــ الَمَْوسوعَـةُ مُعـجَمٌ صَغيرٌ جِدّاً يجَمَعُ قلَيلاً مِنَ العُْلومِ.                   ................

ةٌ بِـجِوارِ البِْحارِ وَ المُْحيطاتِ.                      ................ 4ــ الَشّاطِئُ مِنطقََةٌ برَّيّـَ

................                                          .1 ـمِّ ـسِ وَ الــشَّ نَـفُّ 5ــ الَْْأنَـفُ عُــضـوُ الـتّـَ

6ــ الَخُْفّــاشُ طــائرٌِ مِنَ اللَّبونــاتِ.                                                  ................

الَتَّمْرينُ الثّاني: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ. »کَلِمَتانِ زائدَِتانِ«

أنُوف / دَوْرَ / قفََزَ /  بلَغَْنا / أسَریٰ /  أسَاوِرَ / الذّاکِرةَِ / تيَّـارٌ

غيـرةَِ ................. مِنْ ذَهَبٍ. 1ــ اشِتـَریٰ أبَي لِْأخُتي الصَّ

2ــ کانَ کُـلُّ طالبٍِ يلَعَبُ ......................... هُ بِـمَهارةٍَ بالـِغَـةٍ.

نَةَ السّادِسَةَ عَشْرةََ مِنَ العُْمرِ. 3ــ قالَ الطُّلّابُ: ....................... السَّ

4ــ عَصَفَتْ رياحٌ شَديدَةٌ وَ حَدَثَ ......................... في مـاءِ المُْحيطِ.

5ــ أنَصَحُكَ بِقِراءَةِ کِتابٍ حَولَ طرُقُِ تقَويةَِ.................؛ لِْأنََّكَ کَثيرُ النِّسيانِ.

فِّ الثاّلثِِ. فِّ الْْأوََّلِ إلیَ الصَّ 6 ــ لدََيـنا زمَيلٌ ذکَـيٌّ جِدّاً...................... مِنَ الصَّ

1ــ شَمّ: بويايی

 
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الَتَّمرينُ الثّالِثُ: ترَجِمِ الْْآيـَتَينِ وَ الْْأحَاديثَ، ثمَُّ ضَعْ خَطّاً تحَتَ الْجارِّ وَ الْمَجرورِ.

نـي بـِرحَْـمَـتِـكَ فـي عِبـادِكَ الصّالِـحين1َ﴾ الَنَّمل : 19 
ْ
دْخِل

َ
1ــ ﴿وَ أ

......................................................................................................................................

ـکـافِرينَ﴾ آلُ عِمران: 147
ْ
قَـومِ ال

ْ
2ــ ﴿وَ انـْصُـرْنـا عَلـَی ال

......................................................................................................................................

ـمَـرءِ خَـيـرٌ مِنْ ذَهَبِــهِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
دَبُ ال

َ
3ــ أ

......................................................................................................................................

بِ. أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ 
ْ
قَـل

ْ
ـرِ الله فإَنـَّهُ نورُ ال

ْ
4ــ عَليَـكَ بـِذِك

......................................................................................................................................

عَـمَـلُ بهِِ. أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ 
ْ
ـمِ نـَشْـرُهُ وَ ثـَمَـرَتـُهُ ال

ْ
ـعِل

ْ
5ــ جَـمـالُ ال

......................................................................................................................................

1ــ عِبادِكَ الصّالِحيـنَ: بندگان شايسته ات
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......................=......................      ......................=......................

 ......................=......................     ......................=......................

 ......................≠......................     ......................≠......................

......................≠......................     ......................≠......................

 ......................≠......................     ......................≠......................

ةَ.    =   ≠ الَتَّمْرينُ الرّابِعُ : عَيِّنِ الْکَلمِاتِ الْمُتَرادِفَةَ وَ الْمُتَضادَّ

ساحِلبعَُدَضَوءأقَلَّکِباربکَیٰأرَسَلَشاطِئصِغاربعََثَ

سَتـَرَاسِتلَمََکَتمََفجَأةًَدَفعََقرَبَُبغَتةًَأکَثََرظلَامضَحِكَ

=≠
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الَتَّمْرينُ الْخامِسُ: ترَجِمْ کَلمِاتِ الْجَدوَلِ الْمُتَقاطِعِ، ثمَُّ اکتُْبْ رمَزهَُ.  )کَلِمَتانِ زائدَِتانِ(

 يبَْلغُْنَ / صِغار / ذاکِرةَ / عَفا / بکَیٰ / مُنقِذ / مَرقَ / أوَصَلَ / صَفَروا / غَنَّيتمُ / سَمْع / طيُور / حادَّة / 

يْـنا / ظاهِرةَ / أمَطرََ / حَميم / ثلُوج / سِوار / رائـِع  دَوْر /  لبَونةَ / کَذٰلكَِ / جَماركِ / زُيوت / سَمَّ

 : قالَ أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ 

».  ................    ................ ......  ................   ................   ................   ................ « 

کوچک ها

اين طور

تيز

پديده

سوت زدند

روغن ها

نقش

شنوايی

جالب

نجات دهنده

ناميديم

دستبند

گرم و صميمی

برف ها

حافظه

پستاندار

پرندگان

رسانيد

باران باريد

بخشيد

می رسند

ترانه خوانديد

گريه کرد

)1

 )2

 )3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)10

)11

)12

)13

 )14

)15

)16

)17

)18

 )19

)20

)21

)22

)23

رمز
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الَتَّمْرينُ السّادِسُ: ترَجِمِ الْْآيـَةَ وَ الْْأحَاديثَ، ثمَُّ عَيِّنِ الْمَحَلَّ الْْإعرابـيَّ لِلْکَلمِاتِ الْمُلَوَّنةَِ.

کافِرُ ياليَتنَـي كُنتُ تـُرابـاً 1﴾ النَّبَأ : 40
ْ
1ــ ﴿وَ يقَولُ ال

......................................................................................................................................

عُلمَاءِ عِبادَةٌ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
2ــ مُـجالسََةُ ال

......................................................................................................................................

مِ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
عِل

ْ
ؤالِ نصِفُ ال 3ــ حُسْنُ السُّ

......................................................................................................................................

جَرِ بلِا ثـَمَرٍ. رسَولُ اللّٰهِ  عالمُِ بلِا عَمَلٍ كَالشَّ
ْ
4ــ الَ

......................................................................................................................................

 مِنْ ثـَلاثٍ: 
ّ

ـعَ عَمَلـُهُ إلّا
َ
نسانُ انـْقَـط

ْ
5ــ إذا ماتَ الْإ

وْ وَلدٍَ صالِحٍ يدَعو لهَُ. رسَولُ اللّٰهِ 
َ
مٍ ينُتَْفَعُ بـِهِ ، أ

ْ
وْ عِل

َ
صَدَقَةٍ جاريَةٍ ، أ

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

1ــ ترُاب: خاک
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. يفَةِ ترَجَمَـةَ ما تحَتَـهُ خَـطٌّ عَيِّـنْ في الْْآيـَةِ الشُرَّ

ـحِقْني بـِالصّالِحينَ ...﴾ 
ْ
ل
َ
1ــ ﴿ربَِّ هَبْ لي حُکماً  وَ أ

پروردگارا، به من دانش ببخش و مرا به درستکاران پيوند بده؛

ـني  مِن وَرَثةَِ جَنَّةِ النَّعيمِ ...﴾  
ْ
2ــ ﴿وَ اجْعَل

و مرا از وارثان بهشت پرنعمت قرار بده؛ 

3ــ ﴿وَ لّا تـُخْزِنـي  يوَمَ يبُعَثونَ﴾ 

و روزى که ]مردم[ برانگيخته می شوند، رسوايم مکن؛ 

عَراء:  88، 87، 85، 83 4ــ﴿يوَمَ لّا ينَفَعُ مالٌ وَ لّا بنَونَ﴾ الَشُّ

روزى که نه دارايی و نه فرزندان سود نمی رسانند؛ 

ـخَـيـراتِ﴾ الَمْائدَِة: 48   
ْ
5ــ ﴿فَـاسْـتَـبِـقـوا ال

در کارهای خير از هم پيشی بگیرید.

وَ لکِٰنْ لّا  حياءٌ  
َ
أ بلَْ  مواتٌ  

َ
أ الِله  سَبيلِ  یُقْتَلُ في   لمَِن  تقَولوا  ﴿وَ لّا  6ــ 

تشَعُرونَ﴾ الَبَْقَرةَ: 154
و به کسانی که در راه خدا کشته می شوند، مُرده نگوييد، 

بلکه زنده اند ولی شما نـمی دانید.

  ِأنَـوارُ الْقُرآن 
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  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

، کَـالْْأمَثِلةَِ التاّليَةِ. ابِحَثْ عَنْ آياتِ أوَْ أحَاديثَ أوَْ أمَثالِ لهَا مُعادِلٌ فِـي الْْأدََبِ الفْارسيِّ

نفُسِکُم مِن خَيرٍ تجَِدوهُ عِندَ الِله﴾ الَبَْقَرةَ: 110
َ
موا لِْأ ﴿وَ ما تُقَدِّ

برگ عیشی به گور خویش فرست   کس نیارد ز پس، تو پیش فرست  )سعدی شيرازی(

جْرُهُ عَلیَ الِله﴾  الَشّوریٰ: 40
َ
صْلحََ فَأ

َ
﴿وَ جزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثلهُا فَمَنْ عَفا وَ أ

بلی صامت سزای جنگ، جنگ است  کُلوخ انداز را پاداشْ سنگ است   )صامت بروجردی(

ْ عَلیَ الِله﴾ آلُ عِمران: 159 ﴿فَإذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَّ
گفت پیغمبر به آوازِ بلند  با توکّل زانوی اشُتـُر ببند  )مولوی( 



رْسُ الثّامِنُ رْسُ الثّامِنُالَدَّ الَدَّ

قالَ رسَولُ الِله  :

مَـرءِْ فَصاحَةُ لسِانهِِ.
ْ
جَـمالُ ال

زيبايیِ آدمی شيوايیِ گفتارش است. 

https://www.roshd.ir/110206-8
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صِناعَـةُ الـتَّلميـع1ِ في الْْأدََبِ الفْارسِيِّ

عَراءُ  إنَّ اللُّغَةَ العَْرَبيَّةَ لغَُةُ القُْرآنِ وَ الْْأحَاديثِ وَ الْْأدَعيَةِ فقََد اسْتفَادَ مِنـهَا الشُّ

ع2ِ؛  وها بِـالمُْلمََّ الْْإيرانيوّنَ وَ أنَشَدَ بعَضُـهُم أبَياتاً مَمزوجَـةً بِـالعَْرَبيَّةِ وَ الفْارسِيَّةِ وَ سَمَّ

عاتٌ، مِنـهُم حافِظٌ الشّيرازيُّ وَ سَعديٌّ الشّيرازيُّ وَ  عَراءِ الْْإيرانيّيَن مُلمََّ لـِکَثيرٍ مِنَ الشُّ

. جَلالُ الدّينِ المَْعروفُ بِالمَْولوَيِّ

عُ حافِظٍ الشّيرازيِّ لسِانِ الغَْيبِ مُلمََّ

القْيامَـهاز خـون دل نوشتم نزدیـک دوست نامه هَجْركِِ  مِنْ  دَهْراً  رَأیَتُ  إنـّـي 

لیَْسَتْ دُموعُ عَیني هٰذي لنَا العَْلامَه3؟دارم من از فِراقش در دیده صد علامت

النَّدامَههر چنـد کازمودم از وی نـبــود سـودم بِهِ  حَلَّتْ  المُْجَـرَّب  جَـرَّبَ  مَنْ 

لامَهپـرسیـدم از طبیبی احوالِ دوست گفتا السَّ قرُبِهَا  فـي  عَذابٌ  بعُْدِها  فـي 

مَـلامَــهگفتم ملامت آید گر گرِد دوست گردم بِـلا  حُـبـّـاً  رَأیَـْنـا  مــا  وَاللّٰه 

حَـتیّٰ یـَذوقَ مِنْـهُ کَـأسْـاً مِنَ الکَرامَه4حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین

رْسُ الثّامِنُ رْسُ الثّامِنُالَدَّ الَدَّ

ع: درخشان )گونه ای شعر که بخشی به فارسی و بخشی به زبانی دیگر است. این  1 و 2ـ تلمیع: درخشان کردن، مُلَمَّ
آرایه را تلمیع می گویند.(

3ـ آيا اين اشک های چشمم برای ما نشانه نيست؟
4ـ حافظ همانند خواستاری آمد که جان شيرين بدهد و جامی بستاند، تا از آن جامی از کرامت بچشد.
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عُ سَعديٍّ الشّيرازيّ مُلمََّ

1
تو قدرِ آب چه دانـی که در کنارِ فرُاتـیسَـلِ الـْمَـصـانـِعَ رَکْـبـاً تـَهـیـمُ فِـي الـْفَـلوَاتِ ی

غَـداتـيشبم به روی تو روزست و دیده ام به تو روشن و  عَـشـیَّـتـي  سَواءٌ  هَجَرتَْ  إنْ  وَ 

اگـر چـه دیـر بـمـانـدم امـیـد بـر نـگـرفـتــم
ی  

آتِ  كَ  إنّـَ یـَقـولُ  قـَلبـي  وَ  الـزَّمانُ  مَضَی 

عَـجـیـن آب حیاتیمن آدمـی به جمـالـت نه دیـدم و نه شنیـدم به حقیقت  گلِی  اگر 

لـُماتِیشبـان تیـره امیـدم به صـبـح روی تـو بـاشــد شُ عَینُ الحَْياةِ فِـي الظّـُ وَ قـَدْ تـُفَـتّـَ

رُ عَـیـشـي وَ أنَـتَ حـامِـلُ شَـهْــدٍ جواب تلخ بدیع است از آن دهان نباتیفـَکَـمْ تـُمَـرِّ

رفُـاتـي2نه پنج روزۀ عمرست عشق روی تـو مـا را شَمَمْتَ  إنْ  الـْوُدِّ  رائحَِـةَ  وَجَدْتَ 

ماورای صفـاتـیوَصَـفْـتُ کُـلَّ مَلیحٍ کَـما تـُحِـبُّ وَ تـَرضْـیٰ که  گویم  تو چه  محامد 

نجاتـیأخَافُ مِنـكَ وَ أرَجْـو وَ أسَْتـَغیـثُ وَ أدَنـــو کلیـد  هم  و  بلایی  کمند  هم  که 

عُداتـيز چشم دوست فتادم به کامۀ دل دشمن تـَشـاءُ  کَمـا  هَـجَـرونـي  أحَِـبَّـتـي 

نگیرد تو  در  که  عجب  سعدی  3فـراقـنامۀ 
ی 

وَ إنْ شَکَوْتُ إلیَ الطَّیرِ نحُْنَ فِـي الوْکَُناتِ

1ـ از انبارهای آب دربارۀ سوارانی که در بيابان ها تشنه اند بپرس. مصانع آبگیرهایی بودند که مزۀ گوارايی نداشتند، 
ولی برای تشنگان بيابان نعمتی بزرگ بوده است.
2ـ اگر خاک قبـرم را ببويی، بوی عشق را می يابی.

3ـ و اگر به پرندگان شکايت برم، در لانه ها شيون کنند.
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رسِ.                                       حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـنِ الصَّ

عاتٌ جَميلـَةٌ.                              ...................... 1ـ ليَسَ لـِحافِظٍ و سَعديٍّ مُلمََّ
هرَ مِنْ هَجرِ حبيبِـهِ کَالقيامَـةِ.                            ...................... 2ـ يرَیٰ حافِظٌ الدَّ

3ـ يرَیٰ حافِظٌ في بعُْدِ حَبيبِهِ راحَةً وَ في قرُبِهِ عَذاباً.                          ......................

4ـ يرَیٰ سَعديٌّ اللَّيلَ وَ النَّهارَ سَـواءً مِنْ هَجرِ حَبيبِـهِ.             ......................

كَ لا تأَتـي.«          ...................... : »مَضَی الزَّمانُ وَ قلَبـي یقَولُ إنّـَ 5ـ قـالَ سَعديٌّ

آزمودهمُجَرَّببپرس )اسِْألَْ(سَلْآينده، درحال آمدنآتـي، آتٍ

ستايش هامَحامِدخواستشاءَکمک خواستاسِتَغاثَ

شَکَوتُنو )برای نخستين بار(بَديع
شکايت کردم 

»إنْ شَکَوتُ: اگر شکايت کنم«
رَ تلخ کردمَرَّ

آب انبارهای بيابانمَصانِعبوييد »شَمَمْتَ: بوييدی«شَمَّدوریبُعْد

با نـمکمَليحخميرعَجينآزمايش کردجَرَّبَ

درآميختهمَمزوجدشمنان »مفرد: عادي«عُداةفرود آمدحَلَّ

شيون کردند  ناحَنحُْنَآغاز شبعَشيَّةچشيدذاقَ

عشقوُدّآغاز روزغَداةنزديک شددَنا

وصف کردوَصَفَبيابان ها »مفرد: فلَاة«فَلَواتاميد داشترَجا

لانه ها »مفرد: وکُْنَة«وُکَناتگاهی جست وجو می شودقَدْ تفَُتَّشُراضی شدرَضِِيَ

تشنه و سَرگردان شدهامَنزديکیقُربْاستخوان پوسيدهرُفات

رَکْب
کاروان شتر يا 

اسب سواران
جدایی گزید، جدا شدهَجَرَجام، ليوانکَأسْ

 الَْمُعجَم: واژه نامه

 
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  اعِـلـَمـوا
اسِمُ الْفاعِلِ وَ اسْمُ الْمَفعولِ و اسْمُ الْمُبالَغَةِ

صفت  مفعول،  اسم  به  و  فاعلی  صفت  فاعل،  اسم  به  فارسی  زبان  دستور  در 

مفعولی می گويند. 

يا دارندۀ حالت« و اسم مفعول به معنای  اسم فاعل به معنای »انجام دهنده 

»انجام شده« است.

اسم فاعل و اسم مفعول دو گروه اند:

گروه اوّل بر وزن »فاعِل« و »مفعول« هستند که در سال گذشته با آنها آشنا شده بوديد.

صفت مفعولیاسم مفعولصفت فاعلیاسم فاعلماضی 

ساخته شدهمَـصنـوعسازندهصـانِـعصَنَعَ

آفريده شدهمَـخْلـوقآفرينندهخـالـِقخَلَقَ

پرستيده شدهمَـعْبـودپرستندهعـابِـدعَبَدَ

اکنون با گروه دوم آشنا شويد.  

صفت مفعولیاسم مفعولصفت فاعلیاسم فاعلمضارع

ديده شدهمُشاهَدبينندهمُشاهِديُشاهِدُ

يُقَلِّدُ
ِ

تقليد شدهمُقَلّدَتقليد کنندهمُقَلّد

فرستاده شدهمُرسَْلفرستندهمُرسِْليُرسِْلُ

مورد انتظارمُنْتَظَرانتظار کشندهمُنْتَظِريَنْتَظِرُ

 يَتَعَلَّمُ 
ِ

ياد گرفته شدهمُتَعَلّمَيادگيـرندهمُتَعَلّم

بيرون آورده شدهمُسْتَخْرَجبيرون آورندهمُسْتَخْرِجيَسْتَخْرِجُ

ــــحمله کنندهمُتَهاجِميَتَهاجَمُ

ــــشکنندهمُنکَسِريَنکَسِرُ

با دقتّ در دو جدول داده شده فرق اسم فاعل و اسم مفعول را بيابيد.
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گروه اوّل: فعل هايی بود که سوم شخص مفرد ماضی آنها سه حرف بود و اسم فاعل 

و مفعولشان بر وزن فاعِل و مَفعول بود.

گروه دوم: فعل هايی است که سوم شخص مفرد ماضی آنها بيشتَر از سه حرف بود 

و اسم فاعل و مفعولشان با حرف »مُـ« شَروع می شود. يک حرف مانده به آخر در 

اسم فاعل کسُره و در اسم مفعول فتحه دارد. 

 ) اسم فاعل : مُـ ... ــِــ ... ( ، ) اسم مفعول : مُـ ... ــَــ ... (

عاءَ، ثمَُّ عَيِّنِ اسْمَ الْفاعِلِ وَ اسْمَ الْمَفعولِ. اخِْتَبِِرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْکَلمِاتِ التّاليَةَ وَ الدُّ

جَمَةُالَْکَلِمَةُ اسِمُ الْمَفعولِاسِمُ الْفاعِلِالَتَرَّ

..............................مُـعَلَّميُعَلِّمُ :  ياد می دهد

..............................عـالمِيَعلَمُ :  می داند

..............................مُقتََرحِاقِتََرحََ : پيشنهاد کرد

زُ : آماده می کند زيُجَهِّ ..............................مُـجَهَّ

..............................مَـضْْروبضَِرَبَ : زد

..............................مُـتَعَلِّميَتَعَلَّمُ : ياد می گيرد

يا صانعَِ کُُلِّ مَصْنوعٍ يا خالِقَ کُُلِّ مََخلْوقٍ يا رازِقَ کُُلِّ مَرْزوقٍ يا مالكَِ کُُلِّ مَمْلوكٍ.1 
مِن دُعاءِ الجَْوشَنِ الکَْبيرِ

.......................................................................................................................................

1ــ یا مالِكَ کُلِّ مَملوكٍ: ای دارندۀ هر داشته
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اسم مبالغه بر بسياریِ صفت يا انجام دادن کار دلالت دارد و بر وزن »فعَّال« و 

»فعَّالةَ« است؛ مانند: 

عَـلّامَـة )بسيار دانا( ؛ فـَهّامَـة )بسيار فهميده(؛ 

صَبّار )بسيار برُدبار(؛

غَفّار )بسيار آمُرزنده(؛ کَذّاب )بسيار دروغگو( ؛ 

رَزاّق )بسيار روزی دهنده( ؛خَلّاق )بسيار آفريننده(

گاهی وزن »فعَّال« و »فعَّالـَة« بر اسم شغل دلالت می کند؛ مانند: 

خَبّاز )نانوا( ؛ حَدّاد )آهنگر(

گاهی نيز بر اسم ابزار، وسيله یا دستگاه دلالت می کند؛ مانند:

فتَاّحَـة )در بازکن( ؛ نظَاّرةَ )عينک( ؛ سَيّارةَ )خودرو(؛ 

ثثَلّاجَة )یخچال( 

اخِْتَبِِرْ نفَْسَكَ: لِلتَّرجَمَةِ.

غُيوبِ﴾:  .................................
ْ
مُ ال

ّ
﴿عَلّا مّارَةٌ باِلسّوءِ﴾: ................................. 

َ
﴿أ

﴿ساحِرٌ کَذّابٌ﴾:  ................................. عَليمُ﴾: ................................. 
ْ
قُ ال

ّ
ـخَلّا

ْ
﴿الَ

.................................   : الَطَّياّرُ الْْإيرانـيُّ بِ﴾: ................................. 
َ
طََ

ْ
﴿حََمّالةََ الْح

الَهْاتفُِ الجَْوّالُ:  ................................. ﴿لِکُُلِّ صَبّارٍ﴾: .................................  

فتَاّحَةُ الزُّجاجَةِ:  ................................. وَرِ:  .................................   رسَّامُ الـصُّ

الَعَْلّامةُ الطَّباطبَائيُّ
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مُوَظَّفُ الِاتِّصالاتِ   2الـزاّئِرةَُ

حنِ إشکالٌ. عَفواً، في بِطاقةَِ الشَّ
أعَطيني البِْطاقةََ مِنْ فضَلِكِ. 

7 لـَكِ البِْطاقةََ.
لُ 6. أُبَدِّ

سامِحيني5؛ أنَتِ عَلَی الْحَقِّ

حنِ  3 ؟رجَاءً، أعَطِني شَريحةَ الجَْوّالِ. لـي، و هَل ترُيدينَ بِطاقةََ الشَّ تفََضَّ

نعََم؛ مِن فضَلِكَ أعَطِني بِطاقـَةً بِـمَبلغَِ 

خَمسَةٍ وَ عِشَرينَ ريالاً.
تسَتطَيعيَن أنَْ تشَحَنـي رصَيدَ   4  جَوّالكِِ 

عَبْـرَ الْْإنتِرنتِ.

يحَةَ في جَوّالهِا وَ ترُيدُ أنَ تتََّصِلَ  حنِ وَ تضََعُ الشَرَّ تشَتَري الزاّئرِةَُ شَريحَـةَ الجَْوّالِ وَ بِطاقةََ الشَّ

حنُ، فـَتذَهَبُ عِندَ موَظَّفِ الِاتِّصالاتِ وَ تقَولُ لهَُ:  وَلکِٰن لا يعَمَلُ الشَّ

حِــوارٌ

 )شِراءُ شَريحَة1ِ الهْاتِفِ الْجَوّالِ(

  در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را  اجرا کنيد.

1ــ شََريحَة: سيم کارت   2ــ اتِِّصالات: مخابرات   3ــ شَحْن: شارژ کردن   4ــ رَصيد: شارژ  5ــ سامِحيني: مرا ببخش

لُ: عوض می کنم : حق با توست    7ــ أبَُدِّ 6ــ أنتِ عَلَی الْحَقِّ
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 التَّمارين

حيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقةِ وَ الوْاقِعِ.  حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ الَتَّمْرينُ الْْأوَّلُ: عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ

1ــ الَکَْأسُ زجُاجَةٌ يشُربَُ مِنها المْاءُ أوَِ الشّايُ أوَِ القَْهوَةُ.                       ................

صـالاتِ.                              ................ ريـحَـةِ مِن إدارةَِ الِاتّـِ 2ــ يـُمکِنُ شِـراءُ الشَّ

3ــ الَراّسِبُ هوَ الَّذي ما نجََـحَ فِي الِامْتِـحاناتِ.                                         ................

بيعِ بدَيعَةٌ جَميلةٌَ.                                                   ................ 4ــ غُصونُ الْْأشَجارِ فِي الرَّ

5ــ يـُصـنَــعُ الخُْبزُ مِـنَ العَْـجــيـنِ.                                                      ................

الَتَّمْرينُ الثّاني: ضَعْ فِي الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ. »کَلِمَتانِ زائدَِتانِ«

لْ / فتََّشَ / اللَّيلِ / يرَضیٰ الفَْلوَاتِ /  بعُْدٍ /  وُدٌّ /  مَصانـِعُ / بدَِّ

1ــ الَغَْداةُ بِدايـَةُ النَّهارِ وَ العَْشيَّـةُ بِدايـَةُ .............................

ريقِ. 2ــ رَأيَنَْـا الشّـاطِئَ عَنْ ........................... عَبْـرَ الطّـَ

3ــ رجَاءً ....................... هٰذَا القَْميصَ؛ لِْأنََّهُ قصَـيرٌ.

4ــ فِـي ................... لا تعَيشُ نبَـاتاتٌ کَثيـرةٌَ.

............ حَقـائبَِ المُْسافِرينَ. رطيُّ 5ــ الَشُّ

6 ــ أخَي قانـِعٌ، ........... بِطعَامٍ قلَيلٍ.

 
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: ترَجِْمِ التَّراکيبَ التّاليَةَ، ثمَُّ عَيِّنِ اسْمَ الْفاعِلِ  وَ اسْمَ الْمَفعولِ وَ اسْمَ الْمُبالَغَةِ.

الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: ضَعْ فِـي الدّائِرةَِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. »کَلِمَـةٌ واحِدَةٌ زائدَِةٌ.«

ديقِ عَنْ صَديقِهِ أوَِ الزَّوجِ عَنْ زَوجَتِهِ. 1ــ الَرَّکْـبُ         ابِتِعادُ الصَّ

2ــ الَکَْرامَةُ         هوَ الَّذي لهَُ حَرکَـاتٌ جَميلـَةٌ وَ کَـلامٌ جَميلٌ.

ةِ في يدَِ المَْرأةَِ. هَبِ أوَِ الفِْضَّ 3ــ الَـْوکُْـنَة       زينَةٌ مِنَ الذَّ

4ــ الَهَْجـرُ       شَـرفٌَ وَ عَظمََـةٌ وَ عِزَّةُ النَّفسِ.

يـورِ.   وارُ       بـَيـتُ الـطّـُ 5ــ الَسِّ

6ــ الَمَْليحُ    

عُيوبِ: ...................................
ْ
يا سَـتّارَ ال غُيوبِ: ................................... 

ْ
مَ ال

ّ
يا عَلّا

رجَاتِ: ................................... يا رافِعَ الدَّ  ................................... نوبِ:   يا غَفّارَ الذُّ

ـخَطايا: ...................................
ْ
يا غافِرَ ال عـاءِ: ...................................  يا سامِعَ الدُّ

مُحْسِنیَن: ..............................
ْ
يا مَنْ یُُحِبُّ ال يا ساترَِ کُُلِّ مَعْيوبٍ: .............................. 

الِِبیَن: ............................
ّ
يا مَنْ بابهُُ مَفْتوحٌ للِط يا خَیْْرَ حامِدٍ وَ مَـحْمودٍ: ......................... 
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الَتَّمْرينُ الخْامِسُ: ترَجِمِ الْْأحَاديثَ ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ. 

نا عـالِـمٌ فَـهوَ جاهِلٌ. رسَولُ اللّٰهِ 
َ
1ــ مَنْ قالَ أ

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................)اسِْمَ الفْاعِلِ(

فَـرِ. رسَولُ اللّٰهِ  ـقَـومِ خادِمُـهُم فِـي الـسَّ
ْ
2ــ سَيِّدُ ال

.....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................)الَجْارَّ وَ المَْجرورَ(

فِ عـابـِدٍ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
ل
َ
مِـهِ خَيـرٌ مِنْ أ

ْ
3ــ عالِـمٌ يـُنـْتَـفَـعُ بـِعِل

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................)الَفِْعْلَ المَْجهولَ، وَ المُْضافَ إليَهِ(

ـوحَدَةُ خَيرٌ مِن جَليسِ الـسّوءِ.  
ْ
ـوحَدَةِ، وَ ال

ْ
ـجَليسُ الـصّالِحُ خَيرٌ مِنَ ال

ْ
4ــ الَ

رسَولُ اللّٰهِ 
.....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................)الَمُْبتدََأَ وَ الخَْبَـرَ(

ماءِ.   يـرُ فِـي السَّ
َّ
ـبَحرِ، وَالـط

ْ
ـحوتُ فِـي ال

ْ
 شَيْءٍ حَتَّی ال

ُ
عَنُـهُ كُـلّ

ْ
مِ، يلَ

ْ
ـعِل

ْ
5ــ كَـاتمُِ ال

رسَولُ اللّٰهِ 
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................)اسِْمَ الفْاعِلِ، وَ الجْارَّ وَ المَْجرورَ(
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الَتَّمْرينُ السّادِسُ: ترَجِمِ الْْآيَـةَ وَ الْْأحَاديثَ، ثمَُّ عَيِّنِ الْمَحَلَّ الْْإعرابـيَّ لِلْکَلمِاتِ الْمُلَوَّنةَِ.

 الُله﴾ الَنَّمل : 65 
َّ

غَيبَ إلّا
ْ
رضِ ال

َ ْ
ماواتِ وَ الْأ 1ـ ﴿لّا یَعْلمَُ مَنْ فِـي السَّ

…………………………………………………………………………

... ـةٌ. رسَولُ اللّٰهِ  ـکَـلامُ فِـضَّ
ْ
ـکـوتُ ذَهَـبٌ وَ ال 2ـ الَـسُّ

…………………………………………………………………………

ـعُـلـَمـاءِ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
ـکُـتُـبُ بـَسـاتـيـنُ ال

ْ
3ـ الَ

…………………………………………………………………………

. عَقْلِ مُداراةُ الّناسِ.  أميُر المْؤمنيَن عليٌّ 
ْ
4ـ ثـَمَـرَةُ ال

…………………………………………………………………………

ـمِ نـَشْـرُهُ.  أميُر المْؤمنيَن عليٌّ 
ْ
ـعِـل

ْ
5ـ زَکـاةُ ال

…………………………………………………………………………
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لِ الْفَراغاتِ فِـي التَّـرجَـمَـةِ الفْارسِيَّةِ.  کَمِّ

 مِن صِفاتِ المُْؤمِنـيَن

هُم  غَضِبوا   إذا ما  وَ   فَواحِشَ  
ْ
ال وَ  ثمِْ 

ْ
الْإ كَبائرَِ  يـَجتَنبِونَ  ذينَ 

الَّ ﴿وَ  1ــ 

يغَفِرونَ﴾ 
و کسانی که از گناهان بزرگ و کارهای زشت .............................. ، و هنگامی که 

.............................. می بخشايند. 

لاةَ﴾  قاموا الصَّ
َ
ذينَ اسْتجَابوا لِـرَبّهِِم  وَ أ

2ــ ﴿وَ الَّ

و کسانی که ]خواستۀ[ ........................  را برآوردند و ...................... برپا داشتند؛ 

مرُهُم شوریٰ  بيَنَـهُم﴾ 
َ
3ــ ﴿وَ أ

و در ............................. ميانِ آنها مشورت هست؛ 

4ــ ﴿وَ مِمّا رَزَقنْاهُم ينُفِقونَ﴾

و از آنچه به ............................. روزی داديم انفاق مى کنند. 

بَغْـيُ  هُم ينَتَصِرونَ﴾ 
ْ
صابَهُمُ ال

َ
ذينَ إذا أ

5ــ ﴿وَ الَّ

و ............................... هرگاه به آنان ستم شود، ياری می جويند؛ 

6ــ ﴿وَ جَزاءُ سَيِّـئَـةٍ سَيِّـئَـةٌ مِثلـُها﴾

و سزای بدی، بدی ............ است؛ 

جْرُهُ عَلیَ الِله﴾
َ
صلحََ  فَـأ

َ
7ــ ﴿فَمَن عَفا وَ أ

پس ............. درگذرد و اصلاح کند، پاداش او بر ]عهدۀ[ خداست؛ 

8ــ ﴿إنـَّهُ لّا يـُحِبُّ الظّالِـمينَ﴾ 

زيرا او ستمگران را .............   الَشّوریٰ: 37 إلی 40

  ِأنَـوارُ الْقُرآن 



هَـا الزُّمَلاءُ ؛  أيَّـُ

قـاءِ،  إلِـَی الـلّـِ

ـفِّ الحْاديَ عَشَرَ ؛  نـَنـتـَظِـرکُُـم فِـي الـصَّ

حَـفِـظـَکُـمُ اللّٰهُ ؛ 

فـي أمَـانِ اللّٰهِ ؛ 

ـلـامَـةِ.  مَـعَ الـسَّ


	فهرست



